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فعالیت تلگرامی برای مبادله کالای قاچاق منجر به جنایت مسلحانه شد
صفحه  7

هفت تیر کشی خو نین 
در میدان  انقلاب

اختلاف حساب یک میلیاردی رنگ خون‌گرفت

از پسر یک بساز بفروش در فلوریدا تا دست راست پابلو اسکو‌بار‌، 
روایت عجیبی از سقوط و صعود مردی که سرنوشتش با بوی 

کوکائین‌گره خورد
صفحه  12

اعترافات   خلبان 
افسانه‌ای   کوکائین

اولین‌گفت‌وگو با خلبان ارشد‌کارتل پابلو اسکو‌بار
روایتی از‌سقوط و رستاخیز

  یادداشت

  گزارش

سینمای ایران در ســال‌های اخیر، ناکامی‌ خود را پشت فروش 
گیشه کمدی‌ها پنهان کرده است. اما بر دست‌اندرکاران سینما 
پوشــیده نیســت که چرخه تولید و اکران فیلم در ســینمای 
ایران ناقص بوده و اکثر سازندگان، ســود را در تولید می‌دانند و 
به توزیع نمی‌اندیشند. هادی اســماعیلی، مدیرعامل موسسه 
فرهنگی‌تبلیغاتی بهمن سبز متعلق به حوزه هنری که یک‌چهارم 
سینماهای کشور را در اختیار دارد )204 سالن از 809 سالن(، 
می‌گوید: متاسفانه شــاهد جریان‌های رســانه‌ای هستیم که 
در شکل‌گیری وضعیت امروز ســینما، انگشت اتهام را به سمت 
ســینماداران برده‌اند و مشــکل نفروختن برخی از فیلم‌های 
اکران‌شده را در یک صورت‌بندی سطحی و تک‌خطی به شیوه 
سانس‌دهی فیلم مرتبط دانســتند. او با طرح این پرسش که آیا 
فیلمسازان ما در زمان تولید به ایده‌های توزیعی فیلمشان فکر 
می‌کنند یا اینکه باید فیلمی بســازند که تمام عناصر بصری و 
روایی مناسب اکران در پرده بزرگ سینما را رعایت کند، ادامه 
می‌دهد: من در این ســال‌ها کمتر فیلمی با چنین ویژگی‌هایی 
دیدم؛ شما را نمی‌دانم. اســماعیلی همچنین جداولی از آنالیز 
اکران و سانس‌دهی 8 فیلم اخیر را منتشر کرده است که گزیده‌ای 
از آن را در جدول زیر مشــاهده می‌کنیم. بر اساس این واکاوی، 
تعداد سانس‌هایی که به مخاطبان 10 نفر و کمتر اختصاص داده 
شده، خود گویای همه‌چیز است. به عنوان نمونه، فیلم سینمایی 

پیشمرگ که برنده سیمرغ بلورین بهترین فیلم از نگاه تماشاگران 
شــده در تقریباً 100 روز اکــران خود، 240 ســانس فقط در 
سینماهای بهمن سبز داشته که یک مخاطب داشته است. یا فیلم 
سینمایی موسی کلیم‌الله که از 8 اسفند 1403 روی پرده رفته 
است، تا روز جمعه 16 خرداد 1404 در سینماهای بهمن سبز 
122 سانس فقط  یک بلیت فروخته‌شده داشته است. وضعیت 
دیگر فیلم‌ها هم تعریف چندانی ندارد: بهترین فیلم جشــنواره 
یعنی »زیبا صدایم کن« 47 ســانس تک‌نفره طی دو ماه اکران 
داشته است؛ »صیاد« که از 20 فروردین روی پرده رفته 64 اکران 

با حضور فقط یک نفر را در سینماهای بهمن سبز تجربه کرده و 
»اسفند« دیگر فیلم دفاع‌مقدسی با دو ماه اکران در سالن‌های 
بهمن سبز، 47 اکران را با فروش فقط یک بلیت تجربه کرده است.

   چه باید کرد؟
تعیین قیمت شــناور بلیت براســاس قــدرت خرید مردم 
)امکان‌پذیر کردن ســینمارفتن برای اقشار مختلف جامعه 
با قیمت‌های متناســب(، اکران محدود و هدفمند فیلم‌های 
خارجی )جــذب مخاطب بــا فیلم‌های جــذاب بین‌المللی 

بدون آسیب به ســینمای داخلی(، مشارکت جدی‌تر بخش 
خصوصی در تولید و پخش )حضور سرمایه‌گذاران غیردولتی 
برای افزایش کیفیت تولید و تلاش بیشــتر برای تبلیغات و 
بازاریابی( و تنوع ژانرهای تولیدی باکیفیت )نه فقط کمدی(، 
برگزاری اکران‌های مردمــی و رویدادهای تبلیغاتی، افزایش 
سالن‌های استاندارد و به‌روزرسانی زیرساخت‌ها )تجربه بهتر 
تماشــای فیلم، دسترسی آسان‌تر به ســالن‌ها در شهرهای 
کوچک( و اصلاح نظام ممیزی و تسهیل در مجوزدهی از جمله 

راهکارهای نجات گیشه سینمای ایران است.

حکایت فیلم‌های‌کم‌‌مخاطب  ارگانی
  روایت

۲۰۷ فیلم در ‌داوری؛‌داوران با تنوع مواجه‌اند
نشست‌خبری پانزدهمین جشن منتقدان سینمایی با یادی از

الهه حسین‌نژاد و بزرگداشت سه چهره برگزار‌شد

خلیج گرگان فقط ۴ سال تا خشک شدن کامل فاصله دارد
 یک میلیون و ۴۵۰ هزار هکتار از اراضی تالابی ایران در معرض تبدیل به کانون‌های گردوغبار قرار دارند

  تراز دریاچه ارومیه نسبت به سال گذشته ۴۵ سانتی‌متر کاهش یافته و مساحت آن نصف شده است

آشتی  دولت  با   کولبـران
گزارشی از تصمیم دولت برای‌کاهش مالیات‌کولبران، رسمی‌سازی اقتصاد مرزی و بهبود معیشت مرزنشینان 

  کولبران در سال اول معاف از مالیات عملکرد خواهند بود اگر اظهارنامه قانونی خود را به‌موقع ارائه دهند
   با اجرای صورتحساب الکترونیکی، کولبران وارد زنجیره اقتصاد رسمی و دیجیتال‌کشور می‌شوند  صفحه 2

تالو مثل تئاتر و  بازیگری 
است خلاقیت می‌خواهد

صفحه  11

ووشـو  
برای ما 

شغل نیست

گفت‌و‌گو با زهرا کیانی 
قهرمان ووشو ایران و جهان 

با  اهدای فروشی پلاسما، اهدای داوطلبانه خون کم‌کم 
رنگ می‌بازد و افراد ترجیح می‌دهند در قبال اهدای رایگان خون 

پول فروش پلاسما دریافت‌کنند
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بزرگ‌ترین چالش‌های 
زندگی‌ام جلب 

رضایت‌‌14نفر‌از 
اولیای دم در‌یک 
پرونده قصاص بود

صفحه  9
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استخراج سود  از   رگ‌های  شما

داستان نجات ۵۰۰  زندانی

پنج پروژه 
تازه نفس 

که باید بشناسید

گزارش میدانی هفت‌صبح از پشت پرده اهدای پلاسمای خون و 
حقیقتی که به شما نمی‌گویند

روایتی از زندگی خیر‌گلستانی و تلاش‌های بی‌وقفه‌اش 
برای‌آزادی زندانیان و‌کمک به نیازمندان

معرفی پروژه‌های رمز ارزی
نوظهور 2024-2025 

با پتانسیل رشد بالا

پانزدهمین دوره جشن منتقدان و نویسندگان 
سینمای ایران، امسال با بزرگداشت سه چهره‌ 
برجسته سینما، افزایش نامزدها در ۱۳ بخش و 
داوری فیلم‌های سه سال اخیر برگزار می‌شود. 
نشست خبری این دوره دیروز در خانه سینما 
برگزار شد و با یادی از الهه حسین‌نژاد، دختر 
جوانی که چندی پیــش خبر قتل دلخراش او 
منتشر شــد ـ آغاز به کارکرد. جعفر گودرزی، 
دبیر جشن در ابتدای این نشست ابراز امیدواری 
کرد که هیچ زنی تــرس را با خود حمل نکند. 
حاضران در ادامه به احترام او یک دقیقه سکوت 
کردند. در این مراســم از پوســتر پانزدهمین 
جشن که توســط آرمان داودی طراحی شده 
است رونمایی شد. گودرزی با اشاره به رویکرد 
جشن گفت: »ما با این جشن اعلام می‌کنیم که 
سینما زنده است. سینما مرهون سینماگران 
دغدغه‌مند است و جشــن منتقدان هم یک 
جشن مستقل است و به ســمت جریان‌های 
غالب نمی‌رود.« او با بیان اینکه جشن منتقدان، 
جشن رأی‌های پاک است نه رای‌های محفلی 
یا آمارگیری، تاکید کرد: هدف ما این بوده که به 
ذات خود سینما نزدیک شویم و ملاک ما در این 
جشن و داوری خود سینماست. در این زمینه 
ما پس از سال‌ها از مدار محدود جشنواره فجر 

که سلیقه در آن نقش اساسی دارد دور شدیم 
و اعلام کردیم که از جشن پانزدهم، اکران سال 
سینمای ایران را بررسی می‌کنیم. در این دوره، 
اکران‌ سه ســال اخیر ایران در جشن پانزدهم 
بررسی می‌شود که حدود ۲۰۷ فیلم را شامل 
شــده و آثار را از فیلم‌های بدنه تا هنر و تجربه 
دربرگرفته است و این ســبب شده که امسال 
تعداد کاندیداها بیشتر شود به طوری که در هر 
کدام از ۱۳ بخش، ۱۰ نامزد معرفی می‌شوند. 
قرار است در جشن امسال مراسم بزرگداشت 
حسن پورشیرازی، فرشته صدرعرفایی و جواد 
طوسی برگزار ‌شود. همچنین فرایند رأی‌گیری 
به صورت آکادمی با مدیریــت علی اعلایی و 
شــرکت ۱۰۰ منتقد انجام می‌شود و جشن 
هم مرداد ماه در تالار قلــم کتابخانه مرکزی 
برگزار خواهد شد. در پاسخ به پرسشی درباره 
غیبت برخی فیلم‌ها که به دلایل مختلف اکران 
عمومی نشده‌اند اما دیده شــده‌اند، گودرزی 
تأکید کرد: »ما طبــق آیین‌نامه عمل کردیم.  
هر فیلمی که به‌طور رســمی در سینما یا در 
پلتفرم‌های اینترنتی بــه صورت آنلاین اکران 
شده، مشمول داوری است. شاید در سال‌های 
آینده آیین‌نامــه تغییر کند، امــا فعلًا همین 

خط‌مشی را دنبال کرده‌ایم.«

تحلیلی بر نقد‌ها  و تحسین‌های 
کنسرت علیرضا قربانی در ورزشگاه آزادی

کنسرتی که هم تاریخ‌ساز شد  
هم حاشیه‌ساز

محمد کلهر‌  
               روزنامه‌نگار

هفت تجربه ‌‌متفاوت از بازی‌سازی؛ جایی‌که اکشن، ترس،
خیال و حتی دوستی، همگی در خدمت روایت‌هایی فراتر از 

کلیشه قرار می‌گیرند
صفحه  8

ه‌اند قهرمان‌ها  تغییر کرد

اگر تا ســال ۱۴۰۸ پمپاژ آب صورت نگیرد، ۸۰ 
تا ۹۰ درصد خلیج را از دســت خواهیم داد. در 
صورت همکاری همه دستگاه‌ها و تامین بودجه، 
عملیات پمپاژ بین ۲.۵ تا ۴ سال زمان خواهد برد. 
این هشداری است که احمدرضا لاهیجان‌زاده، 
معاون محیط‌زیست دریایی و تالاب‌های سازمان 
حفاظت محیط زیست در نشست خبری اخیر 
خود با خبرنگاران مطرح کرد. او در این نشست از 

واقعیت‌های تلخ منابع آبی کشور پرده برداشت.
احمدرضا لاهیجان‌زاده با اشاره به بحرانی‌شدن 
وضعیت تالاب‌ها و منابع آبی کشور گفت: بر اساس 
مطالعات سال ۱۳۸۹، حدود یک میلیون و ۴۵۰ 
هزار هکتار از اراضی تالابی ایران در معرض تبدیل 
به کانون‌های گردوغبار قــرار دارند. به گفته وی، 
تالاب‌های هامون و جازموریان بیشــترین خطر 

تبدیل به کانون گردوغبار را دارنــد. او با انتقاد از 
توسعه بی‌ضابطه کشاورزی و صنعت در دهه‌های 
گذشته تأکید کرد: اگر سی ســال پیش جلوی 
این روند گرفته می‌شد، امروز با بحران گردوغبار 
روبه‌رو نبودیــم. در آن زمان منابــع آبی، به‌ویژه 
آب‌های زیرزمینی، به‌عنوان منابع نامحدود تلقی 
می‌شدند. معاون سازمان حفاظت محیط‌زیست 
افزود: خشــکی تالاب‌ها، نشــانه بارزی از نبود 
مدیریت صحیح آب اســت. او در مثالی از تالاب 
پریشان، از وجود ۴۹۰ حلقه چاه غیرمجاز سخن 

گفت که باعث خشک‌شدن آبخوان‌ها شده‌اند.

   ثبت سند برای ۱۰ تالاب
لاهیجان‌زاده خبر داد که تاکنون برای ۱۰ تالاب 
کشور سند مالکیت به نام سازمان حفاظت محیط 

زیست صادر شده تا از دخل و تصرف در اراضی 
خشک‌شده جلوگیری شود. از جمله این تالاب‌ها 
می‌توان به گاوخونی، چهار تالاب در قم، پریشان، 

صالحیه، مند و نیرنخیلو اشاره کرد.
در ادامه نشست، معاون سازمان حفاظت محیط 
زیســت به حادثه انفجار در بندر شهید رجایی 
پرداخت و گفت: »با وجود ابعاد گســترده این 
حادثه، هیچ‌گونه آلودگی به آب‌های خلیج فارس 
وارد نشده است.« وی افزود که سه نقطه تخلیه 
پساب مسدود شــد و پساب‌ها به ســایت ویژه 
منتقل گردید. لاهیجان‌زاده با اشــاره به تهدید 
گونه‌های مهاجم مانند تیلاپیا گفت: »این ماهی‌ها 
یا به صورت طبیعی از کشورهای همسایه وارد 
می‌شوند یا توسط شیلات برای تأمین پروتئین 
پرورش می‌یابند. در جنوب کشور، با کمک یک 

گونه بومی که از بچه‌ماهی‌هــای تیلاپیا تغذیه 
می‌کند، موفــق به کاهش جمعیــت این گونه 

مهاجم در تالاب شادگان شده‌ایم.«

   آب‌شیرین‌کن‌ها و خطرات آن‌ها
وی با اشــاره بــه ضــرورت مدیریت توســعه 
آب‌شیرین‌کن‌ها اظهار کرد: »خلیج فارس یک 
دریای نیمه‌بسته است و نباید محل تخلیه شورابه‌ 

پروژه‌های عظیم شــود.« به گفته او، ســازمان 
حفاظت محیط‌زیســت با تهیه استانداردهای 
سختگیرانه، تلاش کرده شــورابه‌ها را در اعماق 
مشخص تخلیه کند تا اثرات مخرب آن‌ها کاهش 
یابد. لاهیجان‌زاده اعلام کرد که تنها برای تأمین 
آب شرب مجوز آب‌شــیرین‌کن داده می‌شود و 
تمرکز در آینده بر احداث تأسیسات در سواحل 

دریای عمان است.

   فرصت محدود برای نجات خلیج گرگان
او در بخشی از ســخنان خود به خلیج گرگان و 
تالاب میانکاله پرداخت و گفت: اگر تا سال ۱۴۰۸ 
پمپاژ آب صورت نگیرد، ۸۰ تا ۹۰ درصد خلیج 
را از دست خواهیم داد. وی تأکید کرد که بودجه 
تحقیقات پروژه تأمین شده و در صورت همکاری 
همه دستگاه‌ها، عملیات پمپاژ بین ۲.۵ تا ۴ سال 

زمان خواهد برد.
معاون ســازمان حفاظت محیط زیست با اعلام 
کاهش ۴۵ سانتی‌متری تراز آب دریاچه ارومیه 
نسبت به سال گذشته، گفت: تا  ١٧ خرداد تراز 
آب دریاچــه ارومیه ١٢٧٠.٢٢ و مســاحت آن 
١٠۵٠ کیلومتر مربع با حجم آب ١.۴٧ میلیارد 
متر مکعب اســت که همین اعداد به ترتیب در 
سال گذشته در همین زمان ١٢٧٠.۶٧ تراز بود 
که امسال حدود ۴۵ سانتی‌متر پایین تر است، 
همچنین مســاحت دریاچه در سال گذشته ٢ 
هزار و ١٧١ کیلومتر مربع و حجم آن ٢.٨ میلیارد 
متر مکعب بوده است که این ارقام در سال جاری 

نسبت به سال قبل کمتر شده است. 
وی افزود: کاهش بارندگی در حوضه آبریز و افت 

روان‌آب‌ها عامل اصلی این وضعیت است. وزارت 
نیرو موظف است ۱۰.۷ میلیارد مترمکعب حقابه 
تالاب‌ها را تأمین کند و برای کشاورزی پایدار 
نیز تفاهم‌نامه‌ای با وزارت جهاد کشاورزی امضا 

شده است.
لاهیجــان‌زاده با ابراز تأســف از شــهادت دو 
محیط‌بان، هدایت‌الله دیده‌بان و یاسر مصدق، 
از کمبود شــدید نیــرو در ســازمان حفاظت 
محیط‌زیست ســخن گفت. به گفته او، نیمی 
از ردیف‌های پســتی ســازمان خالی است و 
حفظ نیروهای موجود به کاری طاقت‌فرســا 
بدل شده اســت. وی از دولت خواست تا با ارائه 
لایحه‌ای، مجوز اســتخدام ۵۰۰ کارشناس و 
۱۵۰۰ محیط‌بان را صادر کند. او هشدار داد: اگر 
این اتفاق تا سال ۱۴۰۵ نیفتد، امکان حفاظت از 

محیط‌زیست بسیار دشوار خواهد شد.
در پایان، لاهیجان‌زاده از برگزاری کنوانسیون 
خزر در پاییز به میزبانی ایران خبر داد. نشستی 
که به موضوعاتی مانند پسروی آب، رهاسازی 
آب از رود ولگا و حفظ فــوک خزری خواهد 

پرداخت. 

تعداد سانس در نام فیلم
کل کشور

تعداد سانس در سینماهای
بهمن سبز

تعداد مخاطب در
سینماهای بهمن سبز

میانگین مخاطب هر سانس در 
سینماهای بهمن سبز

ضریب اشغال )نسبت صندلی 
در هر سانس(

تعداد سانس با مخاطب زیر ۱۰ 
نفر )در بهمن سبز(

2988 سانس24 درصد28 نفر201 هزار و 233 نفر83085239پیشمرگ

772 سانس20 درصد12 نفر47 هزار و 3 نفر36571201صیاد

864 سانس14 درصد12 نفر15 هزار و 884 نفر57751303زیبا صدایم کن

4147 سانس17 درصد20 نفر141 هزار و 766 نفر145617020بامبولک

1987 سانس21 درصد26 نفر104 هزار و 630 نفر83153961رویاشهر

363 سانس14 درصد13 نفر11 هزار و 347 نفر1191508اسفند

3403 سانس17 درصد28 نفر278 هزار و 319 نفر272908656موسی کلیم‌الله

87 سانس15 درصد9 نفر865 نفر163102صبح اعدام
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اقتصاد02
 روزنامه صبح ايران  سال پانزدهم  شماره 4070  دوشنبه  19 خرداد  1404 

چشم‌ها به مدنی‌زاده دوخته شده است
 انتظار می‌رود مدنی‌زاده با برنامه‌های اصلاحی، ‌گام‌هایی مهم 

در بهبود وضعیت مالی و کاهش تورم بردارد

معرفی علی مدنی‌زاده به عنوان نامزد وزیر اقتصاد، با واکنش مثبت مجلس همراه 
شده و چراغ سبزی برای آغاز دوره‌ای جدید در سیاست‌های اقتصادی کشور روشن 
شده است. در حالی که بازارهای مالی و به ویژه بورس، نگاه‌ها را به خود جلب کرده‌اند 
و مردم انتظار دارند رونقی پایدار را شاهد باشند، این انتخاب نوید تحولاتی در بهبود 
فضای کسب‌وکار و کنترل تورم می‌دهد. همراهی قوی مجلس با دولت فراتر از کسب 
رای اعتماد، زمینه همکاری مستمر برای حل مشکلات اقتصادی را فراهم می‌کند. آیا 
مدنی‌زاده با دانش نو در عرصه مالی، می‌تواند مسیر کاهش بدهی‌های دولت، تسهیل 
دسترسی بنگاه‌ها به منابع مالی و اصلاح نظام مالیاتی را هموار کند؟ هماهنگی او 

با رئیس بانک مرکزی نیز کلید مهمی برای ثبات بازارها و کاهش تورم خواهد بود. 

   فرصتی تازه برای اقتصاد کشور
وزیر اقتصاد جدید مسئولیتی بزرگ بر دوش دارد. اصلاح سیاست‌های مالی و بانکی 
باید به گونه‌ای باشد که بهبود شرایط اقتصادی و عدالت مالیاتی تحقق یابد و اعتماد 
سرمایه‌گذاران به بازارهای مالی بازگردد. همراهی مجلس و دولت، هماهنگی وزیر 
اقتصاد و رئیس بانک مرکزی و اصلاحات کلیدی در سیاســت‌های مالی، گام‌های 
ضروری برای موفقیت هستند. امید می‌رود این آغاز، فصل جدیدی در اقتصاد کشور 
باشد و مسیر گشایش و رشد را هموار کند. نســیمی تازه که امید را در دل مردم و 

فعالان اقتصادی زنده نگه دارد.
   همراهی مجلس و دولت؛ فرصتی برای حل مسائل اقتصادی

یکی از نقاط قوت شــرایط فعلی، همراهی چشــمگیر مجلس با دولت است. این 
همراهی نباید محدود به زمان کسب رای اعتماد باشد، بلکه می‌تواند به یک همکاری 
مستمر و سازنده در راستای اجرای سیاست‌های اقتصادی تبدیل شود. وزیر اقتصاد 
نقش کلیدی در هماهنگی سیاست‌های مالی دارد و انتظار می‌رود حمایت مجلس، 
پشتوانه‌ای قوی برای اجرای برنامه‌های اصلاحی دولت باشد. مردم انتظار دارند نتیجه 
نهایی این همدلی، برطرف کردن موانع قانونی و هموار کردن مسیر پیشرفت باشد تا 

اقتصاد کشور به سمت رشد پایدار و عاری از افت و خیز حرکت کند.
   تسهیل دسترسی کسب‌وکارها به منابع مالی

یکی از مشــکلات جدی بنگاه‌های تولیدی، به ویژه کوچک و متوســط، دشواری 
در دسترسی به منابع مالی اســت. این موضوع باعث محدودیت در توسعه و ایجاد 
اشتغال می‌شود و باید در اولویت برنامه‌های وزیر جدید قرار گیرد. اصلاح ساختار 
تامین مالی و تسهیل جریان نقدینگی برای کسب‌وکارها، نقش موتور محرک تولید 
و رشد اقتصادی را ایفا خواهد کرد. اجرای این سیاست‌ها نتایجی همچون افزایش 
تولید، کاهش بیکاری و بهبود معیشت مردم را به دنبال دارد. در واقع انتظار می‌رود 
در سطح کلان شاهد سیاست‌های مالی انقباضی و در حوزه تولید شاهد سیاست‌های 
انبساطی باشیم تا از ترکیب این دو، رونق اقتصادی حاصل شود. صد البته رعایت 
انضباط مالی و جلوگیری از انحراف منابع مالی تولید به سمت سوداگری نیز از اهمیت 

خاصی برخوردار است. 
   مالیات منصفانه؛ چتری فراگیر و عادلانه

اصلاح نظام مالیاتی یکی از الزامات بهبود وضعیت اقتصادی اســت. مالیاتی که بر 
مبنای عدالت باشد، نه بر اساس سلیقه‌های شخصی ممیزان یا فشارهای غیرمنصفانه. 
مالیات باید درآمدهای پایدار برای دولت تامین کند و در عین حال عدالت اجتماعی 
را رعایت کند. هوشمندسازی نظام مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی از اقدامات ضروری 
است که وزیر اقتصاد باید به آن توجه ویژه داشته باشد. رویکردی منصفانه در مالیات، 
باعث افزایش رضایت عمومی و بهبود فضای کسب‌وکار می‌شود و در نهایت به رونق 
اقتصاد کمک می‌کند. در واقع برای ارزیابی موفقیت سیاست‌های مالیاتی و اجرای 
آن، علاوه بر جنبه‌های کمی و سهم مالیات در بودجه دولت، باید به جنبه‌های کیفی 

و عادلانه بودن مالیات‌ستانی نیز توجه شود. 
   هماهنگی وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی؛ کلید کنترل تورم

انتخاب رئیس جدید برای بانک مرکزی در کنار وزیر اقتصاد اهمیت ویژه‌ای دارد. 
هماهنگی این دو مقام به کنترل تــورم، مدیریت نقدینگی و ثبات بازارهای مالی 
کمک می‌کند. پــس از ورود مدنی‌زاده به وزارت اقتصــاد، انتظار می‌رود تکلیف 
ساختمان شیشه‌ای میرداماد که محل اســتقرار رئیس کل بانک مرکزی است، 
مشخص شود. این هماهنگی نشان‌دهنده عزم دولت برای انسجام در سیاست‌های 

مالی و پولی است.

  تحلیل

مهدی خاکی فیروز  
             دبیر اقتصادی

شیرین فیروز بخت  
             هفت صبح

براساس نامه جدید ســازمان امور مالیاتی 
واردات کالا از مسیرهای مرزی مانند کولبری 
و ملوانی، در مرحله ترخیص فقط مشمول 
پرداخت ۵۰ درصد مالیات و عوارض ارزش 
افزوده خواهد بود.  در ســال اول اجرای این 

قانون، افراد از سایر مالیات‌ها معاف شده‌اند.
دولت با این تصمیم ســیگنال روشــنی به 
مرزنشینان فرستاده اســت. آنها می‌توانند 
بدون فشــار مالیاتــی اولیه، مــوج جدید 
فعالیت اقتصــادی خود را آغــاز کنند. این 
نوع تســهیلات، در فضای بی‌اعتمادی بین 
کولبران و نهادهای رســمی، فرصتی برای 

بازسازی روابط محسوب می‌شود.
طرح معافیت مالیاتی برای کولبران، آغازی 
است برای تغییر رویکرد نســبت به اقتصاد 
مرزی. اگر با شفافیت، آموزش و نظارت همراه 
شود، مرزهای کشــور به کانون‌های توسعه، 
تجارت رسمی و اشتغال پایدار تبدیل می‌شوند.

کولبری دیگر نباید با خستگی و خطر معنا 
شود. می‌توان آن را به فعالیتی قانونی و انسانی 
بدل کرد. دولت با ایــن گام، فرصتی ایجاد 
کرده است. حالا نوبت آن است که ساختار 
اجرایی، این فرصت را به نتیجه‌ای ملموس 

برای مردم مرزنشین تبدیل کند.

   معافیت سود فروش؛ دعوت به دفتر 
و اظهارنامه

طبق ایــن بخشــنامه اگر کولبر یــا ملوان 
اظهارنامه مالیاتی خود را به‌موقع ارائه دهد 
و دفاتر قانونی داشــته باشد، سود حاصل از 
فروش کالای وارداتی در سال اول مشمول 

مالیات عملکرد نخواهد شد.

این بند، افراد را تشــویق می‌کند تا مســیر 
رسمی و ثبت‌شده را انتخاب کنند. بسیاری از 
کولبران به دلیل ناآشنایی یا ترس از جریمه، 
سال‌ها از ورود به فرآیندهای رسمی مالیاتی 
پرهیز کرده‌اند. اما حالا با کاهش فشار و ارائه 
تضمین‌هایی از سوی دولت، مسیر برای آنها 

شفاف‌تر شده است.

   شفافیت در برابر حمایت
در این طــرح، یک مدل همــکاری متقابل 
تعریف شده اســت. مرزنشینانی که به ثبت 
معاملات و ارائه دفاتر قانونی روی بیاورند، از 

حمایت مالیاتی برخوردار می‌شوند.
این همکاری به نفع دو طرف است. از یک‌سو 
کولبر که در ســال‌های اخیر با دشــواری 
معیشتی و خطرات فیزیکی روبه‌رو بوده، به 
مسیر رسمی وارد می‌شــود. از سوی دیگر 
دولت به اطلاعات دقیق‌تری از گردش کالا در 
مرزها دست پیدا می‌کند. در چنین شرایطی 

کنترل قاچاق هم ساده‌تر خواهد شد.

   صورتحســاب الکترونیکی؛ ورود 
کولبری به اقتصاد دیجیتال

یکی از نکات کلیدی در بخشنامه اخیر، الزام 
به صــدور صورتحســاب الکترونیکی برای 
معاملات مرزی اســت. این اقدام، کولبران 
و فعالان اقتصادی مرزنشــین را به اقتصاد 

دیجیتال پیوند می‌دهد.
با ثبت الکترونیکی اطلاعات خرید و فروش، 
ردیابی مبادلات کالا ســاده‌تر می‌شود و راه 
برای دریافت تسهیلات، بیمه و حتی اعتبار 
بانکی فراهم خواهد شد. اگر زیرساخت‌های 
لازم به‌درستی اجرا شود، این اقدام کولبری 
را از وضع سنتی و پرخطر به فعالیتی مدرن و 

پایدار تبدیل می‌کند.

   پایان ترس از بدهی‌های ناگهانی
در بسیاری از موارد تجار ملوانی و ته لنجی، 
با پدیده‌ای به نام مابه‌التفاوت مالیات ارزش 
افزوده روبه‌رو می‌شــدند. این مبلغ معمولاً 
پس از ترخیص کالا، به دلایلی مانند تغییر 
نرخ ارز یا تعرفه، به صورت ناگهانی مطالبه 
می‌شد و تعادل مالی واردکننده خرد را به 

هم می‌زد.
سازمان امور مالیاتی اعلام کرده که در سال 
نخســت اجرای قانون، این مابه‌التفاوت را 
دریافت نمی‌کند. این خبر می‌تواند امنیت 
روانی بیشــتری برای فعالان مرزی به‌وجود 

آورد و آنان را به فعالیت شفاف‌تر تشویق کند.
   تجارت رسمی به جای قاچاق

هدف اصلی این معافیت‌ها، رسمی‌ســازی 
تجارت مرزی عنوان شــده اســت. برای 
ســال‌ها، مرزهــای کشــور محــل عبور 
غیررسمی کالا بوده و بخش زیادی از اقتصاد 
مرزنشینان به شکل ســنتی و گاه قاچاق 

اداره شده است.
حالا با ساده‌تر شدن فرآیند ترخیص و کاهش 
فشار مالیاتی، بخشی از آن تجارت می‌تواند 
وارد ســاختار رســمی اقتصاد کشور شود. 
اگر اجرای این طرح جدی و مســتمر باشد، 
جایگزینی ساختار غیررســمی با ساختار 

قانونی امکان‌پذیر خواهد شد.

   نمونه‌های بین‌المللی
در کشورهای همسایه مانند ترکیه، پاکستان 
و افغانســتان، مدل‌هایــی بــرای تجارت 
مرزی طراحی شــده که از نظر ســاختاری 
شباهت‌هایی به طرح جدید ایران دارد. ایجاد 
بازارچه‌های مرزی، اعطــای امتیاز واردات 
محدود به مرزنشینان و معافیت‌های مالیاتی، 

بخشی از این تجربیات است.
بررســی این الگوها نشــان می‌دهد که اگر 
ســازوکارهای نظارتی به‌خوبی اجرا شوند، 
می‌توان هم قاچاق را کاهش داد و هم اشتغال 
پایدار ایجاد کرد. در ترکیــه، بازارچه‌های 
مرزی توانســته‌اند به ابزاری برای افزایش 

امنیت اجتماعی نیز تبدیل شوند.

   آیا زیرساخت آماده است؟
موفقیت این طرح در گروی زیرساخت‌هایی 
اســت که باید از ســوی دولت تأمین شود. 
اتصال بازارچه‌های مرزی به ســامانه صدور 
صورتحساب، آموزش به کولبران برای ثبت 

اظهارنامه و تجهیز گمرکات به سامانه‌های 
هوشمند، بخشی از این زیرساخت‌ها هستند.

اگر اجرای این بندها با تأخیر یا ناهماهنگی 
انجام شــود، امکان دارد کل طرح از مسیر 

اصلی خارج شود. 
اجرای آزمایشــی در چند نقطــه مرزی و 
بررسی بازخوردها، می‌تواند از بروز مشکلات 

گسترده جلوگیری کند.

   چشم‌اندازی روشن برای مرزها
اگر این طــرح با دقت و نظارت اجرا شــود، 
کولبری می‌تواند از یــک فعالیت پرخطر و 
فرساینده، به یک شغل محترم و پایدار تبدیل 
شود. افراد می‌توانند با ثبت رسمی فعالیت 
اقتصادی خود، از حقوق قانونی برخوردار و 

وارد چرخه‌ای امن‌تر شوند.
در چنیــن وضعیتــی، فرزنــدان کولبران 
می‌تواننــد آینده‌ای روشــن‌تر تصور کنند. 
پدرانشان دیگر برای نان شب، جان بر کوه و 
کولاک نمی‌نهند. آنها تاجری کوچک، قانونی 

و مطمئن خواهند بود.

   پیام اجتماعی تصمیم جدید
تصمیم اخیر ســازمان امــور مالیاتی، تنها 
یک دســتورالعمل اداری نیست. این اقدام، 
حاوی یک پیام اجتماعی مهم است. دولت 
به رسمیت می‌شناســد که بخش مهمی از 
معیشــت مناطق مرزی از طریــق تجارت 

مرزی می‌گذرد.
این شناخت، اگر با سیاســت‌گذاری دقیق 
و احتــرام متقابل همراه شــود، می‌تواند به 
شــکل‌گیری اعتماد بین مردم مرزنشین و 
ســاختار دولت کمک کند. اعتمادی که در 
بلندمدت، امنیت، اشــتغال و توســعه را به 

همراه خواهد آورد.

گزارشی از تصمیم دولت برای کاهش مالیات کولبران، رسمی‌سازی اقتصاد مرزی و بهبود معیشت مرزنشینان 

آشتی دولت با  کولبران
کولبران در سال اول معاف از مالیات عملکرد خواهند بود اگر اظهارنامه قانونی خود را به‌موقع ارائه دهند

با اجرای صورتحساب الکترونیکی، کولبران وارد زنجیره اقتصاد رسمی و دیجیتال کشور می‌شوند

نگرانی از دلالان شهری
یکــی از نگرانی‌های مطرح 
‌شــده درباره ایــن طرح، 
احتمــال ورود واســطه‌ها 
سوءاســتفاده‌کنندگان  و 
کارت‌های  بــه سیســتم 
مرزنشینی است. در گذشته، 
دیده شده که برخی دلالان 
شهری با اســتفاده از کارت 
کولبری مرزنشینان واقعی، 
ســودهای کلانی به جیب 
زده‌اند و سودی به صاحبان 
واقعی کارت نرسیده است. 
برای جلوگیری از تکرار این 
وضعیت، نظارت دقیق بر نحوه 
صدور و استفاده از کارت‌های 
مرزی، ضروری است. همچنین 
استفاده از سامانه‌های ثبت‌نام 
الکترونیکی و اعمال ســقف 
واردات بــرای هــر کارت، 
می‌تواند جلوی سوءاستفاده 

را بگیرد.
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     عکس روز

شــب‌هنگام می‌آیند. با کلنگ و مته‌برقــی، خاموش 
و مسلح و گورســتان‌های دوهزار ســاله را می‌کاوند. 
زیر نور لــرزان چراغ‌قوه‌ها، مردانــی در دل ویرانه‌های 
پالمیرا به جان خاک افتاده‌اند، در جست‌وجوی سکه‌ای 
زرین، کوزه‌ای شکسته یا تندیســی فراموش‌شده‌ که 
در بازارهای غربــی بهایی هــزار دلاری دارد. صبح که 
می‌رســد، چهره‌ گورهای مثله‌شــده پدیدار می‌شود: 
حفره‌هایی عمیــق، بقایای موزاییک‌های شکســته‌ و 
قطعات گلی پراکنده در کنــار پره‌ زنگ‌زده‌ خمپاره‌ای. 
شهری که روزی نگین تاریخ خاورمیانه بود، امروز بستر 
میراث هزارساله و تب طلایی شده که آن را از زیر خاک 

بیرون می‌کشند.
سقوط حکومت بشــار اسد در دســامبر گذشته، نظم 
آهنین دستگاه امنیتی سوریه را فرو پاشاند. فقر فراگیر، 
خشم انباشته‌ و خلأ قدرت، بســتری شد برای شتاب 
گرفتن پدیده‌ای که کارشناســان آن را »یورش نوین 
به گنجینه‌هــای کهــن« می‌نامند. داده‌هــای پروژه 
پژوهشی »اطهر«، که بازار ســیاه آثار باستانی را رصد 
می‌کند، نشــان می‌دهد از ۱۵۰۰ مورد مستند قاچاق 
از ۲۰۱۲ تاکنون، نزدیک به یک‌ســوم تنها در سه ماه 
اخیر رخ داده‌اند. کتــی پاول، مدیر پــروژه، می‌گوید: 
»در عمــرم چنین ســیلی از قاچاق میــراث فرهنگی 
از هیچ کشــوری ندیده‌ام.« البته این ســیل نه‌فقط از 
روی فقر‌ که با وسوسه ســودهای کلان تغذیه می‌شود. 
در پالمیــرا، محمد الفارس، فعــال فرهنگی، قطعه‌ای 

ســفال شکســته را از خاک برمی‌دارد و آن را کنار پره‌‌ 
خمپاره‌ای می‌گذارد: نمادی تلخ از تقاطع جنگ و غارت 
میراث ملی.  در بســیاری از مناطق، حفاری‌ها از حالت 
ابتدایی خارج شده و حالا رد دستگاه‌های سنگین دیده 
می‌شود. در شــهر سلمیه، فیلمی از دشــت برنزی تَل 
شیخ‌علی منتشر شــده که در آن، هر چند متر چاهی 
پنج‌متری به چشــم می‌خورد. یکی از محققان محلی 
که از ترس شــبکه‌های تبهکار نامش را فاش نمی‌کند، 
می‌گوید: »شــب و روز کار می‌کنند. مســلح هستند و 
جرأت نزدیک ‌شدن نداریم.« در دمشق، بازار فلزیاب‌ها 
رونق گرفته اســت. در بازار پایتخت، مدل »اکستریم 
هانتر« را بیش از دو هزار دلار می‌فروشند، همراه با وعده‌ 
»کشف گنج در حیاط پشــتی«. در همین شهر، دولتِ 
تازه‌ روی کار آمده، وعده‌ پاداش برای تحویل داوطلبانه‌ 
آثار داده و همزمان، تهدید به ۱۵ سال زندان کرده؛ اما 
آنچنان درگیر تســلط بر امور و کنترل کشور است که 

یارای حفاظت از میراث ملی را ندارد.
غارتگران اما تنها نیســتند. شبکه‌های قاچاق حرفه‌ای 
وارد عمل شــده‌اند: موزاییک‌ها را دست‌نخورده از دل 
خاک بیرون می‌کشند، بسته‌بندی می‌کنند و از طریق 
مرزهــای اردن و ترکیــه خارج می‌ســازند. در مرحله 
بعد، با مدارک جعلی اصالت و فاکتورهای ســاختگی، 
آثار را به بازار خاکســتری غرب تزریق می‌کنند. پس 
از 10 تا 15 ســال، در ســالن‌های حراج قانونی اروپا و 
آمریکا عرضه می‌شوند، زیر نور پروژکتورها و با چکش 

فروشنده‌ای که عددها را بالا می‌برد. فیس‌بوک، با وجود 
ممنوعیت رســمی فروش آثار تاریخی از سال ۲۰۲۰، 
هنوز هم مهم‌ترین ســکو برای این تجارت است. پروژه 
اطهر، ده‌ها اسکرین‌شات، ویدیو و آگهی ارائه کرده که 
نشان می‌دهد چگونه در گروه‌های عمومی و خصوصی 
این شــبکه، از مجســمه و ســکه گرفته تا موزاییک و 
نقش‌برجســته، به مزایده گذاشته می‌شــود. یکی از 
گروه‌های فعال، نزدیک به ۹۰۰ هزار عضو دارد. در یکی 
از ویدیوها، مردی با لهجه ســوری، موزاییکی از زئوس 
را نشــان می‌دهد که هنوز در زمین است؛ و بعد همان 
موزاییک در عکســی دیگر، از دل خاک بیرون کشیده 
شــده و آماده فروش اســت. پاول‌ که سال‌هاست این 
گروه‌ها را زیر نظر دارد، می‌گوید: »امروز یک موزاییک 
دو هفته بعد فروش می‌رود؛ روزگاری این روند یک سال 
زمان می‌برد.« در دل ایــن طوفان، غربی‌ها خریدارند‌ و 
خاورمیانه فروشــنده ناگزیر. همانطور که امراالاعظم، 
باستان‌شناس و پژوهشــگر پروژه می‌گوید: »تا زمانی 
که تقاضا در غرب ادامه دارد، عرضه هم خواهد بود. اگر 
به‌راستی نگران میراث بشر هســتیم، باید نقطه پایان 
را نه در بیــل غارتگر‌ که در ویتریــن موزه‌ها بجوییم.« 
در پالمیرا، محمد الفارس شــب‌ها کنار دیگر اهالی به 
نگهبانی از بقایای شهر می‌پردازد. زیر طاق پیروزی روم‌ 
و در سایه‌سار تابوت‌نگاره‌های تاراج‌شده، تنها امیدش 
این است که چیزی از گذشــته باقی بماند تا آیندگان، 

ردپایی برای شناخت خود بیابند.

از بامــداد جمعــه تا شــامگاه شــنبه، خیابان‌های 
لس‌آنجلس، به‌ویژه محله پارامونت و مرکز شــهر، به 
صحنه درگیری‌های پیاپی میان ســاکنان معترض 
و مأمــوران فــدرال بدل شــد. مأمورانی بــا لباس 
نظامی، خودروهــای زرهی و چهره‌های پوشــیده، 
شــبانه وارد میدان شــدند. به‌گفتــه وزارت امنیت 
داخلی، در این عملیات ۱۱۸ مهاجــر، از جمله پنج 
عضو باندهای تبهکاری، بازداشت شــده‌اند‌ اما موج 
اعتراض، فراتر از بازداشــت‌ها بود؛ خشــم فروخفته 
جامعه‌ای مهاجرنشین که حمله شــبانه مأموران را 
نقض آشکار حقوق شهروندی و سنگ بنای سرکوبی 

سازمانی‌افته می‌دانند.

   قدرت‌نمایی فدرال، بی‌اجازه ایالت
در میانه آشــوب، دونالــد ترامپ با امضــای فرمانی 
بی‌ســابقه، کنترل مســتقیم گارد ملی کالیفرنیا را 
در دســت گرفت و دســتور اعزام ۲ هزار ســرباز به 
لس‌آنجلس را صادر کرد. اقدامی نادر که آخرین نمونه 
مشابه آن به سال ۱۹۶۵ و اعتراضات حقوق مدنی در 
آلاباما بازمی‌گردد. ایــن تصمیم با دور زدن اختیارات 
فرماندار ایالت، گوین نیوســام‌ و با اســتناد به »ماده 
۱۰ قانون فدرال« اتخاذ شد؛ بندی که تنها در صورت 
شــورش یا تهدید علیه دولت فدرال، امکان مداخله 
مستقیم کاخ سفید را فراهم می‌کند. نیوسام این اقدام 
را »تحریک‌آمیز و بی‌ســابقه« خواند و هشدار داد که 
فدرالی شدن گارد، نه از ســر تدبیر، که برای نمایش 

قدرت و تشدید شکاف‌ها صورت گرفته است.

  طنین گاز و گلوله، سکوت شهر را 
در‌هم شکست

نخستین برخوردها عصر جمعه در پارامونت آغاز شد؛ 
جایی که معترضان، در برابر ســاختمانی مشــکوک 
به فعالیت‌های فدرال تجمع کــرده بودند. مأموران با 
شلیک گاز اشک‌آور، نارنجک‌های صوتی و گلوله‌های 
پلاستیکی واکنش نشان دادند. روز بعد، درگیری‌ها 

به مرکز شــهر نیز کشــیده شــد؛ پلیس فــدرال از 
بازداشــت بیش از ۱۲ نفر خبــر داد. در نقاطی چون 
منطقه پوشاک و میدان مرکزی لس‌آنجلس، مأموران 
نقاب‌دار و خودروهای بی‌نشــان، فضــای امنیتی و 
رعب‌آور ایجاد کرده‌اند. شــهردار لس‌آنجلس، کارن 
باس، این وضعیت را »تلاشی سازمانی‌افته برای ایجاد 

آشوب و زمینه‌سازی سرکوب« توصیف کرد.

  قانون در حاشیه، حقوق در محاصره
منتقدان می‌گویند آنچه در لس‌آنجلس رخ می‌دهد، 
نه‌تنها اجرای قانون مهاجرت، بلکه بخشی از نمایش 
انتخاباتی ترامــپ و پروژه سیاســی اوســت. ژانت 
زانیپاتین، وکیل مهاجرت، هشدار داده که دولت »در 
حال زیر پا گذاشتن حقوق بنیادین مهاجران و نابودی 
فرآیند دادرسی عادلانه« است. به‌گفته او، کاخ سفید 
با عبور از مرزهای قانونی، »توازن میان قوا را تضعیف و 

استقلال قضایی را تهدید« می‌کند.

  نقاب برای مأموران آزاد، برای 
معترضان ممنوع

در اوج ناآرامی، ترامپ در شبکه اجتماعی‌اش خواستار 
ممنوعیت اســتفاده از ماســک برای معترضان شد: 
»اگر چیزی برای پنهان کردن ندارند، چرا چهره‌شان 
را می‌پوشــانند؟« این در حالی اســت که بسیاری از 
مأموران فدرال، به‌گفته مقام‌های رســمی، به دلایل 

امنیتی و برای محافظت از خانواده‌هایشــان صورت 
خود را می‌پوشــانند. ایــن تناقض آشــکار، به باور 
منتقدان، نشانه دیگری از استاندارد دوگانه دولت در 

مواجهه با اعتراضات است.

   آرامش موقت، التهاب پایدار
با گذشــت ۴۸ ســاعت، از شــدت اعتراض‌ها کاسته 
شــده‌ اما فضای شــهر همچنان ملتهب است. فعالان 
مدنی وعده داده‌اند که اعتراضات ادامه خواهد داشت. 
شهردار لس‌آنجلس نیز بر »حق قانونی شهروندان برای 
اعتراض مســالمت‌آمیز« تأکید کرده، هرچند هشدار 
داده که خشــونت، تنها بهانه بیشتری به دولت فدرال 
می‌دهد. لس‌آنجلس این روزها، نه‌فقط عرصه تقابل دو 
دیدگاه سیاسی‌ که آینه بحران عمیق‌تری در ساختار 
حکمرانی آمریکاســت؛ جایی که قانون، هویت‌ و حق 

ماندن، هر سه به میدان کشیده شده‌اند.
در پایان، با مرور این اتفاقات تنها تناقضی تلخ بر جای 
می‌ماند: حکومتی که به نــام قانون می‌تازد‌ اما خودش 
قانون را دور می‌زند؛ و کشوری که آزادی را سنگ بنای 
خود می‌داند، اما صدای معترض بی‌ســاح را با باتوم و 
گاز پاســخ می‌دهد. اینجا دیگر آزادی، حقی همگانی 
نیست؛ امتیازی‌ست برای معدود افراد‌ و قانون، نه پناه 
مردم‌ که ابزار قدرت اســت. وقتی حافظان قانون، خود 
آغازگر بی‌قانونی‌اند، آنچه فرو می‌ریزد تنها نظم نیست، 

اعتماد به بنیان‌های یک جمهوری‌ پرادعاست.

   ینگه دنیا 	                                                                                                           

     
  کیوسک

آریزونا ریپابلیک آمریکا، عکس و 
تیتر اصلی خود را به آتش‌سوزی 
سال گذشته پالسیدز لس‌آنجلس 
اختصاص داد و آن را سناریویی 
دانست که دیر یا زود در آریزونا به 
وقوع خواهد پیوست.

لوپاریزین فرانسه، عکس و تیتر اصلی 
خود را به واکنش امانوئل مکرون به فعالان 

محیط زیست اختصاص داد. مکرون به 
آنها گفت »من به درس‌ها و موعظه‌های 

محیط زیستی شما نیازی ندارم‌.«

روز
ره 

چه
 

  ‌

گاوبازی، رویدادی کهن و جنجالی، ریشه 
در فرهنگ اســپانیا و جنوب فرانسه دارد 
و به عنوان یکی از نمادهــای هویتی این 

مناطق شناخته می‌شود. 
ایــن ســنت از قــرن ۱۷ میــادی در 
شبه‌جزیره ایبری شکل گرفت و با گذشت 
زمان به فرمی نمایشــی و ســازمانی‌افته 
تبدیل شد که ترکیبی از شجاعت، مهارت 
و زیبایی‌شناســی است. در شــهر »نیم« 
آمفی‌تئاتر رومن باســتانی که قدمت آن 
به قرن اول پــس از میــاد بازمی‌گردد، 
با گنجایش ۱۳.۴ هزار نفــر، میزبان این 
رویدادهای پرشــکوه اســت. این مکان 
تاریخی، با دیوارهای ســنگی و معماری 
باشــکوهش، فضایــی حماســی بــرای 
گاوبازی ایجاد می‌کنــد. فصل گاوبازی به 
طور معمول از اواســط بهار تا اوایل پاییز 
ادامه دارد و هــر رویداد ممکن اســت با 
مراسم افتتاحیه‌ای شــامل رژه ماتادورها 
و موسیقی سنتی، تا چند ساعت به طول 
انجامد. هر مبارزه اصلی نیز بین ۱۵ تا ۲۰ 
دقیقه زمان می‌برد اما کل برنامه با وقفه‌ها 
و نمایش‌های جانبــی می‌تواند بیش از دو 

ساعت طول بکشد.

   نگاهی به تماشاگران و 
اقتصاد این رویداد

در روزهایــی ماننــد ۸ ژوئــن ۲۰۲۵، 
آمفی‌تئاتــر زیبای »نیم« مملــو از بیش 
از ۱۲ هــزار تماشــاگر از سراســر جهان 
اســت که برای تجربه این نمایش مهیج 
گرد هــم می‌آینــد. بلیت‌هــا از ۲۰ یورو 
برای صندلی‌های ساده تا ۱۵۰ یورو برای 
جایگاه‌های وی‌آی‌پــی متغیرند و تقاضا 
برای این رویدادهــا به‌ویژه در تعطیلات و 

روزهای تعطیل به اوج می‌رســد. صنعت 
گاوبازی در فرانسه ســالانه بین ۵۰ تا ۶۰ 
میلیون یورو گردش مالــی ایجاد می‌کند 
که شــامل هزینه‌های پــرورش گاوهای 
مخصوص، طراحی و دوخــت لباس‌های 
ماتادورهــا، تبلیغات‌ و زیرســاخت‌های 
رویداد است. لباس‌های تزئینی ماتادورها، 
که با دســت و با اســتفاده از ابریشم، طلا 
و نقره تزئین می‌شــوند، هر دســت آنها 
می‌توانــد بین ۲ تــا ۵ هزار یــورو ارزش 
داشــته باشــد و گاهی برای رویدادهای 
خاص سفارشــی ساخته می‌شــوند. این 
صنعت همچنین برای صدها نفر، از جمله 
دامدارها، خیاط‌ها و کارگران آمفی‌تئاتر، 

اشتغال‌زایی می‌کند.

   جوانب فرهنگی و انتقادی
گاوبازی فراتر از یک ورزش یا ســرگرمی 
اســت؛ آیینــی فرهنگی که احساســات 

متفاوتی را برمی‌انگیزد. 
بــرای طرفــداران، این نمایــش نمادی 
از شــجاعت، هنر و ارتباط عمیق انســان 
با طبیعت اســت. ماتادورها بــا حرکات 
دقیق و رقص‌مانندشــان، گاو را به چالش 
می‌کشــند و این نبرد را بــه اثری هنری 
تبدیل می‌کنند. اما منتقدان این ســنت 
را خشــونت علیــه حیوانــات می‌دانند و 
کمپین‌های متعددی برای ممنوعیت آن 

در اروپا راه‌اندازی شده است. 
در ســال‌های اخیر، تلاش‌هایــی برای 
مدرنیزه کردن گاوبازی مشــاهده شده 

اســت، از جمله کاهش تعــداد گاوها در 
هر رویداد کــه اکنون از ۶ بــه ۴ کاهش 
یافته و استفاده از روش‌های ایمن‌تر برای 
ماتادورها، مانند کلاه‌های محافظ. با این 
حال، در نیم و مناطق دیگر، این ســنت 
همچنان با قدرت ادامــه دارد و به عنوان 
بخشی از میراث فرهنگی حفظ می‌شود. 
در این قاب و زیر نور آفتاب ســوزان نیم، 
سباســتین کاســتلا با لباس پرنقش و 
نگارش، لحظه‌ای از آرامش پیش از نبرد 
را تجربــه می‌کند. این رقــص خونین، با 
تمــام زیبایــی و جنجالــش، همچنان 
بخشی جدایی‌ناپذیر از هویت منطقه‌ای 
است که تاریخ باســتانی و مدرنیته را در 

هم می‌آمیزد.

مستر بیست، چهره سرشناس دنیای مجازی، در جدیدترین ویدیوی خود اقدامی بی‌سابقه انجام داد و کل پارک دیزنی‌لند را برای یک شب رمانتیک به نامزدش 
اختصاص داد. این اقدام که هزینه‌ای بالغ بر ۵۰۰ هزار دلار داشت، نقطه اوج چالشی بود که در آن قرارهای عاشقانه از یک دلار تا این مبلغ به نمایش درآمد. مدیسون 

بیر، از شخصیت‌های برجسته شبکه‌های اجتماعی، نیز در این ویدیو حضور داشت و برجذابیت آن افزود. این شب ویژه با گشت‌وگذار در فضای جادویی دیزنی‌لند، 
تجربه سواری‌های هیجان‌انگیز و صرف شام در فضایی رویایی رقم خورد. مستر بیست با این حرکت، نه‌تنها محبت خود را به شکلی کم‌نظیر ابراز کرد، بلکه بار دیگر 

توانایی خود در خلق لحظات به‌یادماندنی را به اثبات رساند. این رویداد اکنون به موضوعی داغ در میان هواداران تبدیل شده است.

شوک هالیوود: جرد لتو در گرداب اتهامات آزار جنسی!
جرد لتو، ستاره برنده اسکار و خواننده گروه »ترتی سکندز تو مارس«، در مرکز جنجالی بزرگ قرار 
گرفته است. مقاله‌ای افشاگرانه در نشریه »ایر میل« ادعاهای تکان‌دهنده ۹ زن را منتشر کرده که لتو 
را به آزار جنسی متهم کرده‌اند. الی تلیز، دی‌جی اهل لس‌آنجلس، مدعی است لتو در ۱۷ سالگی او 
را مورد آزار قرار داده و رفتارش را »وحشیانه« توصیف کرده است. دیگر مدعیان از تماس‌های تلفنی 
نامناسب، پیام‌های جنسی و رفتارهای غیراخلاقی در ملاقات‌های حضوری سخن گفته‌اند، از جمله 
زنی که ادعا می‌کند لتو در ۱۶ سالگی او را هدف قرار داده و در تماس‌های نیمه‌شب حرف‌های جنسی 
زده است. نماینده لتو این اتهامات را قاطعانه رد کرده و مدعی است ارتباطات او ناشایست نبوده و 
برخی شاکیان حتی خواستار همکاری با او بوده‌اند. این رسوایی‌ که یادآور حاشیه‌های پیشین لتو 
مانند ارسال هدایای جنجالی برای همبازیانش است، موجی از واکنش‌ها را در شبکه‌های اجتماعی 
برانگیخته و بار دیگر موضوع آزار جنســی در هالیوود را به کانون توجه بازگردانده است. این ماجرا 
شباهت‌هایی به پرونده کوین اسپیسی دارد که در سال ۲۰۱۷ با اتهامات مشابهی مواجه شد. اسپیسی 
در دادگاهی در لندن در سال ۲۰۲۳ از اتهامات آزار جنسی علیه چهار مرد تبرئه شد و در پرونده‌ای 
دیگر در نیویورک نیز در سال ۲۰۲۲ از اتهام آزار آنتونی رپ تبرئه شد. با این حال، اسپیسی همچنان 

با دعاوی مدنی در بریتانیا مواجه است که نشان‌دهنده ادامه چالش‌های حقوقی اوست.

ون
و ز

یل

نبرد در‌خیابان‌های لس‌آنجلس
با اعزام ۲ هزار نیروی گارد ملی به لس‌آنجلس، دولت ترامپ فصلی تازه در تقابل با ایالت‌های مهاجرپذیر‌گشوده است

رقص خونین زیر‌نور‌آفتاب 
 در ۸ ژوئن ۲۰۲۵، بیش از ۱۲ هزار تماشاگر در آمفی‌تئاتری باستانی در فرانسه، شاهد رقص مرگبار ماتادوری بودند

که سالانه بیش از ۵۰ میلیون یورو گردش مالی ایجاد می‌کند

تنها در سه ماه اخیر، بیش از 500 مورد تازه از قاچاق آثار باستانی سوریه ثبت شده است. اشیایی که شبانه 
از دل خاک بیرون می‌آیند و روزانه در فیس‌بوک چوب حراج می‌خورند

پالمیرا   زخمی از  کلنگ و مته

   ترند‌های پنج کشور جهان در گوگل

مسابقه فوتبال بین تیم‌های اسپانیا و پرتغال 

مسابقه فوتبال بین تیم‌های ملی روسیه و نیجریه

مسابقه نهایی تنیس اوپن فرانسه زنان

آمریکابرزیلعربستانروسیهفرانسه

مسابقه فوتبال بین تیم‌های باهیا و ناوتیکو

قهرمانی کوکو گاف در مسابقات تنیس اوپن فرانسه

رامتین لطیفی  
             دبیر بین‌الملل
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کنسرتی که هم تاریخ ساز 
شد و هم حاشیه ساز 

 تحلیلی بر نقد ها و تحسین‌های 
کنسرت علیرضا قربانی در ورزشگاه آزادی 

    آزادی،‌ آرزوی تاریخی دست یافتنی عرصه موسیقی شد
    رویدادی فرهنگی در مکانی نمادین، تماشاچیان فوتبال برای کنسرت فراخوانده شدند

   آزمون و خطای فالش!
استقبال میلیونی از کنســرت علیرضا 
قربانی اتفاق افتاد. در شرایطی که فضای 
باز ورزشــگاه آزادی میزبــان 7500 تا 
8000 نفر اســت،‌ تماشــاچی میلیونی چیزی دور از 
انتظار نیست. اما در این کنسرتی که در 10 شب، تعداد 
زیادی مخاطب را به خود جلب کرده اســت، صدای 
قربانی مثل همیشــه نبوده. برخی بــه کیفیت صدا 
معترض‌انــد؛ گروهــی آن را فالش‌خوانــی خواننده 
می‌دانند و گروهی آن را مشکلات سیستم‌های پخش 
موسیقی در فضای باز دانسته‌اند. این گروه دوم،‌ با اشاره 
به اینکه اجرا در چنین فضاهایی تاکنون تجربه نشده و 
به تناسب امکانات برای چنین اجراهایی یا وجود ندارد 
یا آزمایش نشده است، این انتخاب را یک آزمون و خطا 
دانستند. آزمون و خطایی که باید پیش از آغاز کنسرت 
بررســی و در بهترین حالت برای یک کنسرت عظیم 

اجرا می‌شد.

   کیفیت متناسب با قیمت،‌ مسئله این روزها
 بخشی از این انتقادها به گردش مالی‌ای 
که همین سلســله اجرا در ورزشــگاه 
آزادی رقم خواهد زد، اشــاره می‌کند. 
برخی کیفیت صدایی که در این کنسرت شنیده‌اند 
را چنان دور از انتظار دانستند که با احتساب میانگین 
قیمت بلیت و درآمدی نزدیک به شبی بیش از هشت 
میلیارد تومان،‌ از انتظار برآورده نشده‌شان می‌گویند. 
انتظاری کــه از خواننده‌ای مثل علیرضــا قربانی، 
همراهی بــا گروه ارکســتر و البته چنیــن اجرای 
عظیمی وجود داشته است. انتظار و توقع مخاطبان 
البته منوط به اجرای قربانی نمی‌شــود. با افزایش 
قیمت بلیت کنسرت‌ها که حالا دیگر آن را تبدیل به 
تفریح گروه خاص کرده،‌ انتظارات نیز افزایش پیدا 
کرده‌اند. دیگر مخاطــب در ازای پرداخت هزینه‌ای 
گزاف توقع کیفیت درجه یک دارد نه هرآنچه بشود 

نامش را کنسرت گذاشت.

   موسیقی یا تجارت؟
 نکته دیگر بیان شده از نگاه رسانه‌ای به 
این رویداد می‌آیــد. عکس یادگاری با 
علیرضا قربانی! این یکی از حواشــی 
کنســرت برای توجه به مخاطب اســت. تیم‌های 
عکاسی از مخاطبان در محل اجرا عکاسی می‌گیرند،‌ 
آنــان را دعــوت می‌کننــد بــرای دریافت عکس 
اختصاصی‌شــان هزینه اندکی پرداخــت و آن را 
دراختیار داشته باشند. برخی این شیوه عکاسی را 
بیشــتر متناســب با فضاهای گردشــگری مثل 
تفریح‌گاه‌ها و یا رویدادهای ورزشــی دانســتند؛ و 
تلفیق این اقدام را در قالب یک کنسرت گران‌قیمت!‌ 
دور از انتظار خواندند. همین کنســرت علیرضا را 
قربانــی را بیش از یک رویداد هنــری به یک اقدام 
تجاری شــبیه کرده اســت کــه بســیاری از آن 

ناراضی‌اند.

   تجربه‌ای که با تماشای دربی تفاوتی نداشت
 نقدهای این کنسرت چنان با جزئیات 
همراه بود که پرداخت بــه همه آنچه 
مخاطبان و خبرنگاران از آن نوشتند نیاز 
به فضای بیشتری دارد. از اینکه چرا در فلان شب اجرا 
توفان شده و تمهیدی برای کنسرت روباز اندیشیده 
نشده، تا اینکه صندلی‌های کنسرت از نظر برخی نه 
تنها راحت نبودند که حتی در شــأن یک کنسرت با 
این قیمت بلیت نبوده است. برخی هم هدف خود را 
مشخصا علیرضا قربانی قرار داده‌اند و او را دور شده از 
مسیر هنری‌اش توصیف کردند. از نظر آنان قربانی با 
این کنسرت نشان داد که وارد فضای تجاری موسیقی 
شــده اســت. مجموع این نظر و نقدها اما درنهایت 
حضور در کنســرت این خواننده محبوب آن هم در 
ورزشــگاه آزادی را یــک تجربــه متفــاوت و 
دوست‌داشــتنی دانســتند؛ هرچند که این تجربه، 
تفاوت چندانی با تجربه تماشای یک بازی دربی در 

استادیوم آزادی نداشته باشد!

علیرضا قربانی، خرداد امسال را متفاوت کرد! در روزهای پایانی 
اردیبهشت خبر آمد که قربانی در آغاز سومین ماه سال،‌ کنسرتی در 

ورزشگاه آزادی برگزار خواهد کرد. کنسرت او به تنهایی عاملی است تا 
یکی از مهم‌ترین خبرهای حوزه موسیقی باشد و توجه بسیاری را به خود 
جلب کند. بسیار به معنای واقعی؛ دربرگیرنده مخاطبان با سلایق مختلف 

که همگی به او اقبال نشان می‌دهند. مکان برگزاری کنسرت نیز عامل دوم 
بود. ورزشگاه آزادی مزید بر علت شد تا این خبر با تمام آنچه همزمان در 
حال اجرا بوده و خواهد بود، حتی از کنسرت‌های پیشین قربانی متفاوت 

به نظر بیاید و در کانون توجه قرار بگیرد. دو هفته از آغاز کنسرت در 
ورزشگاه آزادی گذشته است، 10 شب، علیرضا قربانی روی صحنه خوانده 

است و همان‌طور که انتظار می‌رفت این رویداد در صدر مباحث 
هنری قرار دارد. مخاطبان هرکدام بعد از تجربه حضور 

در ورزشگاه آزادی،‌ این‌بار به وقت تماشای یک 
کنسرت، آن را نوشتند و منتشر کردند. خبرنگاران 

زیادی هم این اولین تجربه را از دست ندادند و 
گزارشی حول آن نوشتند. تضارب آرا و تکثر 

نظرات اما، درخصوص این رویداد مشخص فراتر 
از انتظار بود. با پذیرش اینکه هر فردی به تناسب 

سلیقه،‌ نگاه و انتظار می‌تواند حس متفاوتی از 
یک تجربه مشترک با دیگران داشته باشد، 

این‌بار فاصله نقد‌ها و ستایش‌ها چنان از 
هم دور بود که تمیز حقیقی بودن آن 
و اعتبار بخشی به یک سمت عملا 
ناممکن به نظر می‌رسد. آنچه در 
ادامه می‌آید تجمیعی از نظراتی 

است که حول این رویداد مهم 
تاکنون گفته و منتشر شده است. 

نقدها و ستایش‌هایی که مخاطب به 
کنسرت نرفته را برای پذیرش نهایی 

یک‌سو، سردرگم می‌کند.

عسل آذرپور  
             دبیر فرهنگ و هنر

   حس اجرای بین‌المللی در آزادی
در مقابل اما بسیاری نسبت به 
این کنسرت نه تنها خوش‌بین 
که آن را صاحب استانداردهای 
لازم ‌دانستند. آنان در برشمردن استانداردها 
هم‌پای نقدها همان‌قدر جزئی‌نگر بودند که از 
اولین اجرا در فضای باز و ورزشــگاه آزادی 
عبور کردند و به جایگاه بزرگ و مرتفع صحنه، 
نورپــردازی چند لایــه در محوطه‌ای چون 
ورزشــگاه، تا جنس صندلی رســیدند! این 
تحســین‌کنندگان، جزئیات ایــن تجربه را 
دلیلی برای درک حس یک اجرای بین‌المللی 

دانستند.
   مخاطب بی‌سرگردانی

مهندس صدای این کنسرت نیز 
توضیحی درخصوص استفاده از 
کیفیت سیســتم صوتی مورد 
استفاده گفته که پاسخی برای فالش‌خوانی و 
بی‌کیفیتی مورد نقد باشد.‌ یکی از ویژگی‌های 
لحاظ شده در این اجرا این است که کیفیت 
صدا در هر گوشه فضای طراحی شده به گوش 
مخاطب یکسان خواهد رسید. نمایشگرهای 
نصب شــده برای این محیط وسیع نیز یکی 
دیگر از تمهیداتی است که گروه اجرایی،‌ در 
نخستین تجربه برگزاری کنسرت در فضای 
باز مورد توجه قرار داده‌اند. نظم چنین فضایی 
درحالی که در کنســرت‌های فضای بسته و 
سالن‌های ویژه کنسرت هم‌ در بسیاری مواقع 
با به هم‌ریختگی و مشکل مواجه است، یکی 
از نقــاط قوت اســت. مخاطب ســرگردان 

نمی‌شود.
   »ایرانم« نمره قبولی گرفت

تحســین‌کنندگان بــه جــز 
جزئیاتی که مــورد توجه قرار 
می‌دهند درنهایت این کنسرت 
را با این سطح و در اولین تجربه این‌چنینی در 
ایران، موفقیتی بزرگ به حســاب می‌آورند. 
»ایرانم« مورد قبول قرار گرفته است و تبدیل 

به تجربه متفاوتی شده است.

ورزشگاه آزادی حالا 54 ساله است. هنوز بزرگ‌ترین و نمادین‌ترین ورزشگاه 
ایران است و همچنان فرصتی برای پیدا شدن رقیبی برای آن فراهم نشده. در 

میان کارکرد اصلی که از این ورزشگاه انتظار می‌رفت،‌ گهگاه آزادی بستری 
برای عرصه‌های غیرورزشی هم شده است. موسیقی، نه با آن دفعات اندکی 
که صدایی در ورزشگاه آزادی پیچید؛ صدای خوانندگانی که در میان چمن 

ورزشگاه آزادی ایستادند و به صورت زنده برای تماشاچیان حاضر خواندند؛‌ 
دیگر هیچ‌گاه و به شکل تخصصی‌اش شنیده نشد. اما سرانجام علیرضا قربانی 

توانست این طلسم را بشکند

کته
ن

   رویدادی که در تاریخ خواهد ماند
با وجود نظراتی که آورده شــد،‌ آنچه مهم است ذات 
یک رویداد مهم فرهنگی در یــک مکان مهم نمادین 
اســت. دلایلی که می‌تواند انگیزه‌ای برای احترام به 
این کنســرت باشــد و در عین حال نکاتی که برای 
بهبود شرایط در صورت تکرار چنین رویدادهایی در 
مکان‌های متفاوتی چون ورزشگاه آزادی مورد توجه 
قرار بگیرد تا اتفاقی استاندارد از یک رویداد هنری در 

سطح جهان را رقم بزند.

   ورزشگاه آزادی، نماد یا فرصت؟
ورزشگاه آزادی حالا 54 ساله است. هنوز بزرگ‌ترین 
و نمادین‌ترین ورزشگاه ایران است. همچنان فرصتی 
برای پیدا شدن رقیبی برای آن فراهم نشده. حرف‌ها 
زده شده، قول‌ها داده شده، کلنگ‌ها در هوا مانده‌اند؛‌ 
اما آزادی پیر هنوز در صــدر جدول قرار دارد. آزادی 
هنوز مایه مباهات ماست، مانده از روزگار دور. همین 
نماد مباهات کــه روزی برای میزبانــی رقابت‌های 
بزرگ ورزشــی با رویکــرد مدرن و چنــد منظوره 
طراحی شده، تا پیش از خرداد امسال، بیشتر میزبان 
رقابت‌های ورزشی بود. در میان کارکرد اصلی که از 
این ورزشــگاه انتظار می‌رفت،‌ گهگاه آزادی بستری 
برای عرصه‌های غیرورزشی هم شده است. تجمع‌های 
بزرگ، مراسم‌های رســمی، اندک اجراهای هنری 
که همگی مطابــق با ادبیات رســمی حکومت بوده 
است اما در تمام آنچه رخ داده، جای موسیقی خالی 
بود. موســیقی، نه با آن دفعات اندکی که صدایی در 
ورزشــگاه آزادی پیچید؛ صدای خوانندگانی که در 
میان چمن ورزشگاه آزادی ایستادند و به صورت زنده 
برای تماشاچیان حاضر خواندند؛‌ دیگر هیچ‌گاه و به 
شکل تخصصی‌اش شنیده نشد. نمونه‌های این مورد 
گرچه هم‌راستا با نمونه‌های غیرایرانی و با استفاده از 
کاربرد ورزشی- موسیقی ورزشــگاه‌ها اتفاق افتاد، 
اما انگشت‌شــمارند. رضا صادقی،‌ حامــد همایون، 
علی عبدالمالکی، محســن ابراهیــم‌زاده، هوروش 
بند، زانکو، حامد همایــون، رضا یزدانی، بهنام بانی و 
برخی دیگر از همین معدود خوانندگان پاپ بودند که 
فرصت خواندن در آزادی را پیدا کردند. آنان به بهانه 
رویدادهای ورزشی، قهرمانی یکی از تیم‌های پایتخت 
در میانه چمن‌های آزادی روی جایگاه قرار گرفتند، 
خواندند، اجرایشان به صورت زنده از تلویزیون پخش 
شــد؛ اما هیچ‌کدام از منظر موســیقایی در جایگاه 

کنسرت قرار نگرفتند. 

   سیناترا تنها کنسرت به وقت آزادی
آزادی، کنسرت موسیقی تا پیش از این را یکبار به خود 
دیده بود. کنســرتی که در میانه دهه 50 در ورزشگاه 
آزادی برگزار شد، کنسرت یک چهره موسیقی جهان. 
فرانک سیناترا،‌ تنها خواننده‌ای بود که در میانه آزادی 
کنسرت برگزار کرد. ارکستر کامل سیناترا را همراهی 
می‌کردند و او مجموعه‌ای از ترانه‌های مشــهور خود 
را در بزرگ‌ترین ورزشــگاه ایران بازخوانی کرد. آنچه 
در ســال 1353 برای اولین و آخرین‌بار تجربه شــد، 
برگزاری کنسرتی با کیفیت صدابرداری، نورپردازی 
در حد استانداردهای بین‌المللی بود. استادیوم آریامهر 
آن روزگار این تک لحظه موسیقایی را در حافظه خود 

ثبت کرد تا روزگاری که آزادی شد.

   آرزوهایی که در خاک رفتند، منتظر ماندند
آزادی بعد از آن تجربه ناب، در همه این سال‌ها تنها با 
یک کاربری تعریف شد. تمام سال‌هایی که بسیاری از 
خوانندگان از آرزویشان برای اجرا در آزادی گفتند و 
هیچگاه به آن نرسیدند. از حبیب که پس از بازگشت،‌ 
تمام 7 سالی که در ایران زنده ماند، در آرزوی برگزاری 
چنین کنسرتی بود؛ تا شهرام شب‌پره مانده در آن‌سوی 
مرزها که تا پیش از خداحافظی از عرصه موســیقی 
آرزو داشت روزی در استادیوم آزادی بخواند. تا کمی 
نزدیک‌تر، سهراب پورناظری که آرزویش را در صفحه 
اینستاگرامش منتشــر کرد تا به یادگار بماند و روزی 
برآورده شــود. »به امید روزی کــه روی این چمن، 

بزرگ‌ترین کنسرت ایران را ببینیم«.

   موسیقی، نه بهره‌‌برداری موسیقایی؛ آرزوی 
آزادی

با تجربه پر از حســرت و آرزو که این استادیوم از 64 
سال پیش تاکنون بر شــانه خود داشــته،‌ سرانجام 
علیرضا قربانی توانســت این طلسم را بشکند. قربانی 
بعد از فرانک ســیناترا، تنها خواننده‌ای اســت که در 
ورزشــگاه کنســرت برگزار کرد. حتی اگر این اولین 
بار تمام آنچه باید نباشــد و قربانی کنسرت خود را در 
فضای باز اجرا کرده باشــد نه در میانه ورزشــگاه؛ اما 
درنهایت این یک گام مثبت برای رسیدن به آرزوهایی 
اســت که بسیاری‌شان از دســت رفته‌اند. آزادی پیر 
ســرانجام بعد از بیش از شــش دهه چهره دیگری از 
خود را به منصه ظهور گذاشــت. کاربری متفاوتی که 
در کشــورهای دیگر جهان یک امر عادی و پذیرفته 
شده درخصوص ورزشگاه‌هاســت. این نخستین گام 

برای تحقق آرزوی بزرگ فرهنگی اســت که نه تنها 
هنرمندان مختلف که مردم نیز بر بستر این استادیوم 
انتظارش را داشــتند. ظرفیت کمتر مورد توجهی که 
با حضور علیرضا قربانــی قطعا می‌تواند آغاز یک رویه 
تازه باشد. رویه‌ای موسیقایی نه چون اتفاقات گذشته 
بهره‌وری از موســیقی در قالب رویدادهای سیاسی و 

ورزشی آن‌هم معدود و انگشت‌شمار.

   علیرضــا قربانی،‌ خواننــده‌ای محبوب یا 
استاندارد

علیرضا قربانی، یکی از قابــل اعتناترین خوانندگان 
این روزهاســت. این مدعای قابل تکذیبی نیســت. 
قربانی روی ذهن مخاطب تأثیر گذاشته و حالا دایره 
بزرگی با ســایق مختلف را به خود جلب کرده است. 
او با موســیقی تلفیقی‌اش هم مخاطب پاپ را مشتاق 
خود کرده، هم مخاطب ســنتی. تفاوتی هم نمی‌کند 
کسی که به صدای او گوش می‌دهد در پلی‌لیست‌اش 
نمونه‌های عجیبی از دیگر خوانندگان پاپ این روزها 
هم داشته باشد. می‌شود هم قربانی گوش داد و هم از 
آن خواننده‌ها که افکت صدای‌شــان را با تکان دادن 
میکروفن شــبیه هلی‌کوپتر می‌کنند تا تماشــاچی 
کنسرت برایشان جیغ بکشد! اینکه قربانی خواننده‌ای 
با استانداردهای موسیقایی هست یا نه،‌ این‌که او از نظر 
علم موسیقی صاحب چه توانمندی‌ای هست، این‌که 
او در مسیری موسیقی انتخابی‌اش موفق عمل کرده یا 
نه؛ همگی مباحث تخصصی‌ است که در این مقال و به 
این قلم قابل بررسی نیستند. آنچه قابل تأکید است، 
فقط اینکه محبوبیت و شهرت علیرضا قربانی در امروز 

عرصه موسیقی قابل اعتناست.

   نقد تخصصی یا انتظار مخاطب؛ فرسنگ‌ها 
فاصله

در ســال‌های گذشته بارها، بســیاری از کارشناسان 
حوزه موسیقی، به نقد چهره‌های محبوب این سال‌ها 
پرداختند. همگی از نگاه تخصصی؛ به خوانندگی، شعر، 
موسیقی و حتی سلیقه خوانندگانی که عرصه موسیقی 
در سال‌های اخیر در دستان‌شــان بوده پرداخته‌اند. 
علیرضا قربانی همواره یکــی از خوانندگانی بوده که 
در لیســت مورد بررسی کارشناســان و متخصصان 
قرار داشــته اســت؛ همین حضور دلیلی بر اعتنای 
حضور اوســت. پس جدای از نقد یا تحسین‌هایی که 
در تمــام دوران فعالیت به او وجود داشــته، کیفیت 
برگزاری کنسرت بحثی اســت که مخاطب عادی نیز 

به وقت تماشــا می‌تواند از آن ســخن بگوید. تفاوت 
ندارد کنسرت قربانی یا کنسرت یک خواننده یک‌شبه 
خواننده شده باشــد. آنچه مخاطب از کیفیت انتظار 
دارد برآمده از سطح ســلیقه و خواست فردی اوست. 
تماشاچیان یک کنسرت انتظار دارند در ازای بهایی که 
برای خرید بلیت پرداخت می‌کنند از کیفیت مطلوبی 
بهره ببرند. گرچه همین کیفیت مطلوب آنان شاید با 
نظر تخصصی فرســنگ‌ها فاصله داشته باشد. قربانی 
در تمام کنســرت‌هایش، به جز دوتای آن‌ها توانسته 

مخاطب را از خود راضی نگاه دارد.

   تماشاچیان فوتبال برای کنسرت فراخوانده 
شدند

از ســوی دیگر انتخــاب آزادی، تحقق یــک رویای 
دور اســت. رویای دیرین بســیاری که، حــالا به نام 
علیرضا قربانی ثبت شــده اســت. این نه تنها نقطه 
امیدوارکننده‌ای برای مخاطبان موسیقی و تماشاچیان 
علاقه‌مند به اســتادیوم آزادی اســت که حتی نقطه 
عطفی در کارنامه این خواننده نیز به حساب می‌آید. 
همین که او توانست تماشاچیان همیشگی فوتبال را 
این‌بار به استادیوم فرابخواند که به جای تماشای 90 
دقیقه رویداد ورزشی، به تماشای یک کنسرت بزرگ 
بنشینند. این‌که ورزشگاه آزادی بعد از 64 سال کاربری 
دیگری برای مخاطب ایرانی پیدا کرد. آنچه پیش از این 
در کشورهای مختلف دنیا دیده شده و در ذهن بسیاری 
یک اتفاق دســت‌نیافتنی در ایران بود. دیدن مایکل 
جکسون در استادیوم‌های عظیم سه قاره در دهه 90،‌ 

یکی از نمونه‌های همین خواست دیریافته بود. 

   موسیقی در آغوش آزادی مبارک است
فارغ از نقدها و تحســین‌هایی که به کنسرت علیرضا 
قربانی شده است؛ ذات این اتفاق را به تنهایی می‌توان 
مبارک دانست. آزادی حالا معنای دیگر در عمر خود 
یافته اســت، حتی اگر کنســرتی که برای اولین‌بار و 
آن‌هم نه در میانه ورزشگاه که در فضای باز برگزار شده 
از کیفیت مطلوب و اســتاندارد برخوردار نبوده باشد. 
آنچه در حافظه تاریخی- موسیقایی ایران ثبت خواهد 
شد، نخستین کنسرت موســیقی در تاریخ جمهوری 
اسلامی، دومین کنسرت در ورزشــگاه آزادی بعد از 
فرانک سیناترا اســت. گرچه امید است این دومی،‌ به 
سرنوشت کنسرت نخست دچار نشود و گشایشی برای 
یک مسیر تازه باشد؛ نه آغازی که تا پایان عمر ورزشگاه 

آزادی تمام شود.
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درزی که 
ترامپ بر  

بازار   مد 
انداخت

تاثیر جنگ تعرفه‌ها 
بر صنعت مد و دنیای هنر

گروه فرهنگ و هنر| زمانی فقط صنعت فولاد و خودرو 
در تیررس سیاســت‌های اقتصادی دونالــد ترامپ قرار 
داشتند. حالا اما نوبت به صنعت مد رسیده است. صنعتی 
پر زرق ‌و برق و جهانی که به ‌شدت به زنجیره‌های پیچیده 
تأمین وابسته است. با آغاز جنگ تعرفه‌ها موجی از نگرانی 
و شوک در سراسر بازارهای مد و کالاهای لوکس پیچید. 
تعرفه‌هایی که بسیاری آن را آغاز یک بازگشت تاریخی به 
مرزهای ملی، تولید بومــی و موانع تجاری می‌دانند. این 
بسته تعرفه‌ای شــامل ده درصد عوارض پایه برای همه 
واردات به ایالات متحده است، اما کشورهایی که به تعبیر 
ترامپ »بدترین متخلفان تجاری« شناخته می‌شوند، با 
نرخ‌های بسیار بالاتری مواجه‌اند. در میان این کشورها، 
تعدادی از مهم‌ترین گره‌های زنجیره تولید مد جهانی قرار 

دارند. از چین و ویتنام گرفته تا پاکستان و اتحادیه اروپا.

   اختلالی که تمام جهان را تحت‌تاثیر قرار داد
چین، کارخانه عظیم مد جهان کــه برندهایی همچون 
»زارا« و »پرادا« بخــش بزرگی از تولید خــود را به آن 
سپرده‌اند، حالا با تعرفه‌ای معادل ۵۴ درصد روبه‌رو است. 
ویتنام، تولیدکننده نیمــی از کفش‌های »نایک«، با ۴۶ 
درصد و پاکستان، تولیدکننده کلیدی جین، با ۲۹ درصد 
مواجه شده‌اند. تعرفه‌ها برای بنگلادش ۳۷ درصد و برای 
اتحادیه اروپا که حــدود ۷۰ درصد بازار جهانی کالاهای 
لوکس را در اختیار دارد، ۲۰ درصد تعیین شده است. در 
این میان، حتی کشورهایی که در نگاه اول نقش کلیدی 
در صنعت مد ندارند نیز تحت‌تأثیر قرار گرفته‌اند. کامبوج 
که سهم کوچکی در تأمین البســه دارد، حالا با نرخ ۳۳ 
درصدی درگیر شده اســت. فیلیپین که در تولید نخ و 
برخی قطعات جانبی نقش دارد بایــد با نرخ  ۳۷ درصد 
دست‌وپنجه نرم کند. این بدان معناست که نه‌ فقط لباس 
تولید شده که به دست مشــتری می‌رسد، بلکه تک‌تک 
اجزای تولید آن از دوک نخ گرفته تا دکمه و برچســب، 
ممکن است به تورم مبتلا شوند. اثر این تعرفه‌ها اما فقط 
به تولیدکنندگان آســیایی یا برندهای اروپایی محدود 
نمی‌شود. همان‌قدر که »پرادا«، »زارا« یا »گوچی« تحت 
تأثیرند، برندهای آمریکایی نیز با اختلال مواجه شده‌اند. 
چرا که بیش از ۹۸ درصد پوشاک آمریکا وارداتی است. 
در دنیای مد، دیگر کمتر محصولی وجود دارد که کاملا 

در یک کشور تولید شود.

   زنجیره‌ای که پاره شد
استفانو مارتینتو، مدیرعامل پلتفرم مد تومورو، با تحلیل 
این وضعیت می‌گوید: »محصــولات در یک مکان تولید 
نمی‌شوند. ممکن اســت پارچه از ایتالیا، زیپ از چین، 
دکمه از کره، و سپس مونتاژ در ترکیه باشد. زنجیره تولید 
جهانی است و اکنون این زنجیره در معرض گسست قرار 
گرفته اســت.« او تأکید می‌کند که هنوز هیچ شفافیتی 
درباره اینکه دقیقا کدام بخش از زنجیره تحت‌تأثیر قرار 
می‌گیرد، وجود ندارد. بی‌اعتمادی به چشم‌انداز اقتصادی، 
ترکیب مبهم تعرفه‌ها و نبود دستورالعمل اجرایی روشن، 

سردرگمی را در صنعت مد افزایش داده است.

   لکه سیاه بر چهره لویی‌ویتون 
برخی تولیدکنندگان آمریکایی که در سال‌های گذشته 
با امید به حمایت داخلــی کارخانه‌هایی در خاک ایالات 
متحده راه‌انــدازی کــرده بودند، اکنــون در وضعیت 
پیچیده‌ای قرار دارند. در میان این کارخانه‌ها، واحدهای 
تولیدی »لویی ویتون« در تگزاس و کالیفرنیا، با چالشی 

جدی مواجه شده‌اند. این برند لوکس فرانسوی در دوران 
نخست ریاست‌جمهوری ترامپ، کارخانه‌هایی در آمریکا 
افتتاح کرد تا نشان دهد که می‌توان کالای لوکس را در 
خاک ایالات متحده هم تولید کرد. با این حال، گزارشی 
که اخیرا منتشر شده نشــان می‌دهد برخی از کارگران 
این کارخانه‌ها با درج برچســب‌های »ساخت فرانسه« 
بر کیف‌هایی که در آمریکا تولید می‌شدند، قوانین مبدا 
کالا را دور زده‌اند. در مواردی حتی شــنیده شــده که 
کارگران با اســتفاده از قطعات اضافی، کیف‌هایی خارج 
از شیفت رسمی تولید کرده و در بازار سیاه فروخته‌اند. 
این گزارش‌ها، هرچند تأیید رسمی نشده‌اند، اما سایه‌ای 

سنگین بر تصویر »ساخت آمریکا« انداخته‌اند.

   برندهایی که از چین به ویتنام مهاجرت کردند
هم‌زمان با اعلام تعرفه‌ها، بازارها واکنش تندی نشــان 
دادند. سهام برند بریتانیایی »بربری« در همین روزهای 
ابتدایی جنگ تعرفه‌ها تنها در دو روز ۱۶ درصد سقوط 
کرد. شــرکت‌های بزرگی مانند کرینگ )مالک گوچی و 
ســن‌لوران( و ال‌وی‌ام‌اچ )مالک لویی ویتون و دیور( نیز 
با افت شدید ارزش مواجه شدند. برندهای ورزشی مانند 
»نایک«، »پوما« و »لولولمون« که در دور قبلی تعرفه‌های 
ترامپ تولید خود را از چین بــه ویتنام و کامبوج منتقل 

کرده بودند، بار دیگر دچار تلاطم شدند.

   بازارهایی که فرو ریختند
در این میان، برخی شرکت‌ها سعی کرده‌اند خود را با این 
فضای جدید همسو نشان دهند. »ال‌وی‌ام‌اچ« سال‌هاست 
که با دولت ترامپ روابط نزدیکی دارد. این غول فرانسوی 
مد، ســه کارخانه در خاک آمریــکا دارد که ۵۰ درصد 
محصولاتش برای بازار داخلی را تولید می‌کنند. حضور 
برنار آرنو، مدیرعامل این شرکت، در مراسم تحلیف دوم 
ترامپ همراه با اعضای خانواده‌اش، نشــانه‌ای از همین 
نزدیکی اســت. در پی همین ارتباطات، بسیاری گمان 
داشتند که ال‌وی‌ام‌اچ در برابر موج تعرفه‌ها مصون خواهد 
ماند اما واقعیت خلاف آن بود. بازار نه به روابط سیاسی 
بلکه به شاخص‌های اقتصادی پاسخ می‌دهد و حتی این 

برند قدرتمند نیز از سقوط ارزش سهام بی‌نصیب نماند.
حتی برای این شرکت‌ها هم آینده مبهم است. شایعاتی 
از تعویق احتمالی خرید »ورســاچه« توســط »پرادا« 
منتشر شده، و هنوز هیچ‌کس مطمئن نیست که بازار چه 

واکنشی نشان خواهد داد.

  مد در جبهه جنگ تجاری
تعرفه‌های »روز رهایی« ترامپ نه ‌تنها اقتصادی‌اند، بلکه 
رگه‌های سیاسی روشــنی دارند. تحلیلگران با نگاهی به 
تجربه دور اول ریاست‌جمهوری ترامپ می‌گویند که چین 
و اتحادیه اروپا در گذشــته نیز در واکنش به تعرفه‌های 
آمریــکا، تعرفه‌هایی تلافی‌جویانه را بــر کالاهایی وضع 
کرده‌اند که از مناطق سیاسی حســاس مثل ایالت‌های 
کشــاورزی یا صنعتی حامــی ترامــپ در آمریکا صادر 

می‌شوند.
این‌بار هم نشانه‌هایی از تکرار همین الگو دیده می‌شود. 
اتحادیــه اروپــا تهدید کرده کــه بر کالاهــای لوکس 
آمریکایــی، مانند »رالــف لــورن«، تعرفه‌هایی اعمال 
خواهد کرد. چین نیز ابتــدا تعرفه‌هایی تا ۱۴۷ درصد را 
اعلام و ســپس تا ۳۲ درصد کاهش داده است. به گفته 
کارشناسان، این سیاست‌ها نه ‌فقط اقتصادی که بخشی 

از تقابل ژئوپلیتیک میان قدرت‌هاست.

   قیمت‌ها در انبارها جابه‌جا می‌شوند
در داخل آمریکا نیز، اعتراض بالا گرفته اســت. مدیران 
زنجیره‌های بزرگ خرده‌فروشی مانند والمارت و تارگت به 
طور مستقیم با ترامپ دیدار کرده و درباره تأثیر فاجعه‌بار 
این سیاســت‌ها بر بازار مصرف هشدار داده‌اند. در سطح 
خرده‌فروشی، برخی فروشــگاه‌ها از هم‌اکنون در حال 
تنظیم قیمت‌گذاری‌های جدید هســتند. برچسب‌های 
قیمتی در انبارها در حال تعویض‌اند و پیش‌بینی می‌شود 
بسیاری از اجناس تابستانی، با افزایش ۱۰ تا ۳۰ درصدی 
وارد بازار شوند. این وضعیت برای والدینی که در آستانه 
خرید لباس‌های مدرسه هســتند یا زوج‌هایی که قصد 

خرید لباس عروسی دارند، شوکه‌کننده خواهد بود.

   شیک‌پوشی محدود یا بهره‌کشی بیشتر کارگری
در میان این توفان، وضعیت برندهای کوچک‌تر و طراحان 
مســتقل وخیم‌تر اســت. آن‌ها نه قدرت لابی دارند و نه 
توان مالی لازم برای انتقال تولید به نقاط جدید یا جذب 
شوک‌های ارزی. کارشناســان می‌گویند افزایش قیمت 
اجتناب‌ناپذیر است و مصرف‌کنندگان، به‌ ویژه در طبقات 
متوسط، مستقیما آن را احساس خواهند کرد. در همین 
حال، داده‌ها نشــان می‌دهد که از سال ۱۳۹۸ )۲۰۱۹( 
تاکنون، قیمت کالاهای لوکس به‌ طور متوسط بیش از 
۵۰ درصد افزایش یافته است. حالا با تعرفه‌های جدید، 
این روند تندتر هم خواهد شد. گرچه ثروتمندان همچنان 
قادر به خرید خواهند بود اما مشتریانی که دوست دارند 
شیک باشــند، یا طبقه متوســط به‌ تدریج از بازار کنار 
می‌روند. نگرانی دیگری نیز وجود دارد: جذابیت فزاینده 
کالاهای تقلبی که با بهره‌کشی کارگری و قاچاق انسان 

گره خورده‌اند.

   فرداهای نامعلوم صنعت مد
همزمان، فعالان حقوق کار و ناظران بین‌المللی هشدار 
می‌دهند که افزایش قیمت‌ها در بازار رســمی، ممکن 
اســت تقاضا برای کالاهای تولید شــده در کارگاه‌های 
غیررسمی و پرخطر را افزایش دهد. جایی که نه خبری 
از استاندارد است، نه دستمزد منصفانه. این سیاست‌ها 
می‌توانند صنعت مد را ده‌ها ســال به عقــب برگردانند. 
طراحان اروپایی ممکن است مجبور شوند فقط در اروپا 
فعالیت کنند و آمریکایی‌ها هم فقط در داخل کشور خود 
بفروشند. اگر این ســناریو تحقق یابد، جهانی‌سازی مد، 
آن‌گونه که ما در دو دهه گذشته می‌شــناختیم، پایان 

خواهد یافت.

   نخ صنعت مد پاره می‌شود؟ 
تعرفه‌های جدید ترامپ یک نقطــه عطف تاریخی برای 
صنعت مد و هنر جهان‌انــد. اگرچه هدف از آن‌ها تقویت 
تولید داخلی آمریکا و کاهش کســری تجــاری عنوان 
شــده اما آن‌چه تا اینجا دیده‌ایم، زنجیره‌ای از شوک‌ها 
و تنش‌هاســت که نه ‌فقط بازار را لرزانــده، بلکه روابط 

بین‌المللی را نیز تیره‌تر کرده است.
در این میان، صنعت مد با همه زرق ‌و برقش، شاید یکی 
از آسیب‌پذیرترین بخش‌ها باشد. صنعتی که در آن، نخ 
یک پیراهن ممکن است از هند بیاید، طرح آن در ایتالیا 
کشیده شــود، دوخت در ترکیه انجام شود، و سرانجام، 
برای فروش به نیویورک برود. حالا در جهانی که هر کشور 
در حال بالا بردن دیوارهای تعرفه‌ای‌اش است، این پارچه 

جهانی دارد پاره می‌شود.

   آرت‌نیوزپیپر: جورجینا آدام 
در حالی‌ که ایالات متحده در سال ۲۰۲۳ سهمی معادل ۴۲ درصد از فروش جهانی هنر را در اختیار داشت، تعرفه‌های پیشنهادی ترامپ با افزایش 

۱۰ تا ۲۵ درصدی بر واردات آثار هنری از چین، اروپا، مکزیک و کانادا، لرزه‌ای بر اندام این بازار انداخته است. دلالان هنری پیش‌بینی می‌کنند فشار 
هزینه‌ای بر دوش خریداران، به‌ ویژه در بازار میان‌رده، منجر به کاهش تقاضا شود. فرانسیس پتی از شرکت گندر وایت توصیه می‌کند مجموعه‌داران، 
پیش از اجرایی شدن این سیاست‌ها، خریدهای خود را در رویدادهایی چون آرت‌ بازل میامی نهایی کنند. در این میان، بخش آمریکای لاتین نیز در 

تیررس قرار گرفته. نقاشی ۲۸.۵ میلیون دلاری »لئونورا کارینگتون« و مجسمه‌ای با بهای ۱۱.۴۶ میلیون دلار، شاهدانی هستند بر رونق هنر مکزیکی. 
رونقی که اکنون در سایه‌ای از بیم فرو رفته است.

 nss ،ترکیب گزارش‌های بیزینس اینسایدر   
magazine، رویترز

تب تعرفه‌ها از دنیای هنر فراتر رفته و صنعت مد را نیز 
درگیر کرده است. برندهای لوکس همچون »لویی ویتون« 
و »هرمس« برای جبران هزینه‌های ناشی از تعرفه‌های ۱۰ 

درصدی بر واردات اروپایی، قیمت محصولات محبوبی چون 
کیف Neverfull GM و Speedy 30 را افزایش داده‌اند. 

در سوی دیگر طیف، برندهای فست‌فشن نظیر »شین« و 
»تمو«، که پیش‌تر با معافیت‌هایی در واردات روبه‌رو بودند، حالا 
مجبور به بالا بردن قیمت‌های خود شده‌اند. تصمیمی که زنگ 
خطری برای مصرف‌کنندگان آمریکایی با بودجه محدود است. 
برندهایی همچون »زارا« و »مانگو« نیز که زنجیره تأمین‌شان 

به کشورهای آسیایی متکی‌ است، از فروردین ۱۴۰۴ تحت 
فشار تعرفه‌های ۴۶ تا ۴۹ درصدی قرار گرفته‌اند. تعرفه‌هایی که 
نه‌ تنها قیمت نهایی را بالا برده بلکه طرح‌های توسعه‌ای آن‌ها در 

بازار آمریکا را نیز متوقف کرده است.

   برگرفته از نیویورک‌تایمز و پولیتیکو 
در بحبوحه افزایش تعرفه‌های وارداتی آمریکا، خرده‌فروشان بزرگ مانند میسی و نوردستروم، در نامه‌ای هشدارآمیز به ترامپ، پیامدهای افزایش قیمت و 
کمبود کالا را گوشزد کردند. در این میان، چاک شومر، رهبر دموکرات‌ها در سنا، از افزایش ۴۰۰۰ دلاری هزینه سالانه زندگی برای خانوارهای آمریکایی 
سخن گفت و سیاســت‌های تجاری ترامپ را زیر تیغ انتقاد برد. لابی‌های مد اکنون در مرکز تنشی قرار گرفته‌اند که توازن میان رقابت‌پذیری اقتصادی، 

حمایت از تولید داخلی و قدرت خرید مصرف‌کننده را بر هم زده است. تنشی که نه‌ فقط بر فروشگاه‌ها بلکه بر نتایج انتخابات نیز اثرگذار خواهد بود.

   آرت‌نیوزپیپر: دانیل گرنت 
با شدت‌ گرفتن گمانه‌زنی‌ها درباره تعرفه‌های جدید، 

بسیاری از مجموعه‌داران بازار آثار عتیقه و هنری 
میان‌رده، خریدهای خود را به تعویق انداخته‌اند. 

هرچند کلکسیونرهای بزرگ هنوز فعال‌اند، اما حتی 
آنان نیز به ناچار با استراتژی‌هایی محافظه‌کارانه 

و هزینه‌های بالاتر پیش می‌روند. نوسان در 
تصمیم‌گیری، بازار هنر را وارد مرحله‌ای از رکود موقت 

کرده است. رکودی که پیش‌بینی می‌شود در صورت 
تصویب تعرفه‌ها، پایدارتر شود.

   ترکیب رویترز و بیزینس آو 
فشن 

در پاسخ به سیاست‌های تجاری 
ترامپ، اتحادیه اروپا نیز از آوریل 

۲۰۲۵ تعرفه‌های جدیدی بر 
محصولات آمریکایی وضع کرده است. 

برندهای لوکس فرانسوی، از جمله 
»لویی ویتون«، »هرمس«، »گوچی« 

و »سن ‌لوران«، برای مقابله با این 
شرایط، قیمت محصولات خود در 

آمریکا را افزایش داده‌اند. در حالی‌که 
بازار آمریکا حدود ۲۵ درصد از درآمد 
برندهای اروپایی را تشکیل می‌دهد، 

تهدید اروپا به اعمال تعرفه‌های 
تلافی‌جویانه بر صادرات پوشاک 

آمریکا، چشم‌انداز روابط تجاری را 
بیش از پیش تیره کرده است.

   ترکیب گزارش ووگ بیزینس، WWD و بیزینس آو 
فشن 

با افزایش تعرفه‌های آمریکا بر واردات از کشورهای جنوب‌شرقی 
آسیا، برندهایی چون »زارا« و »مانگو« با افزایش قابل‌توجه 

هزینه‌های تولید مواجه شده‌اند. گزارش‌ها حاکی از آن است 
که این فشارها، به افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی قیمت نهایی 
در فروشگاه‌های آمریکا انجامیده است. برنامه‌های توسعه‌ 

فروشگاه‌های این برندها در ایالات متحده به حالت تعلیق درآمده 
و زنجیره‌های تأمین جهانی‌شان با تأخیر، هزینه‌های بالاتر و عدم 

قطعیت روبه‌رو شده‌اند. این وضعیت نه ‌تنها برای صنعت مد، 
بلکه برای کارگران کارخانه‌های آسیایی نیز نگران‌کننده است.

تعرفه‌هایی که بازار  هنر  را  لرزاندند

لویی ویتون، هرمس و زارا؛ برندهایی در شوک تعرفه

هشدار میسی، نوردستروم و سنای آمریکا به سیاست‌های ترامپ

 بازار  هنر 
در سایه‌روشن سیاست

افزایش قیمت کیف‌های لویی ویتون و گوچی در   واکنش اروپایی

 زنجیره تأمین زارا 
و مانگو   زیر تیغ تعرفه‌ها
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کشمکش ناتمام 
بر سر خانه اندیشمندان

معاون شهردار تهران خواستار طرح تحقیق و تفحص درباره 
واگذاری ملک خانه اندیشمندان شد

گروه جامعه| خانه اندیشــمندان علوم انســانی یکــی از مراکز 
فرهنگــی مهم در تهران اســت که در ســال‌های گذشــته میزبان 
برنامه‌های علمی و فکری متعددی بوده اســت. اخیــراً، اختلافاتی 
میان شــهرداری تهران و اعضای ایــن مجموعه بر ســر مالکیت و 
بهره‌برداری از ساختمان آن شــکل گرفته است. در تازه‌ترین اتفاق، 
کیومرث بشــیریه، معاون مدیرعامل خانه اندیشمندان علوم انسانی 
از حضــور ماموران اجرائیات شــهرداری برای اجــرای حکم تخلیه 
خانه اندیشــمندان علوم انســانی خبر داد. این خبــر خیلی زود به 
صحن شورای شــهر تهران رســید. به طوری که روز گذشته مهدی 
چمران رئیس شــورای شــهر تهران به پیامکی جنجالی اشاره کرد 
که در مورد وضعیت خانه اندیشــمندان برای او فرستاده شده: »باید 
یک نشســت تخصصی، صمیمانــه و بدون نگاه به فضاســازی‌های 
مثبت و منفــی برگزار شــود. پیامک‌هایی برای بنــده آمده بود که 
عده‌ای آمدند تا خانه اندیشــمندان را تخلیه کنند؛ در حالی‌که هنوز 
کســی به آن مراجعه نکرده بــود و تنها قرار بود حکــم را برای آنها 
 ببرند. هیچ تخلیه اجبــاری اثاث یا درگیری‌ در خانه اندیشــمندان 

در کار نبوده.«
 محمدامین توکلی‌زاده، معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری 
تهران هم در واکنش به طــرح تحقیق و تفحص املاک اجتماعی که 
توسط ســوده نجفی عضو هیئت رئیسه شورای شــهر تهران مطرح 
شده است، در توییترش نوشــت: »از طرح تحقیق و تفحص املاک 
اجتماعی که سوده نجفی عضو شورای شــهر عنوان کرد، استقبال 
می‌کنیم. شــفافیت کمک بســیاری به اقناع افکار عمومی می کند. 
از همین ملک خانه اندیشمندان شــروع کنید تا همه املاک واگذار 
شــده در دو دهه گذشــته. واقعا خدا خیرتان بدهد اگر این طرح را 

دنبال کنید.«
اما ریشــه پاســخ توییتری توکلی‌زاده چه بود؟ ماجــرا برمی‌گردد 
به اظهارنظر ســوده نجفی، عضو شورای شــهر تهران درباره تخلیه 
خانه اندیشــمندان علوم انســانی. او نــوک پیکان انتقــادش را به 
سمت شهرداری تهران گرفت و گفت: شــهرداری شفاف بگوید؛ در 
بازپس‌گیری املاک دنبال قانون اســت یا اعمال سلیقه؟! شهرداری 
تعداد زیادی املاک دارد که در اختیار غیر هستند، مانند موسسات و 
نهادها، و بر این اساس اقداماتی برای تعیین تکلیف آنها انجام شده از 
شهرداری می‌خواهم یک گزارشــی از روند بازپس گیری این املاک 
به شورای شهر ارائه کند تا مشخص شود در بازپس‌گیری ملک خانه 
اندیشمندان علوم انسانی آیا اهداف دیگری وجود داشته یا نسبت به 

همه املاک خودش این همه حساسیت و جدیت داد؟
نجفی توضیح داد: بر اســاس اطلاعیه‌ای که توسط این خانه منتشر 
شده است شهرداری یک مذاکراتی با این خانه داشته که گویا بیشتر 
به دنبال اداره این خانــه که قریب به ۲۵۰ نهــاد علمی، فرهنگی و 
مدنی برای انجام فعالیت‌های خودشان از ظرفیت‌های این مجموعه 
اســتفاده می‌کنند هســت، مگر شــهرداری از انجام وظایف اولیه 
خودش مانند نظافت شــهر و جمع آوری زباله برآمده که می‌خواهد 

بر این نهاد فرهنگی و علمی مدیریت کند.

   ماجرای کشمکش
شــهرداری تهران در سال گذشــته تلاش کرد تا خانه اندیشمندان 
علوم انســانی را تصرف کند، اما موفق نشــد و موضوع را به مراجع 
قضایی ارجاع داد. در نهایت، پس از چندین ماه کشــمکش حقوقی، 
دادگاه تجدیدنظر ابتــدا رأی به نفع خانه اندیشــمندان صادر کرد، 
اما در ادامه دیوان عالی کشــور و دادگاه تجدیدنظر اســتان تهران 
رأی قطعی به تخلیه این مجموعه دادند. ایــن تصمیم باعث نگرانی 

بسیاری از فعالان حوزه علوم انسانی شد.

   واکنش‌ها و تلاش‌ها برای حل بحران
مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران، تأکید کرده است که هدف 
اصلی باید تقویت فعالیت‌های علمی و فرهنگی باشد، نه پرداختن به 
اهداف سیاسی. وی همچنین پیشنهاد برگزاری نشستی تخصصی و 
صمیمانه برای حل این اختلافات را مطرح کرده است. از سوی دیگر، 
برخی اعضای شورای شــهر تلاش کردند تا مانع اجرای حکم تخلیه 
شــوند، اما نمایندگان شــهرداری بر اجرای آن پافشاری کردند. در 
همین حال، خانه اندیشمندان علوم انسانی در بیانیه‌ای اعلام کرده 
است که پیشنهاد شهرداری ناقض اســتقلال این مجموعه و مغایر 
با فلسفه وجودی آن اســت. این مجموعه همچنین از رئیس‌جمهور 
درخواست کرده بود که در این موضوع مداخله کند، که وی نیز طی 
مکاتبه‌ای رسمی از شهردار تهران خواســتار حل مشکل شد. با این 
حال، شهرداری تهران اجراییه رسمی تخلیه را به خانه اندیشمندان 
ابلاغ کرد و در نهایت، مهلت نهایی برای تخلیه در ۱۵ خرداد ۱۴۰۴ 

به پایان رسید.

   آینده خانه اندیشمندان
با توجه به ســوابق این نهاد علمــی و فرهنگی، فعــالان این حوزه 
امیدوارند که شــهرداری و شــورای شــهر تهران راه‌حلی مناسب 
برای ادامه فعالیت ایــن مجموعه در مکان فعلی پیــدا کنند. خانه 
اندیشمندان تأکید کرده اســت که در ۱۵ سال فعالیت خود همواره 
در چارچوب قوانین کشــور عمل کرده و هیچ تخلفی از آن گزارش 

نشده است.
این کشــمکش همچنــان ادامــه دارد و بایــد دید کــه در نهایت 
 چــه تصمیمی بــرای آینده ایــن مرکز علمــی و فرهنگــی اتخاذ 

خواهد شد.

  جنجالی روز

خارج  از دایره قانون
 قتل الهه حسین‌نژاد بار دیگر ناکارآمدی ساختار نظارت بر حمل‌ونقل شهری 

فضای عمومی تهران در شب را آشکار کرد

مسافرکش‌های پلاک شهرستان بی‌ضابطه و نظارت در پایتخت مسافر جابه‌جا می‌کنند

ماجرا با جنایتی تلخ آغاز شد؛ قتل یک 
دختر جوان در تهران، آن‌ هم توســط 
راننده‌ای با پلاک شهرســتان که اتفاقا 
بنا به اظهارات مسافران دیگر در یکی از تاکسی‌های اینترنتی فعالیت می‌کرد. 
خبر این قتل، به‌سرعت در شبکه‌های اجتماعی و رســانه‌ها پیچید و بار دیگر 
بحث درباره امنیت زنان در فضاهای شهری را به صدر دغدغه‌های افکار عمومی 

بازگرداند.

سیمین برادران  
             هفت صبح

این حادثه، تنها یک تراژدی شــخصی نبود؛ 
نشــانه‌ای بود از خلأهای جدی در نظارت بر 
سیســتم حمل‌ونقل عمومی و مســافربری 
پایتخت. با وجود گســترش تاکســی‌های 
اینترنتی، بســیاری از شــهروندان تهرانی، 
به‌ویژه در ساعات شــب، همچنان از کمبود 
گزینه‌های ایمــن برای تردد گلایــه دارند. 
نبود نظارت مؤثر بر مســافربرهای شخصی و 
خودروهای پلاک شهرســتان، چالشی است 
که سال‌هاست مطرح شده، اما پاسخی قاطع 

به آن داده نشده است.
در شــرایطی کــه راننــدگان فاقــد مجوز 
و خارج از چارچوب قانونی در ســطح شــهر 
تــردد می‌کنند، این پرســش‌ها پررنگ‌تر از 
همیشــه مطرح اســت: آیا زمان پایان دادن 
به مسافرکشــی‌های بی‌ضابطه فرا نرسیده؟ 
و آیــا ســاختارهای نظارتی موجــود، توان 
پاســخ‌گویی بــه نیازهــای امنیتــی امروز 

شهروندان را دارند؟

   چالــش اول: مسافرکشــی پلاک 
شهرستانی‌ها

یکــی از مــواردی کــه پــس از قتــل الهه 
حســین‌نژاد مطرح شد، ســاماندهی نشدن 
مســافربرهای شــخصی و حضور بی‌ضابطه 
خودروهــای پــاک شهرســتان بــا هدف 
مسافرکشی اســت. این خودروها که اغلب از 
شهرهای دیگر به تهران وارد می‌شوند، بدون 
نظارت و مجوز رسمی از ســوی شهرداری، 
در خیابان‌هــای پایتخــت تردد و مســافر 
جابه‌جــا می‌کنند. این وضعیت بــه ویژه در 
سال‌های اخیر با رشد استفاده از خودروهای 
شــخصی برای مسافرکشــی و عدم کنترل 
مناسب بر آن‌ها، مشــکلاتی از قبیل افزایش 
تخلفات رانندگی، نبود شفافیت در شناسایی 
راننــدگان و ایجاد احســاس ناامنــی برای 
شهروندان به ویژه زنان و افزایش ترافیک در 

محدوده مرکزی تهران به وجود آورده است.
در حالــی که بســیاری از راننــدگان پلاک 
شهرســتان به دلیل کمبود نظارت و فقدان 
مدیریت واحد، به صورت غیرمجاز در تهران 
فعالیت می‌کنند، ســاماندهی این خودروها 
یکی از اولویت‌های شــورای شهر بوده است. 
در تاریخ ۱۱ بهمن ۱۴۰۰، شــورای شــهر 
تهران پیشــنهاد کرد که راننــدگان با پلاک 
شهرســتان باید برای ورود به محدوده‌های 
مرکزی شهر هزینه بیشتری پرداخت کنند 
تا از این طریق، تــردد خودروهای غیرمجاز 
کاهش یابد و نظــارت بر مســافربرها بهتر 
شــود. با این حال، این پیشــنهاد با مخالفت 
فرمانــداری تهران روبه‌رو شــد، زیــرا آن را 
مغایر با قوانین موجود دانسته و اجرای آن را 
غیرقانونی عنوان کرد. نتیجه این مخالفت‌ها، 
ادامه تردد آزادانه ایــن خودروها در تهران و 
باقی ماندن مسئله ســاماندهی خودروهای 
پلاک شهرستان در وضعیتی پیچیده و بدون 
راه‌حل است  که موجب انتقاد شدید مدیران 

شهری قرار گرفت. 
رئیس شورای شهر تهران در خصوص حادثه 
قتل یکی از شــهروندان توسط مسافربری با 
خودروی پلاک شهرستان اشاره کرد و گفت: 
»ما بارها گفته‌ایم که تاکسی‌ها باید از پرونده 

برخوردار باشند و شناسایی شده باشند.«

وی افزود: »ما پیشنهاد داده بودیم که رانندگان 
با پلاک شهرستان، رقم بیشتری برای ورود به 
محدوده مرکزی شــهر پرداخت کنند، اما این 
موضوع با مخالفت وزارت کشــور مواجه شد و 

این اقدام مغایر با قانون شناخته شد.«

   چالش دوم: تاکسی‌های اینترنتی
یکی دیگر از چالش‌های موجــود در پرونده 
قتل الهه حســین نژاد به نظر می‌رسد بحث 
تاکسی‌های اینترنتی باشــد. گرچه به گفته 
پلیس او از تاکســی اینترنتی استفاده نکرده 
اما قاتل او عضو یکی از همین شرکت‌ها بوده 

است. 
مهدی چمران، رئیس شــورای اسلامی شهر 
تهران در حاشــیه سیصد و ســی و دومین 
جلسه شــورای شــهر تهران، با اشــاره به 
وضعیت تاکســی‌های اینترنتی در پایتخت، 
تأکیــد کرد کــه مجوزهــای فعالیــت این 
شرکت‌ها باید توسط شهرداری‌ها صادر شود 
و افزود: »رانندگان تاکسی‌های اینترنتی هیچ 
تعهدی نسبت به شفافیت و نظارت ندارند و 

این وضعیت درست نیست.«
چمــران در ادامه تصریح کــرد: »ما چندین 
بار نامه‌هایی ارسال کرده‌ایم که فعالیت این 
تاکسی‌ها باید زیر نظر ســازمان تاکسیرانی 
قرار گیــرد. برخی از رانندگان شــرکت‌های 
اینترنتی بدون سابقه و تعهد مشخص فعالیت 
می‌کنند که این کار خلاف قانون اســت. این 
شــرکت‌ها پول زیادی به جیب می‌زنند و از 

سویی دیگر افرادی قربانی می‌شوند.«
چمران در ادامــه افزود: »وزارت کشــور به 
عنوان مســئول اصناف باید به شرکت‌های 
اینترنتــی مجوز دهد، اما شــهرداری‌ها باید 
مســئول صدور مجوزها در شــهرها باشند. 
وزارت کشــور نیرو و اطلاعات کافی در این 

زمینه ندارد و از این اتفاقات خبر ندارد.«
وی همچنین در پاسخ به پرسش خبرنگاران 
در خصوص نصب دوربین در تاکســی‌های 
اینترنتی گفــت: »چهارراه‌هــای ما کمبود 
دوربین دارند، حــالا از مــا می‌خواهند که 
دوربین در خودروها نصب کنیم؟ چرا به جای 
این کار، از شرکت‌های اینترنتی نمی‌خواهیم 
رانندگانی با سابقه مشخص و قابل اعتماد به 
کار بگیرند؟ البته وضعیت دوربین‌ها در شهر 
به تدریج در حال بهبود اســت و دوربین‌های 

جدید در حال نصب است.«

   چالش ســوم: تــردد خودروهای 
مسافرکش بین‌شهری

پرویز ســروری، نایب رئیس شــورای شهر 
تهران، در گفت‌وگو با هفت صبح، با اشاره به 
نابسامانی تردد خودروهای پلاک شهرستان 
در پایتخت، خواستار تعیین متولی مشخص 
برای ساماندهی این خودروها شد و از وزارت 
 کشور درخواست ورود جدی به موضوع کرد.

ســروری در ســخنانی با بیان اینکه حضور 
بی‌ضابطــه خودروهای غیرتهرانــی یکی از 
معضــات اساســی پایتخت اســت، گفت: 
»هرچند بــرای افرادی که از دیگر شــهرها 
به تهــران می‌آیند احتــرام قائلیــم، اما این 
وضعیت، نظم و انتظــام حمل‌ونقل عمومی 
را به‌شــدت مختل کرده اســت. وقتی هیچ 
برنامه‌ای برای این خودروهــا وجود ندارد و 

اطلاعات مشخصی از فعالیت آن‌ها در دست 
نیســت، در صورت بروز حادثه، مشــخص 
نیست چه کسی پاســخگو خواهد بود. لازم 
اســت اطلاعات ایــن خودروهــا در اختیار 
نهاد متولــی حمل‌ونقل یعنی تاکســیرانی 
 قرار گیــرد تــا مدیریــت پذیر باشــند.«
او در ادامه با طرح پرسشــی اساســی گفت: 
»خودروهایی که مثلًا از اسلامشهر به تهران 
و از آزادی به کــرج می‌رونــد، متولی آن‌ها 
چه کسی است؟ آیا این مســئولیت برعهده 
وزارت راه است یا شهرســتان‌هایی که مبدا 
تردد ایــن خودروها هســتند؟ باید تکلیف 
این مسئله روشن شــود. به‌نظر من، وزارت 
کشــور باید در این زمینه ورود کند. وضعیت 
فعلی، وضعیتی لجام‌گســیخته اســت که 
می‌تواند آســیب‌های جدی به شــهروندان 
وارد کنــد. ایــن موضوع متوقف نمی‌شــود 
 مگر اینکــه اقدامات جدی صــورت گیرد.«

سروری با اشاره به نقش شــهرداری در این 
زمینه گفت: »شــهرداری زیرســاخت‌های 
لازم را فراهم کرده، اما مســئله این است که 
این مجموعه‌هــا تحت مدیریــت هیچ نهاد 
مشــخصی نیســتند. در حال حاضر، تحت 
مدیریت خودشــان عمل می‌کنند و طبیعتاً 
شهرداری و تاکســیرانی تهران بدون ابزار و 
 اختیار قانونی، امــکان مداخله مؤثر ندارند.«
او همچنیــن درباره تاکســی‌های اینترنتی 
گفت: »حتــی مجموعه‌هایی مانند اســنپ 
و تپســی نیــز باید تحــت مدیریــت واحد 
قرار گیرند. بحــث ما این نیســت که آن‌ها 

باید زیــر نظــر شــهرداری باشــند، بلکه 
تأکید مــا بــر ایجــاد مدیریــت یکپارچه 
 در حــوزه حمل‌ونقــل شــهری اســت.«

سروری در پایان خواســتار تدوین برنامه‌ای 
منســجم برای کنترل و مدیریــت ناوگان 
حمل‌ونقل برون‌شهری در تهران شد و گفت: 
»نبود مدیریــت متمرکز، امنیــت و کارایی 
حمل‌ونقل در پایتخت را به مخاطره انداخته 

است.«

   چالش چهارم: مشکلات قانونی برای 
مداخله شهرداری

شــادی مالکــی، مدیرعامــل ســازمان 
تاکســیرانی شــهرداری تهران، با اشاره به 
محدودیت‌هــای قانونی موجــود در حوزه 
نظارت بــر حمل‌ونقل شــخصی و اینترنتی 
تأکیــد کرد که ســازمان تاکســیرانی فاقد 
اختیــارات اجرایــی بــرای ســاماندهی 
مسافربرهای شخصی و مداخله مستقیم در 

 تخلفات شرکت‌های تاکسی اینترنتی است.
مالکــی بــه خبرنــگار هفت صبــح گفت: 
»شــهرداری و ســازمان تاکســیرانی فاقد 
ابــزار و اختیــار قانونی بــرای برخــورد با 
 رانندگان شــخصی فاقد مجوز هســتند.«

وی همچنین به جایگاه قانونی شــرکت‌های 
تاکســی اینترنتی اشــاره کرد و افزود:»این 
اتحادیــه  نظــارت  تحــت  شــرکت‌ها 
کسب‌وکارهای مجازی هستند و شهرداری 
تنها در صورت مشــاهده تخلــف می‌تواند 
به عنوان واســطه عمل کند و تخلفات را به 
اتحادیه گــزارش دهد. در خصوص ســامانه 
سماس )ســامانه مشــترک اطلاعات سفر و 
یک پلتفرم ملی تحت نظارت وزارت کشــور 
است(، شــهرداری هنوز دسترسی آنلاین به 
این سامانه ندارد و حتی در صورت دسترسی، 
اطلاعات تنها به‌صــورت تجمیعی در اختیار 
قرار می‌گیرد کــه برای نظــارت مؤثر کافی 

نیست.«

در پی افزایــش نگرانی‌هــا از امنیت حمل‌ونقــل عمومی در 
تهران، سید جعفر تشکری هاشــمی، رئیس کمیسیون عمران 
و حمل‌ونقل شورای شهر تهران، در گفت‌وگویی با هفت صبح به 
بررسی مشکلات و چالش‌های مرتبط با تاکسی‌های اینترنتی، 
مسافربرهای پلاک شهرستان و ضرورت‌های ساماندهی رانندگان 
زن پرداخــت. او از لزوم نظارت دقیق‌تر بــر فعالیت رانندگان و 
استفاده از فناوری‌های نوین برای شفاف‌سازی و امنیت بیشتر 

در این حوزه صحبت کرد.

   در مورد مسافربرهای زن و برنامه‌هایی که 
برای ساماندهی بیشتر آن‌ها دارید، آیا 

در کمیسیون طرح خاصی وجود دارد؟
هیچ تفاوتی بین آقایان و خانم‌ها به عنوان 
راننده تاکســی وجود ندارد. هر دو قشــر 
می‌توانند در صورتی که شرایط احراز لازم 
را داشته باشــند، به عنوان راننده فعالیت 

کنند. زمانی شرکتی داشتیم که صددرصد 
خانم بودنــد و به مرور زمان خودرو‌هایشــان 

فرسوده شــد و در حال حاضر به صورت پراکنده 
در سیســتم فعالیت می‌کنند. اما در حال حاضر مسئله 

این است که بســیاری از رانندگان در طرح‌های ساماندهی ما 
حضور ندارند و شناسایی نشده‌اند. کســانی که در این طرح‌ها 
نیستند، به صورت غیررســمی فعالیت می‌کنند و شفافیتی در 
مورد صلاحیت‌های آنان وجود ندارد. این موضوع باید به سرعت 
حل شود. سازمان تاکســیرانی باید فراخوان دهد، رانندگان را 
شناسایی کرده و شرایط لازم شــامل صلاحیت‌های جسمانی، 
مهارتی، اخلاقی و امنیتی آنان را بررســی کند. در نهایت، اگر 
این افراد شــرایط احراز را داشته باشــند، می‌توانند وارد طرح 

ساماندهی شوند.

   افزایش ساعات کاری تاکســی‌ها در شب، شمشیر 
دولبه است آیا مشکلی از نظر امنیتی برای هر دو طرف 

پیش نمی‌آید؟
درست است که بسیاری از مســافرین از تاکسی‌های اینترنتی 
برای ســفر در شب اســتفاده می‌کنند، اما اگر ســاعات کاری 
تاکسی‌ها را افزایش دهیم، باید توجه کنیم که امنیت رانندگان 
و مسافران تأمین شــود. هیچ تفاوتی بین رانندگان مرد و زن از 

نظر مقررات وجود ندارد. اما موضوع این اســت که تاکسی‌های 
شبانه باید ساماندهی و نظارت دقیق‌تری داشته باشند. به طور 
کلی، ساماندهی و شفاف‌سازی در این زمینه ضروری است. باید 
مطمئن شویم که رانندگان واجد شرایط، در ساعات مختلف شب 

به خدمت‌رسانی بپردازند.

   وضعیت تاکسی‌های پلاک شهرستان چگونه است و 
آیا اقداماتی برای ساماندهی آن‌ها وجود دارد؟

پلاک شهرستان به معنی این است که فرد محل سکونت یا 
فعالیت خود را در شهری غیر از تهران اعلام کرده 
است. طبق قوانین، اگر فردی قصد فعالیت در 
تهران را داشته باشد، باید به پلیس مراجعه 
کند و محل ســکونت یــا فعالیت جدید 
خود را ثبت کند تا پلاک تهران به او داده 
شود. در حال حاضر، برخی افراد با پلاک 
شهرســتان بدون هماهنگــی وارد تهران 
می‌شــوند که این موضوع مشکلاتی ایجاد 
کرده است. ما خواستار اعمال محدودیت‌هایی 
برای این خودروهــا بوده‌ایم، امــا فرمانداری به 
 دلیل مغایرت با قوانین، این پیشــنهاد را رد کرده است.

ما بارها تأکید کرده‌ایم که رانندگان پلاک شهرســتان باید در 
ســامانه‌های نظارتی قرار گیرند و تحت کنترل و شناسنامه‌دار 
فعالیت کنند. این اقدام می‌توانــد به کاهش تخلفات و خطرات 
احتمالی کمک کند. همچنین، اســتفاده از فناوری‌های نوین 
مانند کدهای QR برای شناسایی و رهگیری خودروها می‌تواند 

به این فرآیند سرعت ببخشد.

   در خصــوص نظارت بر تاکســی‌های اینترنتی، چه 
اقداماتی باید انجام شود؟

نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی باید به صورت یک رویه قانونی 
و مستمر انجام شود. این شــرکت‌ها به عنوان بخش خصوصی 
باید تحت نظارت شــهرداری قرار گیرند و از هرگونه طفره‌روی 
از مقررات جلوگیری شود. مهم‌ترین مشکل فعلی این است که 
این شرکت‌ها از نظارت شــهرداری به راحتی فرار می‌کنند، در 
حالی که باید طبق قوانین عمل کنند. این مسئله باید در اولویت 
 قرار گیرد تا فعالیت این شــرکت‌ها به شکل شــفاف و قانونی 

صورت گیرد.

گفت‌و‌گو با رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران

صلاحیت‌های برخی از رانندگان تاکسی شفاف نیست

قانون‌گذاری بلاتکلیف و امنیت معلق زنان

امنیت زنان در شهر، به‌ویژه در حوزه حمل‌ونقل عمومی شبانه، یکی از دغدغه‌های 
اصلی مدیریت شهری است. حادثه ناگوار قتل الهه حسین‌نژاد، که قلب همه ما 
را به درد آورد، نشان‌دهنده ضرورت بازنگری در عوامل مخاطره‌آمیز شهری، 
به‌خصوص برای زنان، کودکان و ســالمندان است. شناسایی و رفع این عوامل، 
از جمله فضاهای بی‌دفاع شهری، املاک متروکه، کوچه‌های تاریک و خلوت و 
همچنین نظارت دقیق‌تر بر تاکسی‌های اینترنتی و مسافرکش‌های شخصی، باید 

در اولویت قرار گیرد.
در دوره ششم شورای شهر، ما بر شناسایی و رفع فضاهای بی‌دفاع شهری تمرکز 
کرده‌ایم. بودجه‌ای برای این منظور اختصاص داده شــده و اقدامات متعددی 
انجام شده است. به عنوان مثال، در نواحی مختلف تهران، املاک رها‌شده که 
محل خفت‌گیری یا تعرض بودند، شناسایی شده‌اند و در حال رفع این مشکلات 
هستیم. با این حال، برخی املاک متعلق به مالکان خصوصی هستند که به دلیل 
عدم دسترســی به مالک یا اقامت آنها در خارج از کشور، رفع مشکلات آنها با 
چالش مواجه است. در حوزه حمل‌ونقل عمومی، توسعه ناوگان اتوبوس و مترو در 

ساعت‌های شبانه می‌تواند به افزایش احساس امنیت کمک کند. 
با این حال، کمبود تاکســی در ساعات پایانی شــب همچنان چالشی جدی 
است. ما معتقدیم که ساماندهی مسافرکش‌های شخصی و نظارت دقیق‌تر بر 
رانندگان تاکسی‌های اینترنتی، از جمله بررسی پیشــینه رفتاری و اخلاقی 
آنها، ضروری است. همچنین، استفاده از ظرفیت زنان در رانندگی تاکسی‌های 
ویژه بانوان می‌تواند به ایجاد احساس امنیت بیشتر کمک کند. یکی از اقدامات 
انجام‌شده، اصلاح وضعیت پل‌های عابر پیاده بود. بنرهای تبلیغاتی که فضای 
خلوت و ناامن ایجاد می‌کردند، حذف شــدند تا از تعرض بــه زنان، کودکان و 
سالمندان جلوگیری شود. همچنین، طرح کاهش خطرپذیری زنان در محیط 
شهری که در اداره کل بانوان اجرا شد، نشان داد که توجه به گزارش‌ها و نظرات 
 زنان در شناسایی نقاط ناامن، حتی در فضاهای شــلوغ یا به‌ظاهر امن، بسیار 

موثر است.
برای ایجاد احســاس امنیت، آگاه‌ســازی شــهروندان در مواجهه با عوامل 
مخاطره‌آمیز، تقویت نورپردازی معابر و توسعه حمل‌ونقل عمومی در ساعات 
شب ضروری است. اســتفاده از نظرات زنان، نه‌تنها در مورد خودشان بلکه در 
مورد کودکان و ســایر اعضای خانواده، می‌تواند به رفع مشکلات کمک کند. 
طرح‌هایی مانند کاهش عوامل مخاطره‌آمیز شهری و نظارت دقیق بر رانندگان 
تاکسی، همراه با بهره‌گیری از ظرفیت زنان در ایجاد امنیت، باید به طور جدی 

پیگیری شود.
متأسفانه، استرداد لایحه حمایت از زنان از مجلس، که سال‌ها برای آن تلاش شده 
بود، مانعی در مسیر تحقق این اهداف است. ما باید با ارائه لوایح جدید و اصلاح 
قوانین و ضوابط، فضاهای بی‌دفاع شهری را حذف کنیم و احساس امنیت را برای 
همه شهروندان، به‌ویژه زنان، تضمین کنیم. مدیریت شهری در این زمینه نقش 

کلیدی دارد و ما متعهد به ادامه این مسیر هستیم.

نرگس معدنی‌پور  
             رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران
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6- بندری در گرجســتان- رشته کوهی 
در پاکستان

7- نیروی جاذبه- پرده نقاشــی- داروی 
قدیمی بیهوشی

8- خواب شیرین- نخستین- تایید شده
9- قلعه حکومتی- ضرر و زیان- از توابع 

اصفهان
10- کشــوری آفریقایــی بــه پایتختی 

نواکشوت- از پوشاک زمستانی
11- برند خوشبوکننده- ماهر و استاد

12- جزیره ایتالیا- شــرقی ترین خشکی 
در منطقه آنتیل

13- نوعی شیرینی پفکی- استان- آیینه
14- اپــرای جوزپــه وردی ایتالیایی- از 

پوشاک خانم ها- قلعه و حصار
15- از خطاطان معــروف ایرانی- توبره و 

جوال- بلغور جو و گندم

عمودي
 1-  شن نرم- فرودگاه کابل- سایت صدور 

مجوز کشاورزی
2- خرما فروش- اســتانی در بولیوی- از 

اقمار سیاره اورانوس
3- از هنرهای دستی- پلنگ انگلیسی- از 

وسایل نجاری
4- اسطوره فوتبال آرژانتین-  آنچه که از 

کسی به جا ماند
5- زردآلو- گیاهی دارویی

6- مذهبی در چین- نظام نامه و آیین نامه
7- سرپرست موسسه دینی- قادر- از نرم 

افزارهای کاربردی
8- مجله ورزشــی اصلی آلمــان- واحد 
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است
  در این نوع سودوکو یک مربع 9 در 9 در وسط قرار دارد و با چهار مربع 9 در 9 دیگر در 

ارتباط است.
  هر جدول سودوکو دارای اعداد اولیه مربوط به خود است اما نکته اصلی اینجاست که هیچ یک 
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در  بیاورید،  بدست  سودوکو  جدول  هر  در  را  اعدادی  باید  سامورایی  سودوکوی  حل  برای    
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پیدا شود.
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توضیح
اعدادی که بر اساس تعداد رقم دسته بندي شده اند 
باید در جاي مناســب خود در جدول قرار گیرند. 
شما باید با توجه به راهنماي جدول که برایتان قرار 
داده ایم؛ جاي اعداد را حــدس بزنید و در جدول 

جایگذاري نمایید.

حادثه مرگبار در پیست کورس سوارکاری
امین محمدی، سوارکار باسابقه کشــور، در پی حادثه‌ای دلخراش 
در پیســت کــورس بندرترکمن جــان باخت. امیــن محمدی، 
سوارکار باسابقه کشــورمان، در جریان رقابت‌های کورس تابستانه 
بندرترکمن، دچار حادثه شد و متاسفانه جان خود را از دست داد. این 
حادثه در دور هفتم و پایانی هفته دوم مسابقات رخ داد. پس از خروج 
اسب‌ها از دپار و حدود ۵۰ ثانیه پس از اســتارت، یکی از اسب‌ها به 
ناگاه از مسیر خارج شــده و پس از انحراف به سمت چپ و برخورد 
با گاردریل، به زمین خــورد. در این اتفاق ناگوار، چابکســوار امین 
محمدی نتوانست اســب را کنترل کند و از روی آن به زمین افتاد. 
شدت حادثه به حدی بود که یک اسب دیگر نیز از روی او عبور کرد. 
بلافاصله پس از حادثه، محمدی به بیمارستان منتقل شد‌ اما به دلیل 
شدت و سنگینی جراحات وارده، متاسفانه جان باخت. این اتفاق تلخ، 

جامعه سوارکاری کشور را در شوک فرو برد.

مفقود شدن ناگهانی دختر 17 ساله در فیروزکوه
دادســتان فیروزکوه از مفقود شــدن مشــکوک یک دختر ۱۷ 
ساله خبر داد و گفت: با شــکایت خانواده، پرونده‌ای با احتمال 
وقوع آدم‌ربایی تشکیل شــده و تاکنون ۴ نفر بازداشت شده‌اند؛ 
متهم اصلی همچنان متواری اســت. وحید مظفری دادستان و 
شهرستان فیروزکوه در جمع خبرنگاران از مفقود شدن دختری 
۱۷ ساله در روزهای اخیر در حوزه قضایی شهرستان فیروزکوه 
خبر داد. وی با اشاره به اینکه بعد از شــکایت والدین و تشکیل 
پرونده قضایی،موضوع به قید فوریت در دســتور کار دادستانی 
قرار گرفت، افزود: پرونده موصوف به بازپرسی دادسرا ارجاع داده 
شد و طی دستوری پلیس آگاهی شهرستان مسؤلیت تحقیقات 
پرونده را به عهده گرفت. دادستان فیروزکوه گفت: بعد از انجام 
تحقیقات پلیس آگاهــی، نهایتا ۴ نفر با تعیین قرار بازداشــت 
شــدند. مظفری در پایان با اشــاره به اینکه تمامــی احتمالات 
پرونده اعم از قتل یا آدم‌ربایی تحت بررســی و پیگیری اســت، 
خاطر‌نشــان کرد: مهتم اصلی پرونده به هویت اختصار » ر_م« 

متواری بوده و تلاش برای دستگیری وی در دستور کار است.

دستگیری عامل نزاع و درگیری محله تهرانپارس 
رئیس مرکز عملیــات ســازمان اطلاعات پلیــس پایتخت از 
دســتگیری یک نفر  اراذل و اوباش به اتهام نزاع و درگیری در 
محله تهرانپارس تهران خبر داد. به گزارش خبرنگار خبرگزاري 
پليس اطلاعات در اين باره گفت: ماموران مرکز عملیات پلیس 
اطلاعات خبری را درخصــوص قدرت‌نمایی اراذل و اوباشــی 
که اقدام به درگیری کرده، ‌دریافت و ‌ســریعا پیگیری موضوع 
را دســتور کار خود قرار دادند. در ادامه سرهنگ راستی افزود: 
ماموران با بررســی صحت  و ســقم خبر توانســتند عامل این 
نزاع را شناســایی کنند که مشخص شــد یکی از اوباش شرق 
تهران با عربده‌کشــی اقدام به قدرت‌نمایی کرده و با شهروندی 
درگیر و پــس از مجروح کردن او از محل درگیــری فرار کرده . 
ماموران با رصد تحرکات این شرور سرانجام متهم را در محدوده  
میدان آرژانتیــن ‌ هنگام تردد در عملیاتــی ضربتی غافلگیرانه 
دســتگیر کردند. رئیس مرکز عملیات پلیس اطلاعات در پایان 
خاطر‌نشان کرد‌: متهم دستگیر شــده در اعتراف خود علت این 
شرارت را قدرت‌نمایی در منطقه اذعان داشته و پس از تکمیل 

پرونده به دادسرا معرفی شد.

  خرده حادثه 

قاتل الهه زنجیر به دست در حالی که در تمام گفت‌و‌گوی یک ساعته مدام گریه می‌کند در مقابل خبرنگاران 
می‌نشیند. بهمن، متهم 32 ساله‎ای که 4 خرداد دختر جوانی به نام الهه حسین‌نژاد را سوار خودرو کرد. او 
در نزدیکی اسلامشهر و زیر پل قائمیه با ضربات چاقو الهه را به قتل رساند و جسد را در حوالی فرودگاه امام 
خمینی)ره( رها کرد. حالا متهم جوان در سومین جلسه تحقیقاتش که در دادسرای امور جنایی پایتخت 

برگزار شده جزئیات جدیدی از قتل را برملا کرده است.  

محمد شهریاری، سرپرست دادسرای امور جنایی 
پایتخت در این رابطه به خبرنگار ما گفت: تحقیقات 
قضایی پلیســی در پایتخت از این متهم تا حدود 
زیادی تکمیل شــده و باتوجه به آنکــه جنایت در 
محل دیگری رخ داده است، با قرار عدم صلاحیت به 

دادسرای اسلامشهر ارجاع خواهد شد. 

گفت‌وگو با متهم
در شب حادثه، چه اتفاقی افتاد؟

خودرو  را در کنار میدان آزادی نگه داشــته بودم و 
به‌دنبال مســافر برای اسلامشهر بودم. مقتول ابتدا 

سوار صندلی عقب خودرو  شد، نیم ساعتی گذشت 
اما مسافری نیامد و او از ماشین پیاده شد و مرا صدا 
زد و گفت بیا برویم خیلی دیر شده است. بعد از آن 
روی صندلی جلو در کنار راننده نشست. من تصور 
کردم که می‌خواهد دربست حســاب کند و سوار 

خودرو شدم.
اگر زمان به عقب برمی‌گشــت و الهه سوار 

خودرو  می‌شد چه می‌کردی؟
فورا خودرو را نگه می‌داشــتم و او را از خودرو پیاده 

می‌کردم. 
در این مدت چکار کردی؟

به قدری گیج بودم که نمی‌دانستم چکار کنم. 
با وسایل مقتول چه کردی؟

همان شب یک گوشــی و کیفش را دور انداختم. 
فردای آن روز در حال تمیز کــردن لکه‌های خون 
داخل خودرو بودم که گوشی دیگرش را پیدا کردم. 
گوشی تا یک روز قبل از دســتگیری همراهم بود. 
زمانی که به ترمینــال رفتم تا بــه خرم‌آباد بروم و 
همسرم را ببینم گوشی را داخل سرویس بهداشتی 

انداختم.
به خرم آباد سفری کردی؟

نه. برای اینکه خیلی شلوغ بود و اتوبوس گیرم نیامد 
و برگشتم. 

آخرین بار که همسرت را دیدی برمی‌گردد به 
چند وقت قبل؟

فکر کنم دو ماه قبل بود که از دور او را دیدم. در تمام 
این مدت که از همسرم دور هستم هر از گاهی به آنجا 
می‌روم و از دور گوشی‌ام را زوم می‌کنم و از همسرم در 
حال تردد فیلم و عکس می‌گیرم. من تمام این فیلم و 
عکس‌ها را برایش می‌فرستم اما او بلاکم کرده و هرگز 
به‌دستش نمی‌رســد. گاهی اوقات ساعت‌ها مقابل 
خانه‌شــان می‌ایســتادم و حتی در مقابل خانه‌شان 
خوابــم می‌برد و صبح کــه بیدار می‌شــدم متوجه 

می‌شدم که همه رفته‌اند و من خواب بوده‌ام. 

قبل از مسافرکشی چکار می‌کردی؟
دیپلمم را که گرفتم دو ســالی کشــاورزی کردم. 
بعد از آن ازدواج کــرده و بعد از مدتی هم از آنجایی 
که خانواده همســرم در خرم‌آباد کار و کاسبی راه 
انداخته بودند خانه‌ام در اسلامشــهر را فروختم و 
مغازه‌ای در خرم‌آباد برای همسرم خریدم و به آنجا 
رفتیم. 8 ســالی در خرم‌آباد بودیم و دو سال قبل 
همســرم خانه را ترک کرد و من به ناچار به تهران 

برگشتم. 
با همسرت چطور آشنا شدی؟

مادرم معرفی کرد، اصلا او را نمی‌شــناختم. تقریبا 
شهرستان محل ســکونت ما با آنها 10 کیلومتری 

فاصله دارد. 
چرا همسرت تو را ترک کرد؟

نمی‌دانم. گاهی اوقات تصور می‌کنم ممکن اســت 
پای شخص دیگری به زندگی‌اش باز شده باشد. 

چند خواهر و برادر داری؟
چهار برادر و سه خواهر و من فرزند کوچک خانواده 

هستم.
آخرین حرفت؟

چرا باید در چنین جایی قرار بگیــرم. این همه در 
زندگی‌ام بدبختی کشــیدم و آخر ســر عاقبتم به 

اینجا رسید.

آخرین گفت‌وگوی خبرنگاران با بهمن، قاتل بی‌رحمی که الهه را سوار کرد و بی‌رحمانه  کشت

روایت تلخ یک جنایت

متهمانی که در جریان اختلاف مالی 
اقدام به درگیری مرگبــار در میدان 
انقلاب کرده بودند در دادگاه محاکمه 
شدند.متهم ردیف اول که با شــلیک گلوله مرتکب قتل شده بود به قصاص محکوم شد 
اما مرتکب ردیف دوم تبرئه شد.با نقض رای صادر شده متهمان بار دیگر پای میز محاکمه 

خواهند رفت.

اواســط ســال 1402 گــزارش درگیــری 
مســلحانه‌ای در یک پمپ بنزیــن واقع در 
خیابان انقلاب روی میز پلیس پایتخت قرار 
گرفت.در حالی که در این تیراندازی یک نفر 
مورد اصابت گلوله قرار گرفته بود فرد مجروح 
به بیمارستان منتقل شــد و تحت تحقیقات 

پلیس قرار گرفت.
فرد مجروح به نام سهراب در حالی که تحت 
معالجــه و درمان قرار گرفته بــود در جریان 
تحقیقات گفت:»از مدتی قبــل با فردی به 
نام هوشنگ اختلاف مالی داشــتم.ما با هم 
مراوده مالی داشــتیم و به خاطر یک معامله 

یک میلیارد و دویست تومانی با هم به مشکل 
برخورده بودیم.«

سهراب ادامه داد:»روز حادثه در پمپ بنزین 
بودم که ناگهان هوشــنگ سر رسید.ما با هم 
در حال بحث بودیم که یکی از دوستان او که 
شناخت کمی روی او داشتم ناگهان به سمت 
من تیرانــدازی کرد.من با آن جــوان به نام 
سهیل هیچ اختلافی نداشتم و نمی‌دانم چرا 
یکدفعه وارد دعوای ما شــد و چنین اقدامی 

از او سر زد.«
بعــد از اینکــه اظهــارات ابتدایــی به ثبت 
رسید،‌ادامه روند درمان انجام شد اما به دلیل 

پاره شدگی یکی از رگ‌های اصلی سهراب، ‌به 
رغم تلاش کادر درمان او جــان خودش را از 

دست داد و به کام مرگ فرو رفت.
به این ترتیب جســد به ســردخانه پزشکی 
قانونی منتقل شد و رسیدگی به پرونده وارد 

فاز جنایی شد.

 دستگیری قاتل
با توجه به اطلاعاتی که مقتول پیش از مرگش 
در اختیار ماموران جنایی قرار داده بود، سهیل 
شناسایی و دستگیر شد و به تیراندازی مرگبار 
اعتراف کرد.همچنین هوشــنگ بــه اتهام 

شرکت در نزاع منجر به قتل دستگیر شد.
او در اولیــن اظهارات خود ادعــا کرد که با 
هوشنگ کار می‌کرده و فردی پول هوشنگ 
را بالا کشــیده بود.متهم همچنین در ادامه 
ادعا کرد که روز حادثه به اشــتباه فکر کرده 
سهراب همان کســی اســت که پولش را 

خورده است.

با این ادعا و تکمیل تحقیقــات، پرونده برای 
محاکمه به شعبه چهارم دادگاه کیفری یک 
استان تهران ارجاع شــد و متهمان پای میز 

محاکمه رفتند.

 در دادگاه 
در ابتدای جلســه رســیدگی اولیای دم 
تقاضای قصــاص قاتل را کردند و ســپس 
نوبت به سهیل رسید که به تشریح جزئیات 

ماجرا در دفاع از خود بپردازد.
متهــم گفت:»رابطه من و هوشــنگ یک 
ارتباط دوستانه نبود و فقط به خاطر کار با 
او در ارتباط بودم.من 20 سال دارم و او هم 

سن پدرم است.«
سهیل ادامه داد:»هوشــنگ دوست پدرم 
بود و در رفت و آمدهای خانوادگی متوجه 
شد که من دانشجوی رشته اقتصاد هستم.
همین بهانه‌ای شد برای اینکه سر حرف را 
با من باز کرد و گفت چنــد کانال تلگرامی 
داشته و فعالیت اقتصادی می‌کند و با توجه 
به رشته دانشگاهی من از اینکه با همدیگر 
کار کنیم اســتقبال کرد و گفت ایده‌های 
من می‌تواند بــه درد او بخــورد. او در ابتدا 
به من گفت تو ســواد اقتصــادی داری و با 
فرمول‌هایی که تو بلد هستی می‌توانیم به 
درآمد خوبی برسیم. این نوع حرف زدنش 
باعث شد من احساس اعتماد به‌نفس کنم و 

از طرفی به آینده امیدوار شدم و قبول کردم 
با او کار کنم اما بعد از مدت کوتاهی فهمیدم 
که او با اســتفاده از کانال‌های تلگرامی‌اش 
کالای قاچاق به مشــتریان فضای مجازی 

می‌فروخت.«
متهم ادامه داد:»در جریان همین مراودات 
مالــی بود کــه من هــم در یــک معامله 
ســرمایه‌گذاری کردم اما فردی که طرف 
معامله بود همه پولم را خــورد.روز حادثه 
هوشــنگ به من گفت با فردی که پولم را 
خورده قرار ملاقات دارد و من هم همراه او 
رفتم.در ابتدا من در ماشــین نشسته بودم 
ولی وقتی دیدم که آنها درگیر شدم اینقدر 
عصبی و خشمگین شدم که با اسلحه‌ای که 
همراهم بود به سمت آن فرد شلیک کردم.
اما بعد از حادثه فهمیدم سهراب آن فردی 
نبود که پولم را خورده بود و هوشــنگ با او 

اختلاف حساب شخصی داشت.«
قاضی از متهم پرســید:»چرا بــا خودت 

اسلحه حمل می‌کردی؟«
متهم گفت:»وقتی پولم را از دســت دادم 
افسردگی شدید گرفته بودم و نمی‌توانستم 
مقابل خانواده ســر بلنــد کنم.دیگر هیچ 
امیدی به زندگی نداشتم و یک روز در یکی 
از کانال‌های تلگرامی هوشنگ فردی را پیدا 
کردم و از او یک اسلحه خریدم که اگر روزی 
به خاطر معاملاتی که انجام دادم ماموران 

سراغم آمدند قبل از دســتگیری خودم را 
بکشم.من اصلا قصد اســتفاده از اسلحه و 
تیراندازی به هیچ شــخصی را نداشتم.روز 
حادثه در یــک لحظه به خاطــر درگیری 
هوشنگ و ســهراب آشفته شــدم.اوضاع 
روحی من خوب نبود و نمی‌دانم چه شد که 
شــلیک کردم.« در این قسمت از محاکمه 
پدر متهم گفت:»هوشنگ دوست من بود 
و بدون اطلاع من با پسرم وارد رابطه کاری 
شده بود.او از پســرم کلاهبرداری کرد و به 
دروغ می‌گفت فرد دیگری پول تو را خورده.

من از او شکایت کردم و او تمام کانال‌های 
تلگرامی‌اش را حذف کرد تا ماموران متوجه 

فعالیت‌های خلاف او نشوند.«
همچنیــن هوشــنگ در دفــاع از خــود 
گفت:»روز حادثه من نمی‌دانستم سهیل 
اســلحه همراه دارد و اصلا قرار نبود او در 
درگیری دخالت کند.نمی‌دانم چرا شلیک 
کرد.« قضات دادگاه بعد از مشورت سهیل 
را به قصــاص محکوم کرده و هوشــنگ را 
تبرئه کردند اما رای صادر شــده با اعتراض 
اولیای دم به تبرئه هوشنگ توسط قضات 
دیوانعالی کشور نقض شــد و متهمان بار 
دیگر در شــعبه پنجم دادگاه کیفری یک 
استان تهران محاکمه خواهند شد. این در 
حالی است که قرار وثیقه هوشنگ به قرار 

بازداشت تبدیل شد.

فاطمه شیخ علیزاده   
               دبیر حوادث

هفت‌تیرکشی خونین در میدان انقلاب
 اختلاف حساب یک میلیاردی رنگ خون گرفت

فعالیت تلگرامی برای مبادله کالای قاچاق منجر به جنایت مسلحانه شد
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 در دنیای بازی‌های ویدیویی، معمولا نقش قهرمانان ماجراجویی‌هایی اســت که 
گنجینه‌ها را از دل معابد و مقبره‌ها بیرون می‌کشند و به ویترین موزه‌ها می‌رسانند‌ 
 Mooncat از آفریقای جنوبی، با همکاری Nyamakop اما حالا، استودیوی نوآور
Games، معادلــه را کاملا برعکس کرده اســت: در بازی Relooted شــما نه 

شکارچی گنج‌ که بازگرداننده گنجینه‌ها به صاحبان واقعی‌شان هستید!
داستان بازی Relooted روایت گروهی دزد است‌ اما نه دزدی برای منافع شخصی 
یا فروش بازار سیاه؛ مأموریت این گروه، بازگرداندن آثار باستانی به سرزمین و مردمی 
است که سال‌هاست از آنها جدا مانده‌اند. هر مرحله از بازی، از سه بخش اصلی تشکیل 
شده: ابتدا بازیکن باید موزه هدف را شناسایی ‌ و شیء تاریخی مورد نظر را پیدا کند. 
در ادامه، مرحله نفوذ و طراحی راه فرار بدون جلب توجه نگهبانان آغاز می‌شود و در 

نهایت، با به دست آوردن گنجینه، باید با زیرکی از موزه خارج شد.
آنچه Relooted را منحصربه‌فرد می‌کند، اســتفاده از آثار واقعی و تاریخی است. 
آثار باستانی که سال‌هاست در موزه‌های غربی خاک می‌خورند و سرگذشت پر فراز 
و نشیبی داشته‌اند، حالا در بازی به بازیکن معرفی می‌شوند و هر کدام شناسنامه‌ای 
مختصر از اصالت و اهمیت فرهنگی‌شــان دارند. نمونه‌اش طبــل Ngadji از قوم 
Pokomo در آفریقا که در قرن نوزدهم توسط استعمارگران به انگلستان برده شد و 
پس از بیش از یک قرن، تنها برای لحظه‌ای دوباره به چشم برادر پادشاه قومش آمد.

Relooted  صرفــا یک بازی اکشــن و معمایی نیســت، تلاشــی اســت برای 
بازگویی قصه‌های گمشــده و یــادآوری حق مالکیت فرهنگــی ملت‌ها. این بازی 
قرار اســت برای Xbox Series X|S  و رایانه‌های شــخصی از طریق Steam و 
 Epic Games منتشر شــود، هرچند هنوز تاریخ انتشــار آن اعلام نشده است.

چه کسی می‌داند؟ شاید این ‌بار شما همان قهرمانی باشید که تاریخ، چشم‌انتظارش 
مانده است.

تصور کنید وسط شعله‌های سرکش، دود غلیظ و صدای آژیرها‌ ایستاده‌اید... 
اما به جای اضطراب و ترس با دوســتان‌تان در حال خندیدن هستید چون 
یکی از آنها فراموش کرده کلید نردبان را بزند و همراه با یک مصدوم بیچاره 
از طبقه سوم سقوط کرده! این صحنه نه از یک کمدی موقعیت، بلکه بازی 
جدید و متفاوتی به نام Firefighting Simulator: Ignite  است؛ یک 

شبیه‌ساز چهار نفره همکاری‌محور که قرار است پاییز امسال منتشر شود.
در دنیایی که شبیه‌ساز کشــاورزی و کامیون‌داری مخاطبان میلیونی پیدا 
کرده‌اند، حالا نوبت قهرمانان دنیای واقعی‌ست: آتش‌نشان‌ها. این بازی شما 
را به قلب عملیات اطفای حریق در شــهری خیالــی در منطقه غرب میانه 
آمریکا می‌برد. با در اختیار داشتن ماشین‌های آتش‌نشانی واقعی و تجهیزات 
حرفه‌ای، شما و تیم‌تان باید با استفاده از تاکتیک‌های دقیق، خانه‌ها را نجات 

دهید، دود را تهویه ‌ و شعله‌ها را مهار کنید.
توســعه‌دهندگان وعده‌‌ واقع‌گرایی بالا را داده‌اند: از شبیه‌ســازی شعله و 
 Unreal گرما تا تعامل واقعی آب با سطوح، همه در قالب موتور قدرتمند
Engine 5 پیاده‌سازی شده‌اند اما‌ همانطور که گیمرها می‌دانند، وقتی پای 
همکاری آنلاین و حرکات غیرمنتظره دوستان وسط باشد، تجربه‌ای پر از 

موقعیت‌های خنده‌دار و خاطره‌انگیز شکل می‌گیرد.
بازی دارای یک حالت حرفه‌ای نیز هســت که در آن از پایگاه آتش‌نشانی 
به‌عنوان مقر عملیات استفاده می‌کنید؛ شخصیت‌تان را از بین ۸ آتش‌نشان 
انتخاب می‌کنید، لباسش را شخصی‌ســازی می‌کنید، تجهیزات را تنظیم 
کرده و تکنیک‌های تخصصی مثل اســتفاده از فوم، تهویه یا تخریب سازه 

را یاد می‌گیرید.
از قابلیت‌های مهــم Firefighting Simulator: Ignite می‌توان به 
کراس‌پلی بین پلتفرم‌ها، چت صوتی درون‌بازی و پشتیبانی از مأموریت‌های 
ساخته‌شده توسط کاربران از طریق mod.io اشــاره کرد ، ویژگی‌ای که 

نسخه کنسولی را نیز شامل می‌شود.
این بازی قرار است روی فروشگاه اپیک گیمز، استیم و وب‌سایت رسمی‌اش 
منتشر شود. اگر همیشــه می‌خواستید یک قهرمان باشــید و البته گاهی 

بخندید این بازی فرصت خوبی است.

پس از هفته‌ها شایعه و گمانه‌زنی، شرکت کپکام 
 Summer Game بالاخره در جریان مراسم
Fest 2025 از جدیدترین نسخه‌‌ سری محبوب 
»رزیدنت اویل« رونمایی کرد. بازی جدید با نام 
کامل Resident Evil: Requiem در تاریخ 
۲۷ فوریه ۲۰۲۶ برای پلتفرم‌های پلی‌استیشن 
۵، ایکس‌باکس سری X|S و رایانه‌های شخصی 

منتشر خواهد شد.
بر‌اساس تریلر رونمایی‌شده در دقایق پایانی برنامه 
و با معرفی توســط جون تاکئوچی، تهیه‌کننده‌ 
باســابقه‌‌، داســتان بازی با محوریت شخصیتی 
جدید به نام گریس اشکرافت روایت می‌شود. او 
بار دیگر پا به شهری نفرین‌شده و آشنا می‌گذارد: 
راکون سیتی. اطلاعات دقیق‌تری از خط داستانی 
هنوز منتشــر نشــده، اما کپکام وعده‌ تجربه‌ای 
»ضربان‌گیــر« و »لرزاننــده‌ اســتخوان« داده؛ 
توصیف‌هایی که طرفداران این مجموعه به‌خوبی 

با آنها آشنایند.
تریلر اولیه، فضایی وهم‌آلود، تاریک و به‌شــدت 

دلهره‌آور دارد؛ با لحظاتی کــه هم از نظر بصری 
و هم از لحاظ روانی، یادآور شــکوه نســخه‌های 
کلاسیک این فرنچایز هستند. کپکام همچنین 
اعلام کرده که Requiem قرار است آغازی بر 
»دوران تازه‌ای از وحشــت بقا« باشد ، جمله‌ای 
که سطح انتظارات را به شــکل قابل‌توجهی بالا 

می‌برد.
رزیدنت اویل ۹ ادامه‌ای‌ اســت بر نســخه‌‌ موفق 
Village )منتشر شده در سال ۲۰۲۱( که خود 
ترکیبی از سبک‌های متنوع نسخه‌های پیشین 
بود؛ از فضای بســته و کلاسیک نســخه‌‌ اول تا 
اکشن سنگین نســخه‌های پنجم و ششم. حالا 
سوال اینجاســت که Requiem از کدام مسیر 
عبور خواهد کرد؟ آیا با چهــره‌ای به یادماندنی 
مثل »لیدی دیمیترسکو« روبه‌رو خواهیم شد؟ 

یا داستانی تازه و هیولایی نو؟
برای پاسخ به این پرسش‌ها باید تا زمستان ۱۴۰۴ 
)فوریه ۲۰۲۶( صبر کرد؛ اما آنچه واضح اســت، 

این است که ترس قرار نیست از نفس بیفتد.

 قهرمان‌ها 
تغییر کرده‌اند

  هفت تجربه ‌‌متفاوت از بازی‌سازی؛ جایی که اکشن، ترس، خیال و 
حتی دوستی، همگی در خدمت روایت‌هایی فراتر از کلیشه قرار می‌گیرند

از بازگرداندن گنجینه‌های دزدیده‌شده تا رویاهای 
کابوس‌گونه‌ کارتونی، این هفته بازی‌ها نشان می‌دهند 

که تعریف قهرمانی، ترس‌ و همکاری اجتماعی دیگر مثل 
گذشته نیست. امروز  تجربه‌های منحصربه‌فردی را مرور 
می‌کنیم که هرکدام جهان خودشان را ساخته‌اند‌، جهانی 

برای خندیدن، لرزیدن، تعمق‌ کردن و بازی کردن

ملک میر مهدی  
             هفت صبح

ماجراجویی در دنیای آجرها  

کابوسی 
کارتونی‌ 

اما پر از هیجان

بازگشت گنجینه‌ها
بازگشت به راکون سیتی

 قهرمان های  
هر روزه در دنیای بازی‌

اگر فکر می‌کنید لگو فقط مخصوص کودکان است، بازی جدید 
Lego Voyagers آمــده تا ذهنیت‌تان را به چالش بکشــد. 
در مراســم افتتاحیه Summer Game Fest، استودیویی 
که پیش‌تر با »Lego Builder’s Journey« تحســین‌ها را 
برانگیخت، این بار با عنوانی جدید و ماجراجویانه بازگشته است.

Lego Voyagers یک بازی همکاری‌محور دونفره است که 
در آن دو دوست تصمیم می‌گیرند یک سفینه‌ فضایی متروکه 
را نجات دهند. این تصمیم ســاده آغازگر ســفری پرماجرا و 
خیال‌انگیز اســت؛ ســفری که در نهایت به کشــف مفهومی 

عمیق‌تر می‌انجامد: ارزش واقعی ارتباط و همراهی.
اما نکته‌ جالب و متفاوت بازی اینجاست: شــما صرفا در نقش 
شــخصیت‌های لگویی بازی نمی‌کنید و احساس یک آجر لگو 
بودن را تجربه خواهید کرد! البته نگران نباشید، قرار نیست درد 
قدم گذاشتن روی آجر را احساس کنید؛ بلکه قرار است با فیزیک 

بازی، حس واقعیِ پریدن، سر خوردن، چفت شدن و ساختن را 

در جهانی سرشار از قطعات لگو تجربه کنید.بازی دارای فضایی 
گرم، خلاقانه و سرشار از احساس است؛ مفاهیمی مانند رفاقت، 
ساختن با هم و ماجراجویی در دل دنیایی از آجرهایی که هرکدام 
بخشی از یک جهان زنده هستند. Lego Voyagers قرار است 
 Xbox Series X/S، ،PS5 ،PS4 به‌زودی برای پلتفرم‌هــای

Nintendo Switch و PC منتشر شود.
اگر تــا امــروز لگــو را فقط یک 
اسباب‌بازی می‌دانستید، وقتش 
رسیده در قالب یک ماجراجویی 
دیجیتال، دنیای متفاوت 
و شــاعرانه‌ای از ایــن 
قطعات ســاده اما 
معنادار را تجربه 

کنید.

دنیای جاسوسی و ترور در بازی‌ها به شکل‌های مختلف روایت 
شده‌ اما وقتی دو چهره بزرگ و نمادین این ژانر رو‌به‌روی یکدیگر 
 IO .قرار می‌گیرند، ماجرا هیجان‌انگیزتر از همیشــه می‌شود
Interactive، ســازنده ســری Hitman، به‌تازگی خبر از 
یک مأموریت ویژه جدید داده که در آن مأمور ۴۷، قرار است با 
یکی از خطرناک‌ترین چهره‌های دنیای جیمز باند روبه‌رو شود: 

.Casino Royale لا‌شیفر، دشمن معروف از فیلم
این همکاری ویژه بیــن Hitman و فرنچایز باند، در جریان 
Summer Game Fest با حضور بازیگر سرشناس مدس 
میکلسن )که نقش لِ‌شــیفر را در فیلم سال ۲۰۰۶ ایفا کرده 
بود( و مدیر IO Interactive، هاکان ابرک، رونمایی شــد. 
بر اساس اطلاعات منتشر شــده، این مأموریت تحت عنوان 
Elusive Target به‌زودی و برای 
 World of مدت محدود در نسخه
Assassination بــازی هیتمن 
در دســترس بازیکنان رایانه‌های 
شخصی و کنســول‌ها قرار خواهد 

گرفت  و جالب آنکه، این مأموریت کاملا رایگان است.
در این مأموریت، مأمور ۴۷ به پاریس فرســتاده می‌شــود تا 
لا‌شیفر را که مثل همیشه خونسرد، حسابگر و بی‌رحم است، از 
پا درآورد. خود میکلسن در مورد این نقش می‌گوید: »لاشیفر 
همیشه برای من شــخصیتی جذاب بوده؛ آوردن او به دنیای 
هیتمن، ترکیبی هیجان‌انگیز خلق می‌کنــد. بازیکنان باید 

باهوش، دقیق و آماده هر چرخش داستانی باشند.«
این همکاری، تنها یک مأموریت هیجان‌انگیز نیست، نشانه‌ای 
است از آنچه IO Interactive برای آینده فرنچایز باند در 
چنته دارد. طبق گفته‌های ابرک، این تنهــا آغاز یک رابطه 

بلندمدت بین دنیای هیتمن و مأمور ۰۰۷ است.
با اجرای این مأموریت، بازیکنان جوایزی مخصوص در قالب 
بسته »First Light :007« دریافت می‌کنند؛ چیزی شبیه 
پیش‌درآمدی از پروژه بزرگ‌تر جیمز باند که IO سال‌هاست 

روی آن کار می‌کند.
آیا مأمور ۴۷ می‌تواند در برابر نبوغ شــیطانی لِ‌شــیفر دوام 
بیاورد؟ یا این بار قمار بزرگ را می‌بازد؟ تنها راه فهمیدنش این 

است که وارد بازی شده و خودتان دست به کار شوید.

پاریس خون می‌خواهد

با هم برویم گم شویم!

در میان سیل بازی‌های اکشــن و روگ‌لایک، همیشه پیدا کردن 
عنوانی که با جســارت به سراغ سبک و ســیاقی متفاوت برود، کار 
ساده‌ای نیست‌ اما این بار Coffee Stain، ناشر بازی‌های موفقی 
چــون Goat Simulator و Valheim، با همکاری اســتودیو 
سوئدی She Was Such A Good Horse، اثری خلق کرده که 
بیشتر به یک تب‌دار کارتونی شبیه است تا یک بازی ویدیویی: بازی 
 Into the در نگاه اول، ظاهر عجیب و بامزه .Into the Unwell
Unwell است که شما را به دنیای خودش می‌کشد. همه چیز اینجا 
یادآور انیمیشن‌های دهه ۱۹۲۰ اســت؛ همان سبک »لاستیکی« 
معروف که با شــخصیت‌هایی مثل میکی‌ماوس یا تام و جری جان 
گرفت. محیط‌ها و دشــمنان بازی، از شــخصیت‌های انسان‌نمای 
عجیب و غریب تا باس‌فایت‌هایی کــه از کابوس‌های فانتزی بیرون 
آمده‌اند، همگی طوری طراحی شــده‌اند که انگار مســتقیما از دل 
کارتون‌های سیاه و ســفید و قدیمی پریدند وســط دنیای مدرن 

بازی‌ها. اما فراتر از ظاهر خــاص، Into the Unwell یک 
بازی هک‌انداســلش سریع و خشن اســت که روی 

همکاری چندنفره تاکید ویژه دارد. شما می‌توانید 
بازی را به تنهایی یا تا ســقف چهــار نفر تجربه 

کنید و با دوســتان‌تان به دل ماجراجویی‌های 
عجیب و گاه دلهره‌آور بروید. در هر مرحله 

باید با موجی از دشمنان نامتعارف روبه‌رو 
شوید و برای شکســت دادن باس‌هایی 
که هر کدام ویژگی‌های منحصربه‌فرد و 
غیرقابل پیش‌بینی دارند، حسابی عرق 
بریزید توســعه‌دهندگان قــول داده‌اند 

تجربه‌ای روان‌گــردان، پرهیجان و گاهی 
دیوانه‌وار خلــق کنند؛ جایی کــه مرز بین 

واقعیت و خیال محو می‌شــود و هر لحظه باید 
آماده غافلگیری باشید. 

 Untitled Goose که با House House اســتودیوی خلاق
Game به‌خوبی نشان داد چطور می‌توان با یک غاز بازی ساخت و 
دل‌ها را برد، حالا با پروژه‌ای کاملا متفاوت بازگشته است؛ بازی‌ای به 
نام Big Walk که نه خبری از پرنده‌‌ دردسرساز قبلی در آن هست، 
نه هیجان مرگبار. در عوض، با یک تجربه‌‌ همکاری‌محور 
و آرام روبه‌رو هستیم که شما را وادار می‌کند در دل 
طبیعت با دوستان‌تان گم شــوید، جیغ بزنید و 
ســعی کنید راه‌تان را با معماهای گروهی و 

ارتباط خلاقانه پیدا کنید.
Big Walk بیش از آنکه یک بازی باشد، 
یک تجربه‌‌ اجتماعی است. سازندگان آن 
از مفهومی به نام»بازی برای هم‌نشینی« 
الهام گرفته‌اند. در این جهان‌باز، شــما و 
دوستان‌تان باید با استفاده از امکاناتی مثل 
وایت‌بردهای قابل‌حمل، دوربین، نقشــه، 
فلر و حتی بلندگوهایی کــه صدای‌تان را از 
کیلومترها دورتر منتقــل می‌کنند، یکدیگر را 

راهنمایی کرده و از موانع عبور کنید.
اما شاید خلاقانه‌ترین ویژگی بازی، سیســتم چت صوتی مبتنی بر موقعیت باشد؛ 
صداها در فضاهای بســته طنین می‌اندازند، از پشت شیشــه‌های عایق صدا عبور 
نمی‌کنند و در فاصله‌های زیاد محو می‌شوند. این یعنی بازیکنان مجبورند راه‌های 

جدیدی برای ارتباط خلق کنند‌، درست مثل گروهی از ماجراجویان واقعی.
بازی پر از لحظات خنده‌دار و اتفاقات پیش‌بینی‌نشده است. مثلا این‌که می‌توانید 
دوربین دوست‌تان را به دریا بیندازید یا وسط حل معما ناگهان با یک لگد همه‌چیز 
را به‌هم بریزید! در کنار معماهای تعاملی، مواردی مثل جت‌پک، توپ‌های نورانی و 

نقشه‌هایی با کارکرد خاص هم به چشم می‌خورد.
Big Walk قرار است در اواخر سال جاری عرضه شود و احتمالا به یکی از تجربیات 
آرام اما متفاوت دنیای بازی تبدیل خواهد شد. اینجا خبری از دشمن یا مراحل خطی 

نیست؛ فقط دوستی، گم‌شدن، پیدا کردن و خندیدن.
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اهدای پلاسمای خون، شــاید تا حالا اسمش 
به گوش‌تان خورده باشد. من اولین بار توسط 
یکی از دوستانم به اســم امیر با این کار خیر 
آشنا شدم. امیر حدود 12 سال است که اهدای 
پلاسمای خون انجام می‌دهد. او از وضع مالی 
نسبتا خوبی هم برخوردار است؛ چرا به وضع 
مالی او اشــاره کردم؟ در ادامه گزارش عرض 

می‌کنم خدمت‌تان. 
 امیر که ‌‌اطلاعات مناســبی از اهدای پلاسما 
دارد به من پیشنهاد داد یک بار این کار خیر 
را انجام بدهم و آن را تجربــه کنم. گفت که 
از اهدای پلاســما برای تهیه دارو اســتفاده 
می‌شــود تا بتوان برای ادامه زندگی بیماران 
هموفیلی، ســرطانی و افــراد دارای نقص 
سیستم ایمنی و ‌ بعضی‌ سوختگی‌های شدید 
استفاده شــود. خب من هم ترغیب شدم که 
این کار را انجام بدهم. چند باری به یکی از این 
مراکز اهدای پلاسما مراجعه کردم و عمل اهدا 
را انجام دادم که در انتهای مطلب به پروســه 
‌‌اهدای پلاسما از شــروع تا انتها و عوارض آن 

اشاره کرده‌ام.
حالا می‌خواهم به تبلیغــات و یک‌جورهایی 
بازاریابی این عمل خیر بپردازم. کافی‌ســت 
یک بار اهدا انجام بدهید. هر هفته و یک روز 
مانده به روز هفتم برسد، از مرکز اهدا با شما 
تماس می‌گیرند و یادآوری می‌کنند که برای 

اهدا تشریف بیاورید. ‌برعکس اهدای خون که 
معمولا هر 56 روز یک بار است، شما هفته‌ای 
یک بار می‌توانید پلاســما اهدا کنید. )که با 
این بازه زمانی هم مســئله داریم( اگر نروید، 
هر روز این کار را می‌کنند. دقت کنید هر روز 
با شــما تماس می‌گیرند که چرا نمی‌آیید. من 
بارها خون هم اهدا کــرده‌ام ولی درگیر این 
تماس‌های اعصاب خردکن نشده‌ام.  اهدایی 
که برخلاف رویه‌های رایج اهــدای خون، با 
پرداخت وجــه نقد همراه اســت. هر بار هم 
که تماس می‌گیرنــد، از پرداخت یا افزایش 
این هزینه که اســمش را گذاشته‌اند »ایاب و 
ذهاب« به شما می‌گویند. برای اهدای پلاسما 
‌بار اول 700هزار تومان به حســاب‌تان واریز 
می‌کنند، بــار دوم 800هزار و بار ســوم یک 
میلیون تومان. تازه اگر معرف کسی شوید و او 
را به این کار ترغیب کنید، 200 هزار تومان هم 

پاداش می‌گیرید. 
 در حالی که قیمت هر لیتر پلاسما در دنیا در 
حال حاضر بین 150 تا 200 دلار ارزش دارد. در 
بسیاری از کشــورها از جمله ایالات متحده 
آمریکا، اهداکننــدگان برای هر نوبت بین 30 
تا 70 دلار دریافت می‌کنند.چه چیزی پشت 
این قضیه است که به این شــکل این مراکز 
سماجت به خرج می‌دهند تا ‌ شما را دوباره و 
چندباره برای اهدای پلاسما به آنجا بکشانند. 
احتمالا درست حدس زده‌اید. ‌یک سود کلان 

پشت این ماجرا هست. 
 اگرچه اهدای پلاســما می‌تواند نجات‌بخش 
باشد‌ اما وقتی »کمک‌رســانی به بیماران« با 

»ســودجویی از نیازمندان« درهم می‌آمیزد، 
اخلاق پزشــکی و عدالــت اجتماعی هر دو 
زیر ســوال می‌روند. بگذریم... تا آنجایی که 
می‌دانم پلاســما به کارخانه‌های داروسازی 
ارســال می‌شــود )مثلا در آلمان یا اتریش( 
برای تبدیل بــه داروهایی مثــل آلبومین، 
ایمونوگلوبولیــن، فاکتورهــای انعقادی و... 
ایران هم با رشــد ســریع مراکز خصوصی 
پلاســماگیری در مســیر تبدیل شدن به 
صادرکننده ارزان پلاســما قرار گرفته است، 
بدون داشتن زیرســاخت صنعتی کافی برای 
پالایش آن‌ و این مســئله منجــر به نوعی 
خام‌فروشی زیستی و خطر وابستگی دارویی 

می‌شود.
  گفته می‌شود بعضی از ‌شرکت‌های خصوصی 
فعال در این حوزه، پلاســما را نه برای تولید 
داخلــی داروهای مشــتق‌ شــده از خون، 
بلکه ‌بــرای صادرات جمــع‌آوری می‌کنند. 
باقی داســتان را هم که می‌دانید دیگر. مثل 
خام‌فروشــی در همه حوزه‌‌ها، این پلاسماها 
به شرکت‌های داروســازی خارجی فروخته 
می‌شود و آنها هم از پلاســما ‌‌داروهایی مثل 
ایمونوگلوبولین‌ها و... را می‌ســازند و بعد با 
قیمت‌های بســیار بالا در بازارهای جهانی و 
من‌جمله خودمان به فروش می‌رسانند.‌ یعنی 
‌داروهایی که تولیدشــان در کشور محدود 
اســت را بعد از پروســه صادر کردن پلاسما 
مجبوریم با تخصیص ارز چنــد برابری وارد 

کنیم.
پلاســماهایی را که به قیمــت خیلی کم از 

نیازمندان )شــما بخوانید اهــدا کنندگان( 
می‌خرند و ‌ به‌ بهای گزافی صادر و می‌فروشند. 
چرا گفتم نیازمندان؟ چون در این چند باری 
که برای اهدا مراجعه کــردم، غیر از یکی دو 
مورد )مثــا از هر 100نفر( که از ظاهرشــان 
مشــخص بود وضع مالی خوبی دارند، باقی 
افراد به شــدت نیازمند بودند. یک خانمی 
بیکار و سرپرســت خانواده بود که ماهی سه 
یا چهار بار پلاسما اهدا می‌کرد. یا یک کارگر 
روزمزد و متاهل که می‌گفت ‌با هزینه دریافتی 
این کار بخشــی از مایحتــاج زندگی‌اش را 
می‌خرد و... الی آخر که می‌توانم چندین مورد 

دیگر را اینجا ردیف کنم.
 دکتر حســین افشــین، معــاون علمی - 
فناوری ریاســت‌جمهوری در آیین ‌‌رونمایی 
از پالایشگاه پلاســما درباره میزان مراجعه 
مردم برای اهدای پلاســما ‌گفته بود: »درباره 
تامین پلاسما کمبود داریم، حدود ۳۰۰ هزار 
لیتر در بخش دولتــی و ۳۰۰ هزار لیتر هم در 
بخش خصوصی تامین می‌شود اما نیاز کشور 
چیزی در حدود 1/5میلیون لیتر اســت. در 
دنیا بخشی از پلاســما از خون‌های اهدایی 
تامین می‌شود و بخش دوم هم کسانی هستند 
که مستقیم پلاســما اهدا می‌کنند. ‌در بخش 
دولتی اشباع داریم و باید در بخش خصوصی 
سرمایه‌گذاران‌ را تشــویق کنیم که به این 

حوزه ورود کنند.«
حالا باید پرســید بــا ‌ ورود شــرکت‌های 
خصوصی در این تجارت پرســود آیا نظارت 
کافی از طرف وزارت بهداشــت وجود دارد 

یا خیر؟ در غیر این صورت این عاملی اســت 
که ‌می‌تواند تبعات ســنگینی برای کشــور 
به همراه داشــته باشــد. چون برخی از این 
اهداکنندگانی که من دیدم، از سواد و دانش 
و اطلاعات حداقلی هم ‌در مورد ســامت و 
اهدای پلاسما برخوردار نبودند و از ‌کمترین 
کار قبل و بعد از اهدای پلاسما هیچ اطلاعاتی 
 نداشتند جز اینکه »فقط آب زیاد بنوشند!«  

   مراحل اهدای پلاسما
‌‌شرایط ســنی برای اهدای پلاســما مانند 
اهدای خون از 18 تا 60 سال است. با مراجعه 
اول به مرکز اهدای پلاســما از فرد داوطلب، 
آزمایش خون گرفته می‌شود. خون شخصی 
که می‌خواهد پلاسما‌ ‌اهدا کند باید سالم ‌و به 
ویروس‌هایی ‌مثل ایدز و هپاتیت آلوده نباشد. 
همچنین ‌ با توجه به دریافــت نمونه خون از 
سرانگشت‌ از فرد داوطلب، تست CBC)شامل 
ســنجش پارامترهای خونی اعم از‌: گلبول 
سفید، گلبول قرمز، هموگلوبین، هماتوکریت، 
پلاکت و غیره( انجام می‌شود. بعد هم شما را 
نزد پزشــک مقیم در همان مرکز اهدا برای 

ویزیت و مشاوره می‌فرستند.
مشاور یا دکتری که همه چیز را نمی‌گوید!

دکتــری کــه در مرکز بــرای اولیــن بار 
اهدا‌کنندگان را ویزیت می‌کند و ســوالات 
کلی من‌جمله داشتن ســابقه بیماری و... را 
می‌پرســد، به من می‌گوید در یک فرد بالغ 
ســالم، بدن در عرض 48 ســاعت پلاسمای 
اهدایی را جایگزین و فرد حتی می‌تواند بعد 

از این مدت اهدای مجــدد را انجام دهد ولی 
در ایران این مدت یک هفته است. این گفته 
خانم دکتر می‌دانم که بــا پارامترهای جهانی 
همخوانی ندارد. ‌ نکته بعــدی که هنوز برایم 
جای ســوال دارد، اینکه پزشک متخصصی 
که برای چکاپ ســالیانه نزد او مراجعه کرده 
بودم، با دیدن آزمایشــاتم گفت که غلظت 
خون دارم و پیشــنهاد داد که »اهدای خون« 
انجام بدهــم. حال اینکه »اهدای پلاســما« 
که بخش اعظم آن از آب تشــکیل شــده و 
خود این باعــث غلظت خون می‌شــود، با 
این عمل منافات دارد. این را با پزشــک در 
مرکز اهدای پلاســما درمیان می‌گذارم که 
 می‌گوید ربطی به غلظت خون ندارد و مشکلی 

ایجاد نمی‌کند! 
 در ایران برخی مراکز خصوصی اهدای پلاسما 
و همین مرکز اهدای پلاسمایی که چندین بار 
به آن مراجعه کردم، بــه اهداکنندگان اجازه 
می‌دهند که هر هفته یک بار پلاســما اهدا 
کنند. این فاصله زمانی کمتر از استانداردهای 
بین‌المللی اســت و ممکن اســت سلامت 
اهداکنندگان را به خطــر بیندازد. با توجه به 
اینکه پلاسما معمولا در عرض ۲۴ تا ۴۸ ساعت 
در بدن جایگزین می‌شــود‌ اما تکرار مداوم 
اهدا می‌تواند منجر به عوارضی مانند کاهش 
پروتئین‌های خون، ضعف‌ و کم‌خونی شــود. 
بنابراین، رعایت فاصله‌های زمانی مناســب 
بین اهداها برای حفظ سلامت اهداکنندگان 
ضروری اســت. در برخی کشــورها، مانند 
بریتانیا، فاصله زمانی بیــن دو اهدا حداقل 
دو هفته اســت‌ و در طول یک سال، مجموع 
اهداهای پلاسما و پلاکت نباید از ۲۶ بار تجاوز 

کند. 
راستی یکی از شرایط اهدای پلاسما این است 
که فرد هیچ‌گونه تتویی در بدن خود نداشته 
باشد‌ اما من به چشــم خودم بارها دیدم که 
افراد با داشــتن تتوی کامل یک دست، حتی 

اهدای پلاسما داشتند.
 کاری نداریم... بعد برای فرد داوطلب پرونده 
‌‌تشکیل می‌دهند و بعد از گرفتن نمونه خون 
و ‌‌ آزمایشات اولیه‌‌، اگر مشکلی نداشته باشید 
کمتر از یک هفته با شــما تماس می‌گیرند و 
برای اهــدا دعوت‌تــان ‌می‌کننــد. در هر 
بار مراجعه، در پذیرش قبل از اهدا، فشــار 
خون‌تان کنتر‌ل و باز هم از ســر انگشت‌تان 
نمونه خون می‌گیرند. این پروســه همیشه 
انجام می‌شود. ‌‌مدت زمانی که داوطلب برای 
اهدای پلاسما باید زیر دستگاه باشد، چیزی 
حدود یک ساعت اســت. اگر البته رگ‌گیری 
و نصب آنژیوکت به درســتی انجام شــود. 
چون بعضی مواقع به علت بســته شدن رگ، 
دستگاه دچار اخلال می‌شود و عمل دریافت 
خون و بازگشــت آن به بدن انجام نمی‌شود و 
دوباره باید رگ‌گیری و... انجام شود که خود 
این آزاردهنده است. ‌ســپس با استفاده از 
تجهیزات موجود در دستگاه، پلاسمای خون 
فرد داوطلب جدا شــده و مابقی آن که شامل 
سلول‌های خونی است به بدن وی بازگردانده 
می‌شود. ‌این دستگاه پلاســما را می‌گیرد و 
بقیه خون از جمله گلبول‌های قرمز، پلاکت‌ها 
و محلول نمکی را از طریق همان سوزن به فرد 

باز می‌گرداند. ‌

سیما فراهانی  
             هفت صبح

سال‌ها پیش، در دل روستایی کوچک که به مهمان‌نوازی شهرت 
داشت، داستانی آغاز شد که نه تنها زندگی چندین نفر را تغییر 
داد، بلکه نشان از روح انسان‌دوستی و همدلی در جامعه داشت. 
مردی با نسل‌ها تجربه در یاری‌رسانی به دیگران، تصمیم گرفت 
تا در اقدامی خیرخواهانه، به زندگــی زندانیانی که به خاطر 
مشــکلات مالی و تصادفات ناخواسته پشت میله‌های زندان 
بودند، نوری از امید ببخشد. حاج محمد شهرکی، خیر گلستانی، 
با پیگیری و تلاش مداوم، به دنبال آزادی زندانیانی بود که هر 
کدام داستانی دردناک و غم‌انگیز داشتند. او می‌دانست که هر 

زندانی نه تنها خود، بلکه خانواده‌ای دارد که به شدت 
تحت تأثیر شرایط او قرار گرفته است. این گزارش، 
روایتگر سفر این مرد و چالش‌هایی است که در مسیر 
جلب رضایت اولیای دم و آزادی زندانیان با آن‌ها 
روبه‌رو شد؛ سفری که نشان‌دهنده اراده، همت و 

عشق به انسانیت است.

   یک نسل نیکوکاری 
محمد شهرکی، رئیس هیئت مدیره مجمع 

خیرین استان گلســتان، در گفت‌وگو 
با خبرنگار هفت صبــح جزئیاتی از 
آغاز فعالیت‌هــای خیرخواهانه‌اش 
روایت می‌کند: »از زمان‌های قدیم، 
خانواده‌ ما در مهمان‌نوازی و کمک 
به دیگران شهرت داشتند. به یاد 
دارم پدر من همیشه در خانه‌اش، 
میهمان‌نوازی به عنوان یک ارزش 
اساسی تلقی می‌شــد. با اینکه 

وضعیت مالی خوبی نداشتند، ولی هر مهمانی به روستا می‌آمد، اول در 
خانه ما از او پذیرایی می‌شد. این علاقه به کمک به دیگران نه تنها از پدر 
و مادر بلکه از نسل‌های قبل به ما منتقل شده است. خانواده ما همیشه 
در روستا معروف بودند به اینکه به کسانی که از شهر می‌آمدند کمک 
می‌کردند. وقتی کسی به مشکل برمی‌خورد، پدرم می‌گفت: »ما باید تا 
جایی که می‌توانیم برای حل مشکل دیگران تلاش کنیم.« این روحیه 
در من نیز ادامه پیدا کرد. در ابتدا در بیمارستان‌ها شروع به کمک کردم. 
به‌خصوص در مواقعی که بیماران به کمک نیاز داشتند، همیشه سعی 
می‌کردم که شرایط را برای آن‌ها تسهیل کنم. برای مثال، اگر کسی به 
تخت یا کپسول اکسیژن نیاز داشت، ما در تلاش بودیم تا این وسایل را 
فراهم کنیم. در این زمینه، با پزشکان صحبت می‌کردم تا خدماتی را 
رایگان ارائه دهند. این کار باعث می‌شد که بیماران سریع‌تر به درمان 

برسند.«

   اولین اقدام خیرخواهانه 
محمد شهرکی که عضو هیئت مدیره مجمع مدرسه‌سازی 
استان گلستان هم هست، دستی به سر و گوش خاطراتش 
می‌کشد و ما را به ســال‌های دور می‌برد: »یادم می‌آید که 
اولین کار خیری که انجام دادم، مربوط به آزادی زندانیان بود. 
حدود ۲۶ یا ۲۷ سال پیش، در یک مراسم که به مناسبت 
آزادی زندانیان برگزار شده بود، تصمیم گرفتم که 
به این موضوع کمک کنم. آن زمان، آزادی یک 
زندانی نیازمند ۳۰ میلیون تومان بود که مبلغ 
زیادی محسوب می‌شد. با این حال، توانستم 
این مبلغ را فراهم و زندانــی را آزاد کنم. در 
میــان زندانیانی که تا به حــال آزاد کردم، 
37 نفر جرم‌شان قتل بود و بقیه به دلایل 
مالی در زندان بودند. بعــد از آزادی اولین 
زندانی، یک روز به بیمارســتان شهرمان 
در گنبدکاووس رفتم، در آنجا افراد زیادی 

بستری بودند و درمانشان به دلیل نبود امکانات و یا فقر با مشکل مواجه 
بود. آنجا بود که یا علی گفتم و کمک به مردم را آغاز کردم.«

   معیارهای انتخاب زندانیان
این خیر گلســتانی، برای انتخاب زندانیانی که باید آزاد می‌شــدند، 
ملاک‌ها و معیارهای خاصی را در نظر می‌گیرد: »برای انتخاب زندانیانی 
که قرار بود آزاد شوند، معیارهایی داشتیم. ما به دنبال افرادی بودیم که 
به خاطر تصادف یا مشکلات مالی در زندان بودند و نه به خاطر جرایم 
جدی. همچنین، سعی می‌کردم به خانواده‌های آن‌ها نیز توجه کنم، 
زیرا وقتی سرپرست خانواده در زندان باشد، همه اعضای خانواده دچار 
مشکلات زیادی می‌شوند. درواقع انگار تمام اعضای خانواده زندانی‌اند. 
به همین دلیل در فرآیند آزادی زندانیان، ما به معیارهای خاصی توجه 
می‌کنیم که بر اساس آن‌ها تصمیم می‌گیریم که چه کسانی مستحق 
آزادی هستند. این معیارها شامل نوع جرم، وضعیت خانوادگی و میزان 
همکاری زندانی با سیستم قضایی است. ما تلاش می‌کنیم تا به افرادی 
که در شرایط سختی هستند، کمک کنیم و به آن‌ها فرصتی دوباره برای 
شروع زندگی بدهیم. ما به دنبال افرادی هستیم که جرایم غیرعمد یا 
مالی داشته‌اند. برای مثال، اگر کسی به خاطر یک تصادف ناخواسته یا 
مشکلات اقتصادی در زندان باشد، شانس بیشتری برای آزادی دارد. 
رفتار زندانی در زمان حبس نیز مهم اســت. افرادی که نشان داده‌اند 

تمایل به اصلاح دارند و در زندان رفتار خوبی داشــته‌اند، بیشتر مورد 
توجه قرار می‌گیرند.«

   حمایت از زندانیان پس از آزادی
 پس از آزادی زندانیان، شهرکی همچنان به آن‌ها کمک می‌کند و ماجرا 
فقط به آزادی زندانیان ختم نمی‌شــود. او در این باره می‌گوید: »این 
کمک‌ها شامل تأمین نیازهای اولیه و مشــاوره برای پیدا کردن شغل 
بود. ما می‌خواستیم که آن‌ها بتوانند به زندگی عادی خود بازگردند و از 
آسیب‌های اجتماعی جلوگیری کنیم. این کار نه تنها به خود زندانیان، 
بلکه به جامعه هم کمک می‌کند. در نهایت، کمک به دیگران و تلاش 
برای بهبود زندگی آن‌ها، همواره یکی از اهداف اصلی ما بوده است. ما 
به این باور داریم که هر فردی حق دارد که از حمایت و محبت دیگران 
برخوردار شود و ما در این مسیر سعی می‌کنیم تا جایی که ممکن است 

به دیگران کمک کنیم.«

   معجزه آزادی
حاج محمد در مسیری که در پیش گرفته با چالش‌های ریز و درشتی 
هم مواجه اســت: »یکی از تجربیات جالب من در این زمینه مربوط به 
پرونده‌ای بود که شــامل ۱۶ اولیای دم می‌شد. در این پرونده، یک نفر 
کشته شده بود و ما باید رضایت همه اولیای دم را جلب می‌کردیم. این 

کار بسیار دشوار بود، زیرا اولیای دم در شهرستان‌های مختلفی زندگی 
می‌کردند. با این حال، با تلاش و همکاری، موفق شدیم رضایت آن‌ها را 
جلب کنیم و این پرونده را به نتیجه برسانیم. این پرونده شامل ۱۶ اولیای 
دم بود که هر کدام از شهرستان‌های مختلف کشور می‌آمدند. از این ۱۶ 
نفر، دو نفر فوت کرده بودند و باقی آن‌ها شامل ۱۴ فرزند و دو خانم بودند. 
این افراد از اســتان‌های مختلفی مثل سمنان، سیستان و بلوچستان 
و حتی تهران بودند. من باید به دنبــال آن‌ها می‌رفتم و این کار به نظر 
غیرممکن می‌رسید. با این حال، به لطف خدا و اراده‌ام، توانستم آن‌ها 
را پیدا کنم. این یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های زندگی‌ام بود. پرونده‌ای 
که در دست داشتم، به شدت پیچیده و حساس بود و در حقیقت، یک 
پرونده قصاص به شــمار می‌رفت. این افراد به راحتی شناسایی نشده 
بودند و دادگستری نیز بر این موضوع تأکید داشت که این حکم باید اجرا 
شود. در واقع، نماینده دادستان درخواست قصاص کرده بود و این کار به 
هیچ وجه آسان نبود. من به شدت به دنبال این بودم که بتوانم رضایت 
اولیای دم را جلب کنم. با وجود اینکه برخی از آن‌ها در شهرستان‌های 
دورافتاده زندگی می‌کردند، اما با تلاش و پیگیری، توانســتم با آن‌ها 
ارتباط برقرار کنم. خوشــبختانه، پس از تلاش‌های بســیار، توانستم 
رضایت 14 اولیای دم را جلب کنم. این کار نه تنها برای من بلکه برای 
خانواده‌های آن‌ها نیز یک پیروزی بزرگ بود. آن‌ها به من اعتماد کردند 
و من هم تمام سعی‌ام را کردم تا به آن‌ها کمک کنم. این تجربه نه تنها 
یک درس بزرگ برای من بود، بلکه به من یادآوری کرد که در زندگی 
هیچ چیزی غیرممکن نیست و با تلاش و اراده می‌توان به نتایج مثبت 
دست یافت. این خاطره همیشه در ذهنم باقی خواهد ماند و به من انگیزه 

می‌دهد تا در مسیر عدالت و کمک به دیگران ادامه دهم.«

   فرصتی برای شروع تازه
عضو موسســه بین‌المللی زنجیره امید )حوزه سلامت( یک آمار قابل 
توجه هم از آزادی زندانیان فقط در سه ماه اول امسال می‌دهد: »در سال 
جاری، در سه ماه اول، ما توانستیم ۵۱ زندانی را آزاد کنیم. همچنین، در 
یک برنامه دیگر، ۱۵۰ زندانی از گرگان و ۱۵۰ زندانی دیگر از کلاله آزاد 
شدند. تعدادی هم در شهرستان‌های دیگر استان آزاد شدند. در مجموع، 
بیش از 500 زندانی در این مدت آزاد شده‌اند. در این مسیر، چالش‌های 
حقوقی نیز وجود دارد. این کار نیازمند دقت و همکاری با دستگاه قضایی 
است تا بتوانیم به نتایج مثبتی دست یابیم. در نهایت، هدف ما از آزادی 
زندانیان، کمک به آن‌ها برای بازگشت به جامعه و زندگی سالم‌تر است. 
ما بر این باوریم که هر فردی حق دارد که دوباره فرصت شروعی تازه را 
داشته باشد و ما در این مسیر تلاش می‌کنیم تا به بهترین نحو ممکن 

عمل کنیم.«

عوارض اهدای پلاسما چیست؟
 من جایی از مزایای این عمل برای فرد اهدا کننده چیزی نخواندم و نشنیدم. نکته 

مهم اینکه پس از اهدای پلاسما، بدن برای جایگزینی پروتئین‌ها )مثل آلبومین 
و گلوبولین‌ها( به زمان نیاز دارد. تکرار زیاد اهدا می‌تواند باعث: افت فشار خون، 

کاهش ایمنی بدن و کمبود پروتئین‌ها و مشکلات کبدی یا کلیوی شود. با توجه به 
عوارضی که قبل‌تر اشاره کردم  اما یکی از شایع‌ترین آن که خودم تجربه کردم، 

واکنش به سیترات است. سیترات ماده‌ای است که هنگام اهدای پلاسما به خون 
اضافه می‌شود تا از لخته شدن خون پیشگیری کند. برخی افراد نسبت به این ماده 

واکنش نشان می‌دهند. اگر این اتفاق بیفتد، فرد ممکن است ‌دچار از دست دادن 
حس شود. یعنی احساس‌ سوزن سوزن شدن در انگشتان دست یا اطراف بینی 

و دهان. نکته بعدی جای سوزنی است که برای دریافت پلاسما به دست می‌زنند؛ 
همان آنژیوکت که ظاهرا کمی بزرگتر از چیزی است که مثلا برای تزریق سرم 

می‌زنند. ‌برای اینکه فرایند دریافت خون و برگرداندن آن به بدن به راحتی انجام 
شود، از این سوزن‌ها استفاده می‌شود.  برای کسانی که هر هفته و به طور مداوم 

اهدا را انجام می‌دهند، ممکن است ‌‌آزاردهنده باشد. برای خودم که لااقل این 
شکلی بود چون به مرور زمان، جای تزریق سوزن روی دست می‌ماند و حتی جای 
آن گود یا سوراخ می‌شود! تازه اگر متصدی این کار بی‌تجربه باشد و در رگ‌گیری 

مهارت کافی نداشته باشد، ممکن است ‌‌زمان بیشتری درگیر اهدای پلاسما شوید 
و در نتیجه آن هم کبودی دست است که خودم یکی دو بار آن را تجربه کردم و 

چند نفری را دیدم که از ناشی بودن فرد متصدی در رگ‌گیری شکایت داشتند. 
چون یک مورد آن فردی که رگ می‌گرفت، تازه‌کار بود و مهارت کافی نداشت! 

یعنی کارآموز بود! و هر بار یک نفر از پرسنل می‌آمدند آنژیوکت را تکانی می‌دادند 
و می‌رفتند و بعد باز هم اختلال در فرآیند اهدا و... روز از نو روزی از نو. شکایت 
هم که می‌کردی یا می‌گفتند رگ‌تان ‌نازک است یا آب زیاد نخورده‌ای که اتفاقا 

برعکس؛ قبل از اهدا بدنم به اندازه کافی هیدراته بود‌ و رگ همان رگ خوب ضخیم 
‌سری‌های قبل بود. از آن بهانه‌های بنی اسرائیلی دیگر...  در آخر اینکه این فرایند 

پلاسماگیری به شکلی است که ‌پس از اتمام اهدا، متصدی برای پیشگیری از 
هرگونه خونریزی و عفونت، جای آنژیوکت را ‌پانسمان می‌کند و تمام. 

کته
ن

استخراج سود از رگ‌های شما
   با اهدای فروشی پلاسما، اهدای داوطلبانه خون کم‌کم رنگ می‌بازد و افراد ترجیح می‌دهند در 

قبال اهدای رایگان خون پول فروش پلاسما دریافت کنند
   در ایران برخلاف استاندارد جهانی، فاصله بین دو نوبت اهدای پلاسما بسیار کم است

گزارش میدانی هفت‌صبح از پشت پرده اهدای پلاسمای خون و حقیقتی که به شما نمی‌گویند

 امیر حدود 10 سال است که پلاسما اهدا می‌کند. 
ماهی 4 بار؛ رکوردداری است برای خودش!

مرتضی کلیلی  
             هفت صبح

   گزارش هفت‌صبح از زندگی حاج محمد، خیر گلستانی و تلاش بی‌وقفه او برای آزادی زندانیان    

داستان نجات ۵۰۰ زندانی
    بزرگ‌ترین چالش‌های زندگی‌ام جلب رضایت 14 نفر از اولیای دم در یک پرونده قصاص بود

    بیش از 500 زندانی را از اول امسال تاکنون به کمک خیران آزاد کرده‌ایم
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معرفی پروژه‌های رمز ارزی نوظهور ۲۰۲5-۲۰۲4 با پتانسیل رشد بالا

پنج پروژه تازه نفس 
که باید بشناسید

چه کسی رمزارزها را در کف قیمت جمع می‌کند؟

بازار خسته، نهنگ‌ها بیدار

در بازار پر فراز و نشیب رمزارزها، همیشــه آنچه جلوی چشم است، همه 
واقعیت نیست. گاهی زیر پوست سکون و بی‌رمقی بازار، بازیگران بزرگی در 
حال چیدن مهره‌ها هستند؛ مهره‌هایی که روند آینده را تغییر می‌دهند. 
نامشان را گذاشته‌ایم نهنگ‌ها؛ بازیگرانی که در سکوت، موقعیت می‌خرند 

و در هیاهو، سود می‌برند.
هرگاه بازار اصلاح می‌کند یا قیمت‌ها اندکی افت می‌کنند، یک گروه خاص 
بیش از دیگران فعال می‌شود. آنها نه ترسی دارند، نه هیجانی. برایشان فرقی 
نمی‌کند دیگران وحشت‌زده باشند یا امیدوار. آنها فقط تحلیل می‌کنند و 

منتظرند لحظه مناسب فرا برسد.

   نهنگ‌ها؛ ساکت ولی قدرتمند
به کسانی که حجم بالایی از یک رمزارز را در اختیار دارند، در اصطلاح بازار 
»نهنگ« می‌گویند. اینها می‌توانند افراد، مؤسســات، صندوق‌ها یا حتی 
پلتفرم‌های سرمایه‌گذاری باشند. داشتن هزار بیت‌کوین یا بیشتر، آنها را 

وارد باشگاه نهنگ‌ها می‌کند.
نهنگ‌ها تماشاگران صبور بازارند. تریدرهای معمولی بالا و پایین می‌پرند، 
اما نهنگ‌ها اغلب تماشا می‌کنند، بررســی می‌کنند و اغلب، زمانی وارد 

می‌شوند که همه در حال خروج‌اند.

   وقتی بقیه می‌ترسند، نهنگ‌ها هجوم می‌برند
نقشه‌ آنها ســاده ولی مؤثر اســت: در ترس دیگران، فرصت ببین. وقتی 
نمودارها قرمز می‌شوند و رسانه‌ها از ریزش می‌گویند، کیف‌پول‌های بزرگ 
رمزارز شروع به فعال شــدن می‌کنند. داده‌های زنجیره‌ای نشان می‌دهد 
که درست همان لحظه‌هایی که کاربران معمولی در حال فروش هستند، 

نهنگ‌ها در حال خریدند.
به زبان ساده، نهنگ‌ها از وحشت عمومی استفاده می‌کنند تا رمزارزهای 
مهم را با قیمت پایین‌تر شــکار کنند. آنها خوب می‌دانند که این بازار پر 

نوسان است، اما همیشه بعد از هر اصلاح، یک رشد در راه است.

   چرا نهنگ‌ها همیشه زودتر می‌فهمند؟
رفتار نهنگ‌ها اتفاقی نیست. پشت آن تحلیل‌های دقیق، تیم‌های حرفه‌ای 
و نرم‌افزارهای پیچیده‌ای وجود دارد که آنها را قادر می‌ســازد مسیر بازار 
را پیش‌بینی کنند. می‌دانند چــه زمانی ترس بالا می‌رود، کجا مقاومت‌ها 

می‌شکند و چه موقعی فرصت‌های خرید پدیدار می‌شود.
برخلاف سرمایه‌گذاران تازه‌کار که در اوج قیمت خرید می‌کنند و در کف 
می‌فروشند، نهنگ‌ها در عمق ناامیدی بازار، دارایی جمع می‌کنند و در اوج 

خوش‌بینی، آرام‌آرام دارایی‌شان را نقد می‌کنند.

   سکوت‌شان را فقط داده‌ها لو می‌دهد!
نهنگ‌ها اهل تبلیغ نیستند. کسی نمی‌فهمد که چه زمانی وارد بازار شدند، 
مگر اینکه داده‌ها را بررســی کند. اگر ببینید تعداد کیف‌پول‌های بزرگ 
در حال افزایش است یا حجم برداشــت‌ها از صرافی‌ها بالا رفته، احتمالًا 

نهنگ‌ها در حال خرید هستند.
فعالیت کیف‌پول‌های بزرگ، افزایش انباشت بیت‌کوین، کاهش عرضه در 
صرافی‌ها و افزایش انتقال دارایی به کیف‌پول‌های سرد، همه نشانه‌هایی از 
این است که نهنگ‌ها بیدارند. آنها منتظر نمانده‌اند تا همه چیز سبز شود؛ 

دقیقاً برعکس، در دل اصلاح‌ها وارد می‌شوند.

   نهنگ‌ها فقط بیت‌کوین نمی‌خرند
در گذشــته شــاید نهنگ‌ها فقط بیت‌کوین را هدف می‌گرفتند، اما حالا 
داستان فرق کرده است. اتریوم، سولانا، آوالانچ، پروژه‌های DeFi و حتی 

توکن‌های مرتبط با هوش مصنوعی نیز در سبد خرید آنها دیده می‌شود.
نهنگ‌ها پروژه‌هایی را انتخاب می‌کنند که پشــتوانه فنی دارند و احتمال 
رشدشان در بلندمدت بالاســت. آنها به دنبال رمزارزهایی هستند که یا 
قرار است در ســاختارهای مالی آینده نقش بازی کنند یا در بین کاربران 

محبوب شوند.

   می‌خرند وقتی بی‌صداســت، می‌فروشــند وقتی همه فریاد 
می‌زنند!

یکی از ترفندهای قدیمی نهنگ‌ها همین اســت: خرید در زمان سکوت، 
فروش در زمان غوغا. وقتی رسانه‌ها از انفجار قیمت‌ها می‌نویسند و کاربران 

تازه‌کار برای ورود به بازار صف می‌کشند، نهنگ‌ها در حال فروش‌اند.
الگوی آنها مشخص است؛ در دوره‌های کم‌رمق و قرمز بازار، دارایی جمع 
می‌کنند. در اوج اخبار خوش و شلوغی رسانه‌ها، آرام آرام خارج می‌شوند. 
شاید همین آرامش است که آنها را به »نهنگ« تبدیل کرده؛ آن‌قدر بزرگ 

و سنگین که صدای حرکتشان فقط با دقت شنیده می‌شود.

   با دست خالی وارد اقیانوس نهنگ‌ها نشویم
نه، لازم نیست نهنگ شــویم تا در بازار رمزارز سود کنیم. اما می‌توانیم از 
رفتارشــان یاد بگیریم. نهنگ‌ها همیشه عجله نمی‌کنند، صبورند، پله‌پله 

خرید می‌کنند و هیچ‌گاه همه تخم‌مرغ‌ها را در یک سبد نمی‌گذارند.
وقتی بازار اصلاح می‌کند، به جای ترس و فروش هیجانی، شاید بهتر باشد 
بنشینیم و فکر کنیم. بررســی کنیم که آیا اصلاحی کوتاه‌مدت است؟ آیا 
فرصت ورود است؟ آیا پروژه‌ای ارزش نگهداری دارد؟ اینها همان سؤالاتی 

هستند که نهنگ‌ها همیشه از خودشان می‌پرسند.

   بازار هنوز زنده است؛ فقط دارد نفس تازه می‌کند
درست اســت که برخی رمزارزها هنوز زیر قیمت‌های اوج خود هستند. 
درست اســت که گاهی بازار رمقی ندارد. اما اینها لزوماً نشانه مرگ بازار 

نیستند؛ شاید بازار دارد خودش را برای جهش بعدی آماده می‌کند.
هر بار که بازار اصلاح می‌کند، داده‌ها از خرید نهنگ‌ها خبر می‌دهند. آنها 
نمی‌گذارند فرصت از دست برود. در شــرایط فعلی هم، نهنگ‌ها به آرامی 

فعال هستند؛ نه با خریدهای بزرگ ناگهانی، بلکه با انباشت تدریجی.

   آخرش چه؟ همیشه کسی هست که می‌خرد...
در بازار رمزارزها، قانون نانوشته‌ای وجود دارد: همیشه کسی در حال خرید 
است. اگر شما در حال فروش هستید، مطمئن باشید طرف مقابلی هست 

که با لبخند در حال خرید همان دارایی است.
نهنگ‌ها آن طرف داستان‌اند. آنها وقتی ما دکمه فروش را با اضطراب فشار 
می‌دهیم، با آرامــش دکمه خرید را می‌زنند و بعدهــا، زمانی که بازار بالا 
می‌رود، شاید همین نهنگ‌ها دوباره دارایی‌ها را به ما بفروشند. با قیمتی 

بالاتر.
بازار ممکن است خسته به نظر برسد، اما نهنگ‌ها بیدارند و همین بیداری 

بی‌صداست که گاهی روند بازار را تغییر می‌دهد.

  نگاه

حمید بهشتی  
             هفت صبح

  معرفی: راهکار لایه دوم برای اتریوم که تراکنش‌ها را ســریع‌تر و ارزان‌تر 
می‌کند، مخصوص اپلیکیشن‌های اجتماعی و بازی‌های بلاک‌چینی.

  وضعیت بازار: ARB-N در سال ۲۰۲۵ عرضه شده و قیمت فعلی حدود ۰.۳ 
دلار است، با حجم معاملات روزانه ۳۰ میلیون دلار.

  تحلیل تکنیکال: هنوز بازار تثبیت نشــده، اما میانگین متحرک ۲۰ روزه 
نشانه‌های رشد اولیه دارد. حمایت مهم ۰.۲ دلار است.

  کاربرد: اپ‌های بازی و اجتماعی با نیاز به تراکنش‌های زیاد و ارزان.
  مزیت: امنیت اتریوم با ســرعت و هزینه پایین‌تر، مناسب برای بازار رو به 

رشد متاورس.
    چرا جذاب است؟ چون راهکارهای لایه دوم اتریوم هنوز جای زیادی برای 

رشد دارند و آربیتوم از محبوب‌ترین‌هاست.
  منبع: تیم Arbitrum در کنفرانس ETHGlobal اعلام کرد Nova حدود ۱۰ 

برابر هزینه تراکنش‌های معمول اتریوم را کاهش داده است.

دنیای رمزارزها هیچ‌وقت از هیجان و نوآوری خالی نمی‌شود. هر سال 
پروژه‌های تازه‌ای می‌آیند که یا با فناوری‌های نوین آمده‌اند یا راه‌حل‌هایی 

ارائه می‌دهند که بازار را تکان می‌دهد. ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ هم استثناء نیستند. در 
این گزارش سراغ پنج پروژه‌ای رفته‌ایم که هم تازه‌اند و هم پتانسیل بالایی 

برای رشد دارند. پروژه‌هایی که آینده دنیای بلاک‌چین را می‌سازند. این 
پنج پروژه، هرکدام در حوزه‌ای از بلاک‌چین نوآوری کرده‌اند که به‌صورت 

تخصصی مشکلاتی مثل سرعت، هزینه، امنیت یا تعامل‌پذیری را هدف 
گرفته‌اند. داده‌های بازار و تحلیل تکنیکال نشان می‌دهد که این پروژه‌ها 

پتانسیل بالایی برای رشد دارند، اما مثل همه رمز ارزها، ریسک قابل توجهی 
نیز دارند. سرمایه‌گذاری فقط بر اساس هیجان و اطلاعات سطحی توصیه 

نمی‌شود. حتما پیش از ورود به بازار، تحلیل‌های فاندامنتال و تکنیکال 
عمیق‌تر انجام دهید و مدیریت ریسک را فراموش نکنید.

علی فراهانی  
             هفت صبح

  معرفی: بلاک‌چین لایه یک با 
زبان برنامه‌نویسی Move، توسط 
توسعه‌دهندگان سابق فیس‌بوک. 

وعده سرعت بالا، امنیت و 
مقیاس‌پذیری فوق‌العاده.

  وضعیت بازار: قیمت APT در ۶ ماه 
اول ۲۰۲۵ حدود ۱۱ دلار بوده، با حجم 

معاملات روزانه ۳۰۰ میلیون دلار. 
قیمت در یک ماه گذشته رشد ۱۵ 

درصدی داشته که نشان‌دهنده توجه 
بازار است.

  تحلیل تکنیکال: مقاومت مهم ۱۳ 
دلار، حمایت کلیدی ۹ دلار. شکست 

مقاومت جهش قیمت را تا ۱۸ دلار 
فعال می‌کند. اندیکاتور RSI حدود ۶۵ 

است، یعنی فضای رشد هنوز هست.
  کاربرد: اپلیکیشن‌های دیفای 

NFT بازی‌های بلاک‌چینی با نیاز به 
تراکنش‌های سریع و ارزان.

  مزیت: به گفته پل تومسون، 
مدیر توسعه Aptos در مصاحبه با 
CoinDesk ، زبان Move امکان 

ساخت قراردادهای هوشمند ایمن‌تر 
و انعطاف‌پذیرتر را می‌دهد که ریسک 

باگ را کاهش می‌دهد.
  چرا جذاب است؟ چون سرعتی 

دارد که اتریوم ۲ را هم جلو می‌اندازد 
و پشتیبانی مالی بزرگی پشتش است.

  معرفی: بلاک‌چین لایه یــک از همان تیم Aptos، اما با 
تمرکز بر سرعت تراکنش‌های کوچک، مخصوص بازی‌ها و 

اپ‌های اجتماعی.
  وضعیت بازار: قیمت SUI در سه ماه اخیر از ۱.۵ دلار به 
حدود ۲.۵ دلار رسیده، افزایش ۶۵ درصدی! حجم معاملات 

روزانه حدود ۲۰۰ میلیون دلار است.
  تحلیل تکنیکال: مقاومت کلیدی در ۲.۸ دلار اســت. 
حمایت‌های اصلی در ۲ و ۱.۷ دلار. میانگین متحرک ۵۰ روزه 

روند صعودی دارد.
  کاربرد: بازی‌های بلاک‌چینی، متاورس، اپلیکیشن‌های 

اجتماعی.
 The مزیت: دیوید کاپلان مدیر پــروژه در مصاحبه با  
Block ، تاکید کرده که ســاختار Sui به گونه‌ای است که 
می‌تواند میلیون‌ها تراکنش همزمان را بدون کاهش سرعت 

یا افزایش هزینه مدیریت کند.
  چرا جذاب است؟ به خاطر این‌که بازی‌های بلاک‌چینی 
الان داغ‌ترین بخش بازارند و سرعت و هزینه پایین در این 

زمینه حکم طلا را دارد.

  معرفی: پروتکل ارتباط بین بلاک‌چین‌ها )Cross-chain(، به پروژه‌ها 
امکان می‌دهد داده و دارایی را بین زنجیره‌های مختلف بدون واسطه منتقل 

کنند.
  وضعیت بازار: قیمت ZRO حدود ۰.۵ دلار اســت، حجم معاملات روزانه 
تقریبا ۵۰ میلیون دلار. پس از انتشار راهکار جدید، قیمت رشد ۲۰ درصدی 

داشته است.
  تحلیل تکنیکال: مقاومت در ۰.۶ دلار، حمایــت در ۰.۴ دلار. روند کلی 

متعادل است و انتظار رشد کوتاه‌مدت می‌رود.
  کاربرد: انتقال دارایی و اطلاعات بین بلاک‌چین‌های مختلف، پشتیبانی 

پروژه‌های دیفای چندزنجیره‌ای.
  مزیت: به گفته استیو اشــمیت، مدیرعامل LayerZero در مصاحبه با  
CryptoSlate، این پروتکل مشکلات امنیتی پل‌های بلاک‌چین سنتی را به 

شکل قابل توجهی کاهش می‌دهد.
  چرا جذاب است؟ چون تعامل بین بلاک‌چین‌ها کلید آینده دنیای رمزارز 

است و پروژه‌هایی که این امکان را فراهم کنند، حتما ارزشمندند.

  معرفی: بلاک‌چین تخصصی دیفای که بهینه‌سازی معاملات مالی را هدف 
دارد، مخصوص پلتفرم‌های معاملاتی و صرافی‌های غیرمتمرکز.

  وضعیت بازار: SEI حدود ۰.۹ دلار معامله می‌شــود، حجم معاملات روزانه 
حدود ۱۰۰ میلیون دلار. در دو ماه گذشته ۳۰ درصد رشد قیمت داشته است.

  تحلیل تکنیکال: مقاومت در ۱.۱ دلار، حمایت کلیدی ۰.۷ دلار. روند کلی 
صعودی است اما نوسانات بالاست.

  کاربرد: معاملات سریع، جلوگیری از حملات front-  running  )دستکاری 
قیمت‌ها(، معاملات با لغزش قیمت پایین.

  مزیت: تیم Sei ادعا می‌کند معماری خاص آن باعث می‌شــود تراکنش‌ها 
بسیار سریع پردازش شوند.

  چرا جذاب است؟ چون تمرکز بر معاملات مالی باعث می‌شود مشکل اساسی 
دیفای یعنی سرعت و امنیت تراکنش‌ها حل شود.

  منبع: تیم Sei در مصاحبه بــا Binance Research گفته که پلتفرم آنها 
توانایی پردازش ۱۰۰ هزار تراکنش در ثانیه را دارد که رقم چشمگیری است.
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گفت‌و گو با زهرا کیانی قهرمان ووشو ایران و جهان

ووشو برای ما 
شغل نیست

  تالو مثل تئاتر و بازیگری است خلاقیت می‌خواهد
  کیانی می‌گوید برای پول وارد ووشو نشده

 بلکه به خاطر عشق ادامه داده است

این روزها مشغول چه کاری هستید؟ مسابقه یا هدف خاصی 
در تقویم امسال‌تان دارید؟

در اردوی تیم ملی هستیم. برای مسابقات جهانی برزیل در شهریور 
‌‌آماده می‌شویم.  درحال حاضر مهمترین هدفم شرکت در مسابقات 

جهانی برزیل است.

 در طول سال‌های اخیر در میادین بین‌المللی زیادی شرکت 
کردید؛ این چه تاثیری روی مسیر ورزشی شما گذاشته؟

از هر مسابقه چیزی یاد گرفتم. از یکسری‌ها در کل زندگی‌ا‌م استفاده 
کردم و یکسری تجربه‌هایم مربوط به رشته‌ام بوده است. تجربه‌هایی 
که در ارتباط با رشته خودم داشتم، این بود که در ساختار فرمم حتما 
خلاقیت و تنوع باشد. باید نوآوری باشد و صرفا کپی کردن از روی 
بازیکنان در میادین بزرگ دیگر جوابگو نیست. مثل یک هنر می‌ماند، 
مانند تئاتر یا بازیگری است. نیاز به بداهه دارد و باید خلاقیت داشته 
باشــید و ورزشــکار  برای این خلاقیت باید در حیطه خودش علم 
بالایی داشــته باشــد. در تالو هرچقدر تخصص و علم بیشتر باشد، 

توانایی برای خلق تکنیک‌ها بیشتر می‌شود.

مسیر طولانی و پرچالشــی را از نوجوانی تا تیم ملی طی 
کردید؛ چه چیزهایی در این مسیر برای‌تان آموزنده بود؟

خیلی تجربه‌ها از شــرکت در مسابقات و رشــته‌ام به‌دست آوردم 
که خیلی ارزشمند اســت. یکی از چیزهایی که یاد گرفتم این بود 
که  نباید خودم را مقایســه کنم. همیشــه باید فقط کار خودت را 
انجام بدهی. رشته ما اجرای نمایشی است و مقایسه کردن خود با 
رقیبان وقتی دارند گرم یا تمرین می‌کنند، باعث می‌شود اعتماد 
به خودمان را از دست بدهیم. به همین خاطر من گاهی مسابقات 
رقیبانم را نگاه نمی‌کنم، تا  وارد بازی مقایســه نشوم. از طرفی از 
دیدن اجرای خوب دوستانم لذت می‌برم و تحسین‌شان می‌کنم.

نگاه شما به رقابت و رفاقت در ورزش حرفه‌ای چطور است؟ 
آیا بین این دو تعادلی وجود دارد؟

اعتقادی که دارم ‌ همه ما در نهایت از خانواده تالو هســتیم و داریم 
به رشــد آن کمک می‌کنیم. وقتی رفیق من اجرایی دارد، می‌دانم  
در راستای رشد جمعی حرکت می‌کند و  تشویقش می‌کنم. وقتی 
ســنم کمتر بود، فضا خیلی رقابتی و حسادت داشــت اما  الان که 
این‌طوری نیست نتیجه بهتری می‌گیرم. رشته ما طوری است 
که هرچقدر با آرامش و تمرکز بیشــتر انجام شود، نتیجه 

آن بهتر است.

اگر بخواهید چند تجربه خاص یا درس مهم 
از دوران قهرمانی‌تــان را بــا مخاطبان به 
اشتراک بگذارید، چه چیزهایی به ذهن‌تان 

می‌رسد؟

در میان ورزش‌هایی کــه کمتر در کانون توجه 
رســانه‌ها قرار گرفته‌اند، ووشــو یکی از آن 
رشته‌هایی است که با وجود مدال‌های پرشمار، 
هنوز آنطور که باید دیده نشــده اســت. زهرا 
کیانی، چهره‌ای آشنا در تالو و از پرافتخارترین 
بانوان ووشــوی ایران، یکی از آن ورزشکارانی 
است که با عشق، پشتکار و خلاقیت راه خود را 
از نوجوانی تا قله‌های جهانی پیموده است. حالا، 
در آستانه حضور در مسابقات جهانی برزیل که 
شهریورماه برگزار می‌شــود، او در اردوی تیم 
ملی تمرینات فشرده‌ای را پشت سر می‌گذارد و 
تنها هدفش، درخشش دوباره در عرصه جهانی 
است. کیانی معتقد است موفقیت در تالو، تنها به 
مهارت بدنی وابسته نیست؛ بلکه مانند یک هنر 
نمایشی، نیازمند نوآوری، بداهه‌پردازی و عمق 
علمی در تکنیک‌هاست.  در این گفت‌وگو‌، زهرا 
کیانی نه‌تنها از چالش‌هــا و لذت‌های قهرمانی 
می‌گوید، بلکــه از نابرابری‌هــا در حمایت از 
رشته‌های مختلف ورزشی نیز انتقادی صریح 
دارد؛ واقعیتی که باعث شده ووشوکاران با وجود 
افتخارآفرینی، نتوانند این ورزش را به عنوان 

شغلی پایدار و درآمدزا تلقی کنند.

امید ذاکری‌نیا  
             دبیر ورزشی

تجربه‌های زیادی داشتم 
و از حوصلــه مخاطب خارج 

اســت. من همه این تجارب را به 
زندگی‌ام پیونــد دادم. تجربه‌های من 

یک چیزهای شخصی است که به درد خودم 
می‌خورد و برای کس دیگری مفید نیست.

چه عواملی به شما کمک کردند که در این مسیر پرچالش 
ماندگار باشید و ادامه بدهید؟

برای طی کردن این مسیر بیشتر از همه در درجه اول علاقه و عشقی 
بوده که نسبت به تالو داشتم که باوجود تمام سختی‌ها انجامش دادم. 
همیشه عاشق تالو بودم. در درجه دوم حمایت خانواده‌ام بوده که در 
هر شــرایط و جایی که من کم آوردم، حمایت و کمکم می‌کردند و 
باعث شدند مســیرم تداوم داشته باشــد. به جز آن مربیانم که  در 

قهرمانی‌ها سهیم هستند و تاثیرگذار بودند.

 نگاه جامعه به ووشو در این سال‌ها چطور تغییر کرده؟ الان 
مردم چقدر با این رشته آشنایی دارند؟

یک زمانی بود وقتی می‌گفتم که ووشوکار هستم، خیلی برای‌شان 
ناآشنا بود. می‌گفتند تالو چی هست و ما آن را نمی‌شناسیم! در حال 
حاضر هنوز زیاد شناخته نشده. الان هم در مسابقات آسیایی حضور 
دارد اما در المپیک نیست. ووشو رشته‌ای خیلی قدیمی است اما از 
نظر حضور در مسابقات ورزشی نوپاســت و خیلی دیده نشده. این 
درحالی است که این رشته 5 هزار ســال قدمت دارد. با این وجود 
به اندازه کافی سطح جهانی و شاید ایران آشــنا نیست. با این‌حال 
در ســال‌های اخیر در ایران خیلی حرفه‌ای به ووشو پرداخته شده 
و روی آن سرمایه‌گذاری می‌شــود. یک ورزش پرمدال است و فکر 
می‌کنم دومین رشــته‌ از نظر کســب افتخار و مدال در رقابت‌های 

آسیایی ووشو است.

 بــا توجــه به 
تفاوت‌های حمایت مالی 

در رشــته‌های مختلــف، 
شرایط ووشــو در این زمینه را 

چطور می‌بینید؟
تفاوت ‌بین رشــته‌ها قطعا وجود دارد. 

ورزش‌هایی مثل فوتبال و والیبال اسپانســر 
خصوصــی دارند و این باشــگاه‌ها هســتند که 

حمایت‌کننده اصلی هســتند. درواقع بیشتر بخش 
خصوصی باعث می‌شــود که ورزشــکاران این رشته‌ها 

درآمد خوبی داشــته باشند ‌ اما در مســابقات جهانی خیلی 
فرق ندارند و تقریبا همه ورزش‌ها یک میانگین و ســطح مالی 
نزدیک به‌هم در پاداش‌ها و جوایز دارند. اگر فوتبالی‌ها حمایت 
می‌شوند به‌خاطر حضور بخش خصوصی و تبلیغات است. بخش 
خصوصی هم  به خاطر هیجان و جذابیت اســت که در فوتبال 
ســرمایه‌گذاری می‌کند. چون ورزش‌هایی مثــل فوتبال بازی 
‌هستند و بازی‌های ‌جمعی و تیمی رقابتی است که خیلی برای 

تماشاگران هیجان‌انگیز است. 

حمل‌ونقل عمومی، زندگی در پانسیون، حقوق ۳۰۰ یورویی

زندگی کریستیانو رونالدو
 در سن لامین یامال چگونه بود

مقایسه‌ها اغلب ناخوشایند هستند‌ اما گاهی ضروری‌اند. زمان مشخص 
خواهد کرد که آیا لامین یامال می‌تواند به سطح کریستیانو رونالدو برسد 
یا حتی از او پیشی بگیرد اما واقعیت زندگی این دو و دنیایی که در سن ۱۶ 

یا ۱۷ سالگی با آن مواجه شدند، از همین حالا قابل مقایسه است.
در دنیــای امروز، شــبکه‌های اجتماعی امــکان دنبال کــردن روزمره 
فوتبالیســت‌ها را فراهــم کرده‌اند. در جهانــی هر روز بیــش از پیش 
جهانی‌شده، دانستن ســلیقه‌ها و علایق بازیکنان کار سختی نیست. در 
بســیاری از مواقع، آنها تقریباً به‌صورت زنده زندگی‌شــان را به نمایش 
می‌گذارند: تعطیلات، دوســتان، تفریحات... اما واقعیت زندگی لامین، 
تفاوت زیادی با دوران جوانی کریستیانو رونالدو دارد. رونالدوی پرتغالی 
در ۱۶ سالگی هنوز در یک پانسیون زندگی می‌کرد و شبکه‌های اجتماعی 

اصلًا وجود نداشتند.
یک گزارش از »اسپورت تی‌وی« نشــان می‌دهد زندگی رونالدو چگونه 
بود، پیش از آنکه در فوتبال بدرخشــد. او از حمل‌ونقل عمومی استفاده 
می‌کرد، در پانسیون می‌زیست و هنوز در رده‌های پایه باشگاه اسپورتینگ 
پرتغال بازی می‌کرد. زندگی‌ای بسیار متفاوت با زندگی لامین یامال در 
همین ســن. کریســتیانو رونالدو در آن گزارش به تحلیل پدیده لامین 
یامال می‌پردازد و از گذشــته خود می‌گوید: »من زیاد در خانه نمی‌مانم، 
فقط برای خوابیــدن می‌آیم، بعد بیرون می‌زنم، زیــاد وقت داخل خانه 

نمی‌گذرانم. می‌روم قدم می‌زنم.«
ســپس از یکی از هم‌اتاقی‌هایش درباره محل خرید یک کنســول بازی 
می‌پرســد: »من هم یکی از اینها در خانه دارم. می‌دانی که گرونه، چقدر 

برات دراومده؟«
در آن دوران‌ که هنوز خبری از قراردادهای میلیون ‌دلاری امروز نبود — 
قراردادهایی که لامین همین حالا از آنها بهره‌مند شده — رونالدو اعتراف 

می‌کند که چقدر درآمد داشت و چگونه آن را مدیریت می‌کرد:
»بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ یورو. مادرم پول رو تــو بانک نگه می‌داره و وقتی لازم 
دارم، ازش می‌خوام و اون پول‌رو برام می‌ریزه. اینطوری زندگی می‌کنیم.«

این واقعیت زندگی در سال ۲۰۰۱ بود؛ جهانی بسیار متفاوت با امروز. با 
اینکه رونالدو نسبتاً دیرتر شکوفا شد‌ اما یکی از چشمگیرترین دوران‌های 
حرفه‌ای در تاریخ فوتبال را رقم زد. حالا این لامین یامال است که با انفجار 
زودهنگام استعدادش در نوجوانی، باید این روند را حفظ کند — در حالی 

که کریستیانو در همین سن هنوز عضوی از تیم جوانان اسپورتینگ بود.

ماجرای غیرقابل پیش‌بینی ستاره در سانتوس
سانتوس اعلام کرد: نیمار به کرونا مبتلاست

رسانه‌های برزیلی به نقل از بیانیه باشگاه سانتوس گزارش دادند که نیمار، 
مهاجم این تیم، به دلیل مثبت شــدن تســت ابتلایش به ویروس کرونا 
)کووید-۱۹( از میادین دور مانده اســت. علائم بیمــاری در این مهاجم 
۳۳ ساله روز پنجشنبه گذشته ظاهر ‌و بلافاصله از فعالیت‌های تیم کنار 
گذاشته شد. باشگاه برزیلی روز شنبه تأیید کرد که آزمایش‌های پزشکی، 

ابتلای او به ویروس را اثبات کرده‌اند.
باشــگاه ســانتوس مدت زمان دوری نیمار از میادین را اعلام نکرده و به 
درخواســت خبرگزاری رویترز برای اظهار‌نظر نیز فوراً پاسخ نداده است. 
نیمار به دلیل محرومیت، به هر حال در دیدار آینده سانتوس مقابل تیم 
فورتالزا که روز پنجشنبه برگزار می‌شود، غایب خواهد بود. دیدار مقابل 
فورتالزا، آخرین مســابقه ســانتوس پیش از توقف لیگ برزیل به دلیل 
برگزاری جام جهانی باشگاه‌ها خواهد بود؛ رقابت‌هایی که از ۱۵ ژوئن )۲۶ 
خرداد( تا ۱۳ ژوئیه )۲۲ تیر( به میزبانی ایالات متحده برگزار می‌شــود. 
تکلیف آینده نیمار، مهاجم پیشین بارســلونا، با سانتوس هنوز مشخص 
نیســت؛ زیرا قرارداد فعلی او در تاریخ ۳۰ ژوئن )۹ تیر( به پایان می‌رسد. 
با وجود مصدومیت‌هایی که رونــد او را در تیم دوران کودکی‌اش مختل 
کرده‌اند، نیمار در این فصل در مجموع ۱۲ بازی در تمامی رقابت‌ها برای 

سانتوس انجام داده، ۳ گل به ثمر رسانده و ۳ پاس گل نیز داده است.

تسلیم با فن خفه‌کننده در حضور رئیس جمهور آمریکا
قهرمانی دوباره دفالیشویلی و هریسون در خروس وزن

مــراپ دفالیشــویلی، مبــارز 
گرجســتانی، موفق شــد شون 
امُالی را در رانــد دوم مجبور به 
تســلیم کند تــا در رقابت‌های 
UFC 316 که شــامگاه شنبه 
برگزار شــد، کمربند قهرمانی 
خــروس وزن را حفــظ کنــد. 

همچنین، کیلا هریسون نیز در رویداد اصلی مشترک، با غلبه بر جولیانا 
پنا از طریق تسلیم، عنوان قهرمانی خروس وزن زنان را به دست آورد.

در حالی که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، کنار قفس مبارزه در 
مرکز »پرودنشال« در نیوارک، ایالت نیوجرسی نشسته بود، دفالیشویلی دفاع 
از عنوان قهرمانی را که در سپتامبر گذشته از امُالی گرفته بود، با فشار شدیدی 
از ابتدا آغاز کرد. او امُالی را درون قفــس تعقیب و ضرباتش را با تلاش‌هایش 
برای به زمین انداختن حریف ترکیب می‌کرد. اگرچه امُالی به خوبی در برابر 
حملات پرقدرت دفالیشویلی مقاومت کرد‌ اما در نهایت پس از دو راند مغلوب 
شد. دفالیشویلی مبارزه را با فشار دست‌هایش روی گردن امُالی و اجرای یک 
فن خفه‌کننده پس از گذشت ۴ دقیقه و ۴۲ ثانیه از راند دوم به پایان رساند. 
دفالیشویلی ۳۴ ســاله پس از پایان مبارزه گفت: »من در اوجم. من قهرمان 
جهانم. از هیچ به اینجا رسیدم. بســیار سپاسگزارم که توانسته‌ام الهام‌بخش 
نسل‌های جوان باشم تا الگوی آنان باشم.« او در پاسخ به سوالی درباره توانایی 
شگفت‌انگیزش در تحمل فشار و اســتقامت گفت ‌ کار خاصی انجام نداده و 
همه‌چیز به تمریــن برمی‌گردد. وی افزود: »این فقط کار اســت. من هر روز 
تمرین می‌کنم. می‌دانی، اولویت من بیدار شدن و تمرین کردن است. بعدش 
می‌توانم با دوســتانم وقت بگذرانم، به کلیسا بروم، دنبال همسر بگردم یا هر 
کار دیگری که بخواهم انجام دهم.« در رقابت اصلی مشترک، کیلا هریسون، 
قهرمان دو دوره جــودوی المپیک، با مهارت‌های عالی خود توانســت پنا را 
کنترل کرده و تنها پنج ثانیه مانده به پایان رانــد دوم، با اجرای فن معروف 

کیمورا از ورزش جودو، او را مجبور به تسلیم کند.

 فوتبال  و دیگر ورزش ها
رشته‌هایی مثل ووشو هنوز آنقدر دیده نشده‌اند 
‌که بتوانند بیننده‌ها را جذب کنند ‌ اما واقعیت 
این اســت که فوتبال ‌یا والیبال از همان ابتدا 
رشــته‌هایی که گیمی و گروهی بوده و مخاطب 
بیشتری داشته است و این باعث شده تا بخش 
خصوصی هزینه بیشــتری در این زمینه انجام 
بدهد. بخش خصوصی مجبور است برای اینکه 
باشگاه‌های خوبی داشته باشند سرمایه‌گذاری 
کــرده و قهرمان‌ها را جذب کننــد. از نظر من 
این هزینه‌هایی که باشگاه‌های خصوصی انجام 
می‌دهند باعث این تفاوت می‌شود و  واقعا این 
تفاوت وجود دارد. چنین مسئله‌ای باعث شده 
که فوتبالیست‌ها می‌توانند به این رشته به چشم 
یک شــغل واقعی نگاه کنند اما برای ما اینگونه 

نیست.  با وجود آنکه 6-5 
ماه از ســال را در 

اردوها و مشغول 
تمرین هستیم 
اما عملا ووشو 

برای ما یک شغل 
بتواند  که  واقعی 
زندگی‌مــان را 

تامیــن کند، 
نیست.
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در اتاقک کوچک یک هواپیمای قدیمی، جایی میان ابرهای 
مرطوب آمریکای لاتین و بادهای گرم فلوریدا، مردی نشسته 
که روزگاری اسمش لرزه بر اندام دولت‌ها می‌انداخت. حالا 
اما‌ در 73سالگی، دیگر نه سروصدایی دارد، نه هاله‌ای از رمز 
و راز. »تیرســو دومینگز« با لبخندی خاکستری و صدایی 
که گهگاه لرزش پشیمانی در آن شنیده می‌شود، از دورانی 
می‌گوید که آســمان برایش مرز نداشت و زمین، مزرعه‌ای 

بی‌صاحب برای ثروت‌های افسانه‌ای.
تا همین چند هفته پیش، تقریباً هیچ‌کس نام او را کنار پابلو 
اســکو‌بار ارباب مخوف کوکائین، نمی‌گذاشت‌ اما با انتشار 
اولین گفت‌وگوی صوتی‌اش در پادکست مستند »هواپیمای 
کوکائین«، دومینگز از سایه‌ها بیرون آمده و از دل دنیایی 
حرف می‌زند که در آن ۳۰ لامبورگینی داشتن، تنها یکی از 

بخش‌های زندگی روزمره بود.
دومینگز، فرزند یک بســاز‌بفروش اهل فلوریــدا و مادری 
خانه‌دار، هرگز فکرش را نمی‌کرد مسیرش از فرودگاه‌های 
رســمی به باندهای خاکی قاچاق بیفتد‌ اما مرگ ناگهانی 
پدرش، در میانه ساخت یک کارخانه شکر در هائیتی، او را از 
دنیای امن نوجوانی جدا کرد. پول‌های پدری گیر بانکدارانی 
مکار افتاد و زندگی دومینگز، پیش از آنکه به 30 ســالگی 
برســد، با ۱۰۰ هزار دلار کلاهبرداری و ناکامی در گرفتن 

وامی ۱۴ میلیونی به سراشیبی سقوط افتاد.
آنچــه او را نجات داد، ســقوط دیگری بود؛ این‌بار ســقوط 
یک بســته بزرگ ماری‌جوانا، به اشــتباه در قایقی که نباید 
می‌افتاد. ۸۰۰ هزار دلار بار گم‌شده، تهدید جانی و نگاه‌های 
عصبانی قاچاقچیان مواد مخدر، دومینگــز را تا مرز نابودی 
برد. او چاره‌ای ندید جز اینکه برای جبران بدهی، سراغ کار 
خطرناک‌تری برود: پرواز کوکائین بر‌فراز مرزها. همان پروازی 
که تا پیش از آن، حاضر نبود به خاطــرش پا به دنیای خون 
و خشــونت بگذارد‌ اما در بزنگاه تهدید به مرگ، اصول رنگ 
می‌بازد. بااولین محموله کوکائین، یک میلیون دلار نصیبش 

شد و راهی که رفته بود، بازگشتی نداشت. سال‌ها بعد، وقتی 
پابلو اسکو‌بار او را کشف کرد، دومینگز دیگر ستاره بی‌بدیل 
آسمان قاچاق بود. مردی خوش‌پوش، با شهرت خوش‌قولی 
و بارهای همیشــه به موقع تحویل‌ داده شده. حتی وسوسه 
اولین پیشنهاد کارتل مدئین هم نتوانست او را بلرزاند. با چهار 
پرواز ماهانه، چهار میلیون دلار دستمزد می‌گرفت و زندگی 
شاهانه‌ای برای خودش ساخته بود. روزی که اسکوبار دستمزد 
 ماهیانه‌اش را به 20 میلیون دلار رســاند، دیگر جایی برای 

تردید نماند.
»۳۰ لامبورگینی داشــتم و هر روز با لباسی ست می‌کردم 
که دوست داشتم، ماشــین جدیدی جلوی در خانه برایم 
می‌آوردند«، این جملات دومینگز اســت؛ نه با غرور‌ که با 
لحنی آمیخته به ناباوری از آنچه پشت سر گذاشته. خانه‌ای 
مجلل، شرکت فروش موبایل زمانی که هر دستگاه ۵ هزار 
دلار قیمت داشــت، آژانس هواپیما و قایق تفریحی، پروژه‌ 
مسکونی و حتی یک یوزپلنگ کوهی به نام »تاپ کت«؛ همه 
اینها بخشی از دارایی‌هایش بودند. اما زندگی در سایه قانون، 

همیشه روی تاریک خودش را نشان می‌دهد.

صبحی از فروردین ۱۹۸۸، وقتی هلی‌کوپترهای پلیس و 
مأموران مســلح به خانه دومینگز هجوم آوردند، همه چیز 
فرو ریخت. پرونده‌ای با بیش از پنج تنُ مواد مخدر و اتهام 
پولشــویی، زندگی رویایی او را به کابوسی سیاه بدل کرد. 
دولت، دو دوجین خودروی لوکــس، چند هواپیما و همه 

کسب‌وکارهایش را مصادره کرد. 
محاکمه سال ۱۹۹۱، دو سال پیش از مرگ پابلو اسکو‌بار ، با 
اعتراف دومینگز به قاچاق مواد مخدر و پولشویی پایان یافت. 
13 سال در زندان، از جمله دو ســال انفرادی برای تلاش 
عجیبش جهت خرید یک هلی‌کوپتر و فرار هوایی از پشت 
میله‌ها، شاید بخش کوچکی از تاوان دنیایی بود که او ساخته 
بود. جالب اینکه حتی در بند زندان هم، ذکاوت و جاه‌طلبی 
دست از سرش برنداشت. نقشه فرار با هلی‌کوپتر و فرود آن 
در محوطه زندان، بیشتر شبیه فیلم‌های اکشن بود تا واقعیت‌ 
اما برای دومینگز، زندگی همین‌قــدر بی‌قاعده و غیرقابل 

پیش‌بینی بوده.
حالا و پس از گذشت دهه‌ها، دومینگز با نگاهی صادقانه‌تر 
به گذشته‌اش بازمی‌گردد. می‌گوید بدهی‌اش را به جامعه 
پرداخته و حالا دنبال نوشتن فصل جدیدی از زندگی‌ست. 
»شکست، آن زمانی اتفاق می‌افتد که دیگر ادامه ندهی. اگر 
زمین بخوری، باید رو به جلو بیفتی. این یعنی دو قدم جلو 
رفته‌ای.« او هنوز هم، در پایان همه این سرگذشــت‌ها، به 

نیمه پرُ لیوان نگاه می‌کند.
روایت دومینگز، صرفا قصه فراز و فرود یک خلبان نیست. 
این داستان، گواهی‌ســت بر قدرت انتخاب و تبعاتش؛ بر 
لحظه‌هایی که تقدیر را خودمان با تصمیمات‌مان می‌نویسیم، 
حتی اگر بعدتر، تاوان سنگینش را با سال‌ها زندان و حسرت 
بپردازیم. در جهانی که پول و قدرت، جاذبه‌ای بی‌انتها دارند، 
روایت او هشداری‌ست برای تمام کسانی که گمان می‌کنند 
موفقیت، میانبر دارد. دومینگز می‌گوید: »همیشــه راهی 

هست؛ مهم این است که کدام مسیر را انتخاب کنی.«
و شاید همین حالا، در 73 سالگی، برای دومینگز آغاز راهی 
تازه باشد؛ راهی بدون پروازهای شبانه و پول‌های بی‌سر و ته. 

راهی به سوی آرامش و شاید، رستگاری.

میگرن، این مهمان ناخوانده‌ مرموز، در بریتانیا بیش از ده میلیون نفر را 
گرفتار کرده. در ایران هم کم نیستند آنهایی که با چشم‌های تار، سرهای 
سوزان و نبض‌های لرزان، روزهایشان را می‌گذرانند. شغل‌ها را نیمه‌کاره 
رها می‌کند، سفرها را به اتاق تاریک محدود و گاهی جهان را به‌قدر یک 
متکا کوچک می‌کند. در میان نسخه‌های پزشکی، درمان‌های خانگی 

و داروهای گران‌قیمت، حالا یک »ترفند« عجیب از دل شــبکه‌های 
اجتماعی بیرون زده: یک وعده فست‌فودی با پتانسیل آرام‌بخش. نوشابه‌ 
پرکافئین و سیب‌زمینی شور؟ کاربران می‌گویند همین ترکیب ساده 

توانسته شروع حمله میگرنی را متوقف کند یا دست‌کم 
عقب بیندازد. بعضی‌ها می‌گوینــد اگر زود بجنبند، 

کافئین نوشابه می‌تواند موج درد را قطع کند. نمک 
سیب‌زمینی هم شاید در کند کردن حمله نقش 
داشته باشد. اما همه بر یک نکته اتفاق نظر دارند: 

»میگرن با این چیزها درمان نمی‌شود.«

   از گوشه و کنار دنیا

   سلامت

  عکس روز�

  اینم یه جورشه! 

اعتراضات 
لس‌آنجلس
معترضان مسدودکننده 
ورودی پارکینگ ساختمان 
فدرال لس‌آنجلس در واکنش 
به شلیک اسپری فلفل 
توسط پلیس، پس از چندین 
بازداشت از سوی مأموران 
اداره مهاجرت و گمرک 
)ICE(، مقاومت می‌کنند. این 
درگیری‌ها روز ششم ژوئن 
در مرکز شهر لس‌آنجلس رخ 
داد و نشان‌دهنده تنش‌های 
فزاینده میان نیروهای امنیتی 
 و معترضان است.
   عکس: رویترز / دانیل کول

به‌خاطر یک مُشت توت!

نمی‌دانم کدام شیرپاک خورده‌ای به فکرش رسیده بود که از این 
همه درخت، درختِ توت، توی پیاده‌رو بکارد که حالا شاخه‌هایش 
تا پنجرۀ اتاقم رســیده بود و یک تنه آســایش من و یک محله را 
گرفته بود. هر سال فصلِ توت که می‌شد، پیر و جوان به این درختِ 
بخت‌برگشته آویزان می‌شدند تا توت‌ها را از اقصی ‌نقاطش بچینند و 
به شادی و میمنت بخورند! یکی از همین روزها که از اداره برگشتم، 
از اینکه رئیس جدیدمان آقای کریمان با دو روز مرخصی‌ام مخالفت ‌ 
و در برابرِ اصرارم مرا تهدید به جابه‌جایی کرده و اولتیماتوم داده بود 
که دیگر برای مرخصی پیشش نروم، حسابی کُفری بودم. همان شب 
قبل از خواب نقشه کشیدم تا فردا بروم پیشش و به هر قیمتی شده 
از او دو روز مرخصی بگیرم. تازه چشمم داشت گرم می‌شد که با سر 
و صدای یک مُشت مزاحمِ توت‌خوار از جا پریدم. از آنجا که حوصلۀ 
تذکر و جنگ و جدل با این جماعتِ بی‌ملاحظه را نداشتم با خودم 
گفتم که تحمل می‌کنم تا توت‌شان را بخورند و بروند پیِ کارشان‌ 
اما پیش‌بینی‌ام غلط از آب درآمد چون این قبیلۀ توت‌ندیده که از 
صدای‌شان معلوم بود یک پســربچه هم همراه‌شان است، وِل‌کُنِ 
درخت نبودند و از آنهایی بودند که تا درخت را منقرض نمی‌کردند، 
بی‌خیالش نمی‌شــدند! کم‌کم صدای پسربچه‌شان را که تا پشتِ 
پنجره اتاقم بالا آمده بود و سایۀ کله‌اش را روی پرده می‌دیدم، شنیدم 
که همزمان با تکان دادنِ شاخه مرتب تکرار می‌کرد: مامان جمع‌کن 
دیگه، دارم تکون میدم! پدرِ لندهورش هم چند بار داد زد: صدرا پاتو 
بذار روی شاخه کُلُفته نیفتی! مادرش یکریز می‌گفت: همینو تکون 
بده نرو بالاتر! کاسه صبرم لبریز شد. مثلِ دیوانه‌ها از جایم پریدم و 
رفتم پنجره را باز کردم و سرم را بردم بیرون تا بگویم: میمون‌ها هم 
این وقتِ شب نارگیل نمی‌چینند که شما توت می‌چینید! اما تا دهان 
باز کردم از چیزی که دیدم خُشکم زد. آن لندهور که خیلی اصرار 
داشت پسرش پایش را روی شاخه کُلُفته بگذارد، آقای کریمان بود! 
او هم از دیدنِ من جا خورد و از اینکه او را در آن موقعیتِ اســفبار 
می‌دیدم حالش گرفته شــد! برنامه من هم تغییر کــرد. دویدم و 
یک صافیِ بزرگ و یک کیســه‌نایلون برداشتم و رفتم پیش‌شان. 
با تخصصی که داشتم کلی توت برای‌شــان چیدم و داخلِ نایلون 
تحویل‌شان دادم و تا دمِ ماشین هم بدرقه‌شان کردم. با این کار هم 
به رئیسم حال دادم، هم تا آنجا که می‌شد مَرام‌کُشش کردم. قبل از 
اینکه گازش را بگیرد شیشه را پایین داد و گفت: سلیمانی جان چند 
روز مرخصی می‌خواستی؟! من هم که حالا آتو ازش داشتم نامردی 
نکردم و گفتم: با اجازه شما چهار روز! لبخندِ تلخی زد و گفت: فردا 

برگه‌ات را بیاور!
نه تنها آن چهار روز را مرخصی گرفتــم، بلکه از آن به بعد یک روز 
درمیان با برگۀ مرخصی جلوی اتاقِ آقــای کریمان بودم، او هم نه 
نمی‌گفت! حالا هر وقت از پنجره بیرون را نگاه می‌کنم با دیدنِ شاخه 
کُلُفته، قیافۀ آقای کریمان و صدرا جلوی چشمم می‌آید و ناخودآگاه 

خنده‌ام می‌گیرد!

  یادداشت

کارت هدیه، یادگاری بی‌قصه

گاهی وقت‌ها، آدم دلش می‌خواهد یک هدیه بدهد که اثرش سال‌ها 
در خاطر بماند؛ رد دست و دلش در تک‌تک جزئیات بسته‌بندی و 
انتخاب کادو حس شــود. خاطره آن لحظه‌‌ باز کردن هدیه، لمس 
روبان‌ها و صدای پاره‌شدن کاغذ کادو، بخشی از قصه‌‌ روابط انسانی 
است؛ نشانی از توجه، وقت گذاشتن، شناخت و حتی رنج شیرین 
گشتن و انتخاب کردن‌ اما جهان امروز، آرام‌آرام، این لحظات را به 
نسخه‌ای سریع و بی‌دردسر فروکاسته؛ کارتی پلاستیکی با مبلغی 

روی آن، یا چند کلیک و ارسال یک عدد دیجیتال.
کارت هدیه، این اختراع ســاده و البته هوشــمندانه، معادل تمام 
چیزهایی است که روزگاری نماد صمیمیت بودند‌ اما حالا در حال 
محو شدن‌اند. کسی که کارت هدیه می‌دهد، دیگر لازم نیست شب 
تا صبح به سلیقه گیرنده فکر کند، در مغازه‌ها سرگردان شود یا حتی 
از دایره حدس‌ها و تردیدهایش عبور کند. همه چیز خلاصه می‌شود 
به انتخاب یک مبلغ و در نهایت، یک لبخند رسمی: »هر طور دوست 
داشتی خرجش کن!« اینجا همه چیز »آماده مصرف« است، حتی 

احساسات.
کارت‌های هدیــه، هرچند عملی و کاربردی به‌نظر می‌رســند‌ اما 
همان‌قدر بی‌تکلف و بی‌مهر هم هستند. آنها نیامده‌اند که جادوی 
کادو دادن را تکمیــل کنند؛ آمده‌اند تــا راه را میانبر کنند‌ اما این 
میانبری است که به مقصدی تازه می‌رسد؛ جایی که مناسبات انسانی 
بی‌رنگ‌تر و استانداردتر شده‌اند. آیا در این استانداردسازی، جایی 
برای شور و هیجانِ دست‌سازها باقی مانده است؟ شاید کسی بگوید 
کارت هدیه انعطاف‌پذیری دارد و انتخاب را به خود فرد می‌سپارد، اما 
مگر نه اینکه اصل لذت در هدیه‌ گرفتن، در کشفِ انتخاب فرد مقابل 

و توجه او نهفته است؟
جهانِ امروز، جهانِ ســرعت اســت؛ همه چیز باید سریع، ساده و 
بدون دردسر باشــد. آدم‌ها از صف‌های طولانی فراری‌اند و حتی 
احساسات‌شان را فشــرده، خلاصه و واریزپذیر می‌خواهند. کارت 
هدیه پاسخی اســت به این نیاز جمعی: احساســی سریع، بدون 
ریســک، بدون زحمت و مهم‌تر از همه، قابل اندازه‌گیری. رقمی 
روی کارت یا در پیامک، گویای همه‌چیز اســت؛ نیازی به پرسش 
یا گمانه‌زنی نیست اما آیا عددها می‌توانند جای قصه‌های مشترک، 
دستپاچگی موقع انتخاب یا حتی اشــتباهات دوست‌داشتنی در 

خرید کادو را بگیرند؟
از سوی دیگر، کارت هدیه، بازتاب تغییرات فرهنگی است؛ عصری 
که مرز میان هدیه و تراکنش مالی باریک‌تر شــده. هدیه‌ها از دل 
خاطرات مشترک و دغدغه‌های شــخصی بیرون نمی‌آیند، بلکه 
شبیه خرید یک کالا از قفسه‌ی فروشگاه شده‌اند: بی‌نام، بی‌هویت، 
اما تضمین‌شده. این تغییر شاید نشانه بلوغ روابط باشد؛ آدم‌ها حالا 
به استقلال و ســلیقه طرف مقابل احترام می‌گذارند. اما آیا در این 
بلوغ، چیزی از لطافتِ بی‌واسطه و لحظه‌های پیش‌بینی‌نشده باقی 

می‌ماند؟
کارت هدیه فقط یک تکه پلاستیک نیست؛ تصویری است از دنیایی 
که راحتی را به اصالت ترجیح داده. دنیایی که احساسات را هم در 
قالب‌های دیجیتال و اعداد می‌ریزد، تا کســی به زحمت نیفتد یا 
چیزی از قلم نیفتد. اما گاهی، در لابه‌لای همین راحتی‌ها، چیزی 
از جنسِ لمسِ روبان و عطر کاغذ کادو گم می‌شود؛ چیزی که شاید 
بی‌صدا، اما پررنگ‌تر از هر عددی، در یادها بماند. هدیه دادن، هنوز 
هم می‌تواند آیینی باشد برای ایستادن مقابل موج سرعت و مصرف؛ 
تلاشی کوچک برای حفظ همان لطافت‌های انسانی که در جهان 

کارت‌های هدیه، کم‌کم محو می‌شوند.

شروین سلیمانی  
             شاعر و طنزپرداز

مهناز چترفیروزه  
             هفت صبح

اعترافات   خلبان افسانه‌ای   کوکائین
 از پسر یک بساز بفروش در فلوریدا تا دست راست پابلو اسکو‌بار‌، روایت عجیبی از سقوط 

و صعود مردی که سرنوشتش با بوی کوکائین‌گره خورد

اولین‌گفت‌وگو با خلبان ارشد‌کارتل پابلو اسکو‌بار؛ روایتی از‌سقوط و رستاخیز

  کوچه سینما

مرمت »خانه خدا«
زنده کردن تاریخ حج در پرده نقره‌ای

الهه کاکایی  
             هفت صبح

همزمان با روز جهانی آرشــیو و در آستانه 
پایان مناســک حج، موزه سینما فرصتی 
اســتثنایی فراهم کرده تا شاهد بازگشتی 
بی‌نظیر به یکی از مهم‌ترین مســتندهای 
تاریخ سینمای ایران باشیم؛ »خانه خدا« به 
کارگردانی ابوالقاسم رضایی، مستندی که 
بیش از نیم قرن پیش ساخته شده و اکنون 
پس از مرمت دقیق و حرفه‌ای، بار دیگر به 

پرده سینماها بازمی‌گردد.
این فیلــم ۹۰ دقیقه‌ای‌ که نخســتین بار 
در آذرماه ۱۳۴۵ بــه نمایش درآمد، علاوه 
بر ارائه تصویری مســتند و واقع‌گرایانه از 
آیین‌های حج‌، بــه نوعی ســندی زنده و 
منحصر به‌فرد است از تلاقی فرهنگ، مذهب 
و انسان‌هایی که از اقصی نقاط جهان، با پای 
پیاده، از طریق دریا و آســمان، راهی خانه 
خدا می‌شوند. »خانه خدا« در واقع روایتی 
سینمایی است از ســفر معنوی میلیون‌ها 
زائر، مراسم باشکوه حج و لحظات پرالتهاب 

بازگشت آنان به خانه و زندگی روزمره.
اما این اثر فراتر از یک مســتند ساده است؛ 
به دلیل قدمــت، ارزش تاریخی و اهمیت 
فرهنگی، به عنــوان یکــی از کامل‌ترین 
ســندهای تصویری درباره مناســک حج 
شــناخته می‌شــود. این فیلم در لایه‌های 
پنهان خود، تاریخ ایران و جهان اســام را 
در دهه ۴۰ شمســی ثبت کرده و تغییرات 
قابل‌توجهی که در طی سال‌ها در مناسک و 
روابط منطقه‌ای رخ داده، می‌تواند دریچه‌ای 
باشد برای ساخت آثار جدید و گفت‌وگویی 
تازه درباره اهمیــت این آیین‌ها و تعاملات 

فرهنگی.
یکــی از جذاب‌ترین نــکات پیرامون این 
مســتند، ابهام و بحث درباره هویت واقعی 
سازنده آن است؛ بسیاری منابع، نام جلال 
مقدم را به عنوان کارگــردان ذکر کرده‌اند‌ 
اما اســناد و نظرات کارشناسی، رضایی را 
صاحب اثــر می‌دانند. محمــد تهامی‌نژاد 
)پژوهشگر( معتقد است که این فیلم توسط 
آقای گلستان هدایت ‌ و متن ایشان توسط 
او بازنویسی شده اســت. گلستان و نعمت 
حقیقی ایــن فیلم را متعلق به ابوالقاســم 

رضایی می‌دانستند البته آقای جلال مقدم 
در هیچ کجا ادعا نکــرده که کارگردان این 
فیلم بوده است. در آن مقطع، در تبلیغات این 
فیلم مردم را به تماشای شکوه اسلام دعوت 
کرده بودند و در تبلیغ‌ها نام رضایی به عنوان 
تهیه‌کننده آمده است. به احتمال زیاد فردی 
که گروه را برای ساخت این فیلم مدیریت 
کرده، شخص ابوالقاسم رضایی بوده است‌ اما 
در شکل نهایی و تالیفی این اثر، فیلمبردار‌ها 

و تدوینگر، نقش بسیار زیادی داشته‌اند.
امروز، در ســالن فردوس موزه سینما و در 
چارچوب برنامه »شــب‌های مستند« در 
ساعت 17، مخاطبان و علاقه‌مندان هنر و 
تاریخ، می‌توانند از نزدیک شاهد رونمایی 
این نسخه مرمت‌شده باشند. همراه با نمایش 
فیلم، نشست گفت‌وگو محور با حضور محمد 
تهامی‌نژاد و محمد جعفری برگزار خواهد 
شــد تا ابعاد تاریخی، هنری و فرهنگی اثر 
به بحث گذاشــته ‌ و جایــگاه آن در تاریخ 

سینمای مستند ایران مرور شود.
این برنامه فرصتی اســت بــرای تعمق در 
میراث فرهنگی کشــور و بازخوانی بخشی 
از تاریخ که با فیلم »خانه خدا« زنده شــده 
است؛ فیلمی که همچنان حرف‌های تازه‌ای 
برای گفتن دارد و نویدبخش گفت‌وگوهای 
فراتر از مرزهــا در فضای فرهنگی و هنری 
است. بازنمایی مســتندگونه این مناسک، 
یادآور اهمیت حفظ اســناد آرشــیوی و 
حفاظت از هویت تصویری جامعه اســت؛ 
پیام مهمی که همزمان با روز جهانی آرشیو 

به شدت به آن نیاز داریم.

مک‌فرای، مک‌کولا 
مک‌معجزه؟

  تاکسی نت

خاطرم هســت در روز مهندس این نوشته 
کوتاه در فضای مجازی برجسته شده بود که‌: 
روز مهندس را به همه رانندگان تاکسی‌های 
اینترنتی تبریک می‌گوییم‌! این جمله را یک 
گوشه‌‌ ذهن‌تان داشته باشید فعلا. هنوز یک 
دقیقه از در خواستم نگذشته بود که یک پراید 
تر و تمیز جلوی پایم ترمز کرد و سوار شدم. 
راننده خیلی با صفا و خوش‌تیپ بود. سوال 
کرد برای‌تان کولر بگیرم‌؟ گفتم منظورتان 
این اســت که کولر را روشن کنم‌؟ گفت بله‌. 
گفتم کولر بگیرم یعنی کولر برای‌تان بخرم یا 
نه‌؟ این گفت‌وگوی کوتاه باب صحبت را همان 
اول بسم‌الله باز کرد. و گفت شما انگار زیاد به 
کلمات حساسید‌؟ گفتم بله یک جورهایی 
مهندس کلماتم. گفت مگر چنین رشته‌ای 

هم هست‌؟ گفتم بله! خودم ابداع کرده‌ام !
از او پرسیدم شــما هم مهندسید‌؟ گفت از 
کجا متوجه شــدید‌؟ گفتم اولا که بیشــتر 
رانندگان تاکســی‌های اینترنتی مهندسند 
و ثانیا از این کتاب حســاب دیفرانســیل و 
انتگرال لیتهلد زبان اصلی که روی صندلی 
عقب گذاشته‌اید. گفت پس شما هم احتمالا 
مهندســید. گفتم هی یک جورهایی. گفت 
راستش من دانشــجوی دکترای مکانیک 
هستم. با تعجب پرســیدم ای وای بر من ‌و 
شغل‌تان مسافر‌کشیه‌؟ گفت بله از مجبوری. 
راستش قربانی رانت‌خواری شده‌ام. پرسیدم‌: 
رانت‌خواری‌؟ مگر در ایران رانت‌خواری هم 
داریم‌؟ گفت: شــما تازه تشــریف آورده‌اید 
ایران‌؟ گفتم نه من همیشــه ایــران بوده‌ام. 
خواستم تجاهل العارف کرده باشم و تعلیق 
ایجاد کنم‌! و ادامه داد من در یک شــرکت 
بازرگانی بزرگ دولتی کار می‌کردم‌. راستش 

معاون اداری مالی شرکت بودم. چون علاوه 
بر مهندسی، حسابداری و کار مالی هم زیاد 
انجام داده‌ام. چندین سال سابقه کار داشتم و 
مدیرعامل هم از کارم ‌‌راضی بود و می‌گفت هر 
که جای تو بود الان کلی اختلاس کرده بود و 
بارش را بسته بود ولی تو شیر پاک خورده‌ای و 
پاکدست و باعث سربلندی و افتخار شرکتی. تا 
اینکه یک ماه پیش یک هفته مرخصی گرفتم 
بروم شهرستان ســری به مادرم بزنم‌. وقتی 
برگشتم دیدم کارت ورود به پارکینگ شرکت 
کار نمی‌کند. از نگهبان ســوال کردم گفت 
کارت شما غیر‌فعال شده‌. اسمم هم در لیست 
کارکنان شــرکت نبود! و از من خواستند از 
همان مسیری که آمده‌ام برگردم. گفتم چرا‌؟ 
گفت چون یک آقازاده آمده جای تو که هم 
دمش کلفت است هم گردنش! به مدیر‌عامل 
زنگ زدم جواب مرا نداد. به سایر معاونان زنگ 
زدم دیدم اسم مرا در لیست رد خودکار تماس 
گذاشــته‌اند. همان لحظه فهمیدم که باید 
برگردم خانه‌. البته بیکار ننشستم و فردا رفتم 
در تاکسی‌های اینترنتی در‌خواست همکاری 
دادم و امروز هم که با افتخار در خدمت شما ‌‌ 

هستم ....
گفتم قصه‌ات را باور می‌کنــم‌‌. و این بیت را 

برایش خواندم که :
فلک به مردم نادان دهد زمام مراد

تو اهل دانش و فضلی همین گناهت بس
و ادامه دادم اگر آدم پاکدستی نبودی و با زد و 
بند اختلاس کرده بودی و انعام بقیه را هم داده 
بودی امروز یک راننده داشتی که با شاسی‌بلند 
می‌آمد دنبالت ولی چون آدم درستی هستی 
امروز شده‌ای راننده‌‌ من آن هم با پراید ! و هر 

دو می‌خندیم ...

تو اهل دانش و فضلی همین گناهت بس

سعید بیابانکی  
             شاعر و طنزپرداز
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